
هیچ اولویتی بالاتر از 
وحدت در داخل و در بین 
کشورهای اسلامی نیست

دور چهارم مذاکرات که باید شــنبه گذشــته 

برگزار می شــد و نشد، موجب غلیاناتی در ایران، 

آمریکا و منطقه شده  است. اختلاف های داخلی 

در تیــم ترامپ و مواضعی که در دور ســوم به 

ایران اعلام شــد، می توانند دلایل اصلی تعویق 

باشــند. منظور ترامپ از تکرار «ایران نباید بمب 

اتمی داشــته باشد»، روشن نبود. برخی آن را به 

این معنا تفسیر می کردند که ایران می تواند یک 

«کشــور در آستانه داشتن ســلاح اتمی» باشد و 

امکانات ساخت بمب را داشته باشد، اما تصمیم 

برای ساخت آن را نگرفته باشد. اما برخی دیگر 

موضع ترامپ را مترادف با توقف غنی سازی در 

ایران تفســیر می کردند و مدعی بودند که «ایران 

در آســتانه» یا ادامه غنی سازی در ایران موجب 

تحریــک دیگر کشــورهای منطقه برای کســب 

موقعیتی مشــابه می شــود. در چنین بســتری، 

ســخنان وزیر خارجه ترامپ که بعــد از مایک 

والتز با حفظ ســمت، مشاور امنیت ملی ترامپ 

نیز شده اســت و در نهایت  سخنان خود ترامپ 

در روز یکشــنبه را شاید بتوان ختم اختلاف ها  در 

داخل دولت او به شمار آورد. ترامپ در سخنان 

جدیدش از «جمع کردن کامل برنامه هســته ای 

ایران به عنوان تنها راه حلی که خواهد پذیرفت»، 

گفت. این ســخنان و اعلام برخــی تحریم های 

جدیــد نفتی و پتروشــیمی قبل از آن، شــرایط 

جدیدی را ایجاد کرده است. سخن دیگر ترامپ 

مبنی بر اینکه «کشــوری که با ایران تجارت کند 

نمی تواند بــا آمریکا تجارت کنــد»، که معلوم 

نیست یک اشتباه لفظی است یا سیاستی جدید، 

بر غلظت این مواضع افزود. این موضع گیری ها 

هم زمان با تماس های رهبران جمهوری خواه و 

مســیحیان تبشیری و دیگر حامیان ترامپ با او و 

بحث هایی درمورد اینکه توافق جدید نباید شبیه 

برجام ۹۴ باشد، مهم است. ترامپ همیشه بایدن 

و اوباما را متهــم کرده که از طریق برجام و رفع 

تحریم ها، به ایران امکان داده اند تا پولدار شود و 

به «گروه های نیابتی» کمک کند. نگرانی ترامپ 

این اســت که به لحاظ سیاســی در برابر تشبیه 

یک توافق جدید احتمالی به برجام آســیب پذیر 

باشد. در مقابل، هر راه حلی که هدفش اجتناب 

از چنین تشابه ســازی باشــد، با مواضــع اولیه 

و اصولــی ایران مثــل ادامه غنی ســازی و رفع 

تحریم هــا که دو پایه اصلی برجام ۹۴ هســتند، 

برخورد پیدا می کند و ممکن اســت برای ایران 

غیرقابل قبول باشد. ورود اروپا به این معادله در 

جهت اعمال فشار به ایران نیز مهم است. تهدید 

وزیر خارجه فرانســه به اعمال تحریم های اروپا 

که با برجام لغو شــدند، در این رابطه است. جو 

اخیر در سطح برخی رسانه های ایران و معدودی 

از مســئولان مبنی بر اینکه اروپا دیگر بی اهمیت 

اســت، هم نادرست است و هم زیان بار. اقتصاد 

کل اروپــا بزرگ تر از اقتصاد آمریکا ســت. تمدن 

اروپایی و قدرت رســانه و مدنــی اروپا همچنان 

یکی از عناصر قدرت اســت. دو کشــور اروپایی، 

هم هســته ای هســتند و هم عضو دائم شورای 

امنیت. به علاوه، اروپا یکی از دو ستونی است که 

روســیه را در باتلاق اوکراین گیر انداخت و نشان 

داد که قدرت نظامی متعارف روسیه در حد یک 

قدرت متوسط منطقه ای است. سال ها در ایران 

برخی کوشیدند تا بر مبنای تصوری غلط، اروپا را 

در برابر آمریکا قرار دهند؛ اکنون همان برخی بر 

مبنای همان تصورات غلط، تلاش دارند  آمریکا 

را در برابر اروپا علــم کنند. با وجود لفاظی های 

ســاده لوحانه ترامپ، وابستگی اروپا و آمریکا به 

هم ریشــه دار است. مکانیســم ماشه در دست 

اروپا نیــز تنها به ایــن درد می خــورد که اهرم 

فشاری علیه ایران باشد. چه اینکه این ماشه در 

صورت عدم توافق ایران و آمریکا قطعا چکانده 

می شــود؛ چرا که مهم تر از احیای قطع نامه های 

قبلی، برای نگه داشتن ایران در دستور کار شورای 

امنیت ضروری اســت و در صورت توافق قطعا 

چکانده نخواهد شد. در نهایت ، با توجه به سابقه 

حمایت سیاســی اروپا از ایران (نه اقتصادی که 

نمی توانست) در جریان خروج ترامپ از برجام 

و خنثی کردن تلاش او برای چکاندن مکانیســم 

ماشه در اکتبر ۲۰۲۰، منافع ایران ایجاب می کند  

رابطه با اروپا  که به خاطر قضیه اوکراین شــدیدا 

لطمه خورده اســت، بازســازی شــود. لذا عدم 

ملاقات با اروپا در شــنبه گذشته اقدام اشتباهی 

بود. به هر حال، روشن است که نیل به حداقلی 

از توافــق برای ایران مهم و ضروری اســت. اگر 

احتمال برخورد نظامی جدی نباشــد که هست، 

حداقل ایران در شــرایطی نیست که بتواند یک 

«فشار حداکثری» سه، چهار ساله را تحمل کند. 

همین نوسانات در نرخ ارز و شاخص های بورس 

در واکنــش به خبرهــای مذاکرات، گویا ســت. 

صرف نظر از اینکه مذاکره در عمل به چه صورت 

پیش خواهد رفت، ایــران نباید با تمرکز بر روی 

برخی امور غیر مهم و شکلی مانند 

غیرمستقیم بودن مذاکرات به آمریکا 

امــکان دهد کــه تقصیــر را  گردن 

ایران بیندازد. 

ســرمـقـالـه

   سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ضرورت گشایش در مذاکرات
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۶ می ۲۰۲۵

سال بیست ویکم

شماره ۵۱۰۲

۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا

وال استریت: دهلی، وارث ژئو اقتصادی نظم نو؟ مهاجرت سرمایه از 

چرا وزیر اقتصاد مهم نیست؟

در واپسین هفته آوریل ۲۰۲۵، بازارهای مالی آمریکا شاهد موج خروج 

بی ســابقه ای از ســرمایه بودند: بیش از ۱۵.۵ میلیارد دلار از صندوق های 

ســهام و تنها ۲۳۰ میلیون دلار ورود به بــازار اوراق قرضه. این ارقام صرفا 

نوساناتی موقتی نیستند؛ بلکه نشانه هایی هستند از شکاف عمیق اعتماد در 

قلب وال استریت و تردید جدی درباره مسیر اقتصاد آمریکا در دوران جدید.

 آمریــکا در دوران ترامپ ۲: بازگشــت تعرفه گرایی، خیزش ریســک های 
ژئو اقتصادی

با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در ژانویه ۲۰۲۵، سیاست 

تجاری آمریکا وارد فاز تهاجمی جدیدی شــد. ترامپ که از همان روزهای 

نخست به  دنبال بازتعریف نقش ایالات متحده در زنجیره های جهانی بود، 

تعرفه هایی تا ســقف ۱۲۵ درصد بر واردات از چین اعمال کرد که مجموع 

تعرفه هــا را برای برخــی اقلام به ۱۴۵ درصد رســاند. هم زمــان واردات 

کالاهای صنعتی خاص از مکزیک نیــز هدف تعرفه های ۲۵درصدی قرار 

گرفت. نتیجه این اقدامات، تشدید فشار بر قیمت ها، گسست در زنجیره های 

تأمیــن جهانی و تضعیف جذابیــت آمریکا به عنوان مقصد ســرمایه بود. 

صندوق های بازنشســتگی و ســرمایه گذاران نهادی، با چشــمی نگران از 

ریســک های سیاســی و ناپایداری مقررات، در حال خروج تدریجی از بازار 

آمریکا هستند.

چین زیر سایه: قدرتی با آینده مبهم
در همین زمان، چین نیز دیگر مقصد مطمئن ســرمایه جهانی نیســت. 

نرخ رشــد ۴.۵ درصد، رکود در بخش املاک، فشار بر شرکت های فناوری، 

محدودیت در جریان سرمایه و افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی، اقتصاد پکن 

را با انجمادی خاموش مواجه کرده اند. در فضای نوین ژئو اقتصادی، رقابت 

چین با آمریکا دیگر صرفا اقتصادی نیست؛ بلکه به میدان برخورد راهبردی 

تبدیل شده است. سرمایه گذاران، به  دنبال مقصدی  هستند که نه در جنگ 

قدرت باشد، نه در بی ثباتی مقررات.

دهلی نو: صعود آرام، جذب پیوسته
در ایــن جابه جایی بزرگ، هند آرام اما مســتحکم به صدر اولویت های 

ســرمایه گذاران بین المللی رســیده است. رشــد اقتصادی ۶.۵ درصد در 

ســال مالــی ۲۰۲۳–۲۰۲۴، کاهش تورم به ۴.۹ درصــد در مارس ۲۰۲۴ و 

سیاســت های محتاطانه بانک مرکزی هند، این کشــور را در زمره معدود 

اقتصادهای باثبات و پیش بینی پذیر جهان قرار داده  است.

• شــاخص بورس BSE Sensex در یک  ســال منتهی بــه آوریل ۲۰۲۵ 

حدود ۷.۷ درصد رشد داشته است.

• در اواخــر مارس، با بازگشــت آرام اعتماد، بیــش از ۳.۸ میلیارد دلار 

سرمایه پرتفوی خارجی (FPI) به بازار سهام بازگشت. البته، جریان خالص 

سه ماهه نخست ۲۰۲۵ همچنان منفی باقی مانده است.

• طبق داده های رســمی، هند در سال مالی گذشته موفق به جذب ۷۱ 

میلیارد دلار FDI شده است؛ رقمی که با وجود افت نسبت به اوج گذشته، 

نشان دهنده استمرار اعتماد جهانی به این اقتصاد در حال صعود است.

هند نو، دهلی نو؟
۱. ساختار حقوقی و پیش بینی پذیری قضائی

هند برخلاف چین، نظام حقوقی مســتقلی دارد که از مالکیت فکری و 

منافع سرمایه گذاران خارجی پشتیبانی می کند.

۲. اقتصاد دیجیتال با DNA بومی

هند نه فقط پذیرنده فناوری، بلکه خالق مدل های دیجیتال بومی قابل 

صدور است؛ از UPI و Aadhaar تا زیرساخت های دولتی India Stack که 

اکوسیستم مالی کشور را متحول کرده اند.

۳. سیاست خارجی متوازن، بدون قطب گرایی

دهلی نو در برابر تقسیم بندی شرق-غرب مقاومت کرده و در 

عوض، روابط موازی و مستقل با آمریکا، اروپا، کشورهای حوزه 

خلیج فارس و روســیه را دنبال می کند؛ مدلی که جذابیت آن 

برای سرمایه گذاران ژئوپلیتیکی، روز به روز افزایش می یابد.

خبرگزاری تســنیم در دو تحلیل ضمن اعلام خبر موافقت صندوق بین المللی پول با درخواست 

بانك مرکزی ایران برای ارائه کمك های فنی در هدفمند  ســازی انرژی، هشدار می دهد که «بررسی 

سیاســت ها و مشــورت های این نهاد بین المللی به کشــورهای در حال توســعه، به وضوح نشــان 

می دهد که حضور این نهاد در اکثر کشــورها نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نکرده، بلکه منجر به 

آشفتگی بیشتر اقتصاد آنها شده است». این خبرگزاری مصداق غلط کاری های این نهاد بین المللی 

اقتصادی در کشورمان را «اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹» ذکر می کند که «با هدف 

واقعی ســازی قیمت حامل های انرژی، کاهش بار مالی دولت و توزیع عادلانه تر منابع طراحی شد 

و... برخــی نتایج مثبت از جمله افزایش درآمــد خانوارهای کم درآمد از محل یارانه نقدی و کاهش 

مصرف انرژی» را به بار آورد. «اما در ادامه با تداوم پرداخت نقدی بدون تأمین مالی پایدار، رشــد نقدینگی و شوك های 

ارزی، نه تنها اثربخشی طرح کاهش یافت، بلکه باعث تورم شدید، کسری بودجه ساختاری و بی ثباتی اقتصاد کلان شد». 

طبق تحلیل این خبرگزاری اصولگرا، صندوق بین المللی پول «در پوشش یك سازمان تخصصی و بین المللی ... یکی از 

ابزارهای خطرناك اســتکبار جهانی است» (خبرگزاری تسنیم، ۱۳و ۱۴۰۴/۲/۱۵). بر هر خواننده منصفی کاملا مشخص 

و آشکار است که مقصر شکست قانون خوب هدفمندی یارانه ها، نه صندوق بین المللی پول یا هر نهاد و شخص دیگر 

طراحی کننده و تصویب کننده آن، بلکه حکمرانی اقتصادی و سازوکار اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور و «نظریه توطئه» 

غالب بر ذهنیت سیاست گذار بوده است. سازوکاری که به  جای اصلاح اقتصادی در جهت خیر عمومی، از دریچه تنگ 

ایدئولوژیك به مســائل اقتصادی نگریسته و به فکر کسب محبوبیت سیاسی و منفعت گروه های خاص بوده و اقتصاد 

را در پای سیاســت ذبح کرده اســت . روش و منطقی که نه خاص طرح «هدفمندســازی یارانه ها» بلکه شــامل حال 

«سیاســت های اصل ۴۴»، «شش برنامه توســعه اقتصادی و اجتماعی»، «چشم انداز ۱۴۰۴» و تقریبا به درجاتی تمامی 

برنامه ها و قوانین اقتصادی شــده  و همین امروزه روز نیز جاری است. چنان که در قضایای اخیر مذاکرات ایران و آمریکا 

و رفت و برگشــت قیمت دلار که ریشه در «انتظارات تورمی» جامعه دارد، باز سروکله «نظریه توطئه» پیدا می شود که 

با نقل ســخنی از رئیس بانك مرکزی در چند ماه قبل که مدعی بود «یك کانال تلگرامی که ســرور آن در آمریکا ثبت 

شــده، ساعت ۹ صبح هر روز برای دلار نرخ تعیین می کند و همه صرافی ها نیز از روی آن برای دلار 

نرخ می گذارند»، فرمان برخورد صادر می شــود: «اگر با آن تعداد از صرافی هایی که دســتورالعمل 

صادر شده از سوی فلان کانال تلگرامی آمریکا را به اجرا در می آورند برخورد سخت و پشیمان کننده 

صورت پذیرد، کانال آمریکایی مورد اشاره زمینه ای برای اخلال در اقتصاد کشورمان نخواهد داشت» 

(کیهان، ۱۴۰۴/۲/۱۴). تحلیلی که در رسانه اصولگرای دیگر تکرار می شود و نوسان قیمت دلار، طلا 

و ملك را کار کســانی می داند که «پیام به حکمرانان سیاســت خارجی می دهند  تا تن به مذاکرات 

بدهند» (سایت الف، ۱۴۰۴/۲/۱۰).

وقتی به جای تحلیل علمی و منطقی یك پدیده اقتصادی، یعنی کاهش و افزایش نرخ ارز و تأثیر 

مؤلفه هایی همچون  تنش های سیاسی و ریســك های اقتصادی، کسری های چند صد هزار میلیارد تومانی بودجه و ۱۰ 

هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی و کسری ۱۵ میلیارد دلاری تجارت خارجی و... فلان کانال تلگرامی و فلان دکه صرافی 

مقصر نوسانات ارزی قلمداد می شوند، آیا نیازی به صندوق بین المللی پول، بانك جهانی و... با هر درجه از خباثت برای 

نابودی اقتصادی کشور وجود دارد؟!

عارضه ای که متأســفانه نه در قالب یك یادداشــت روزنامه ای یا تحلیل یك خبرگزاری، بلکه تبدیل به رویه اجرائی 

برای بهبود وضعیت اقتصادی می شــود . چنان که مثلا در یك پیامك که اخیرا از ســوی سازمان بازرسی کل کشور برای 

شــهروندان ارسال شــده، چنین آمده است: «هر شــهروند یك ناظر / هرگونه مانع تراشــی، تخلفات اداری و ترك فعل 

مســئولین دســتگاه های اجرائی در مسیر سرمایه گذاری مشروع و تولید را به ســازمان بازرسی کل کشور اعلام نمایید». 

در واقــع معضل مزمن و کلانی را کــه در ربط با ضعف حقوق مالکیت، ثبات مؤلفه هــای اقتصاد کلان، دولت بزرگ و 

ناکارآمد، تعرفه های ناموزون، فضای غیر رقابتی و انحصاری و نامناســب کســب وکار، سرکوب قیمت ها و... 

است و در قالب الگوی خودکفایی و جایگزینی واردات طی دهه ها مشروعیت یافته  و کشورمان را در میان ۱۰ 

اقتصاد بسته جهان (۱۶۹ در بین ۱۷۶ کشور) با حدود ۱٫۵ تا دو میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی قرار داده، 

به اطلاع رسانی شهروندان از تخلف فلان مدیر و مسئول دولتی تنزل می دهد! 
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صنعت ســلامت ایران در حال احتضار اســت؛ 

مرگی خاموش که صدایــش در غوغای بحران 

اقتصادی گم شــده. صنعتی که برخلاف صنایع 

دیگر -انرژی، مســکن، حمل ونقل و کشاورزی- 

که دهه ها عقب تر از اســتاندارد جهانی هستند، 

همواره با خط اول جهانی همگام بوده اســت. 

نمونه روشن آن، مدیریت موفق همه گیری کووید 

بــود که مدیون همین صنعت و نظام ســلامت 

است. اما امروز، صنعت سلامت ایران با بحرانی 

بی ســابقه روبه رو اســت. تورم سالانه بالای ۴۵ 

درصد و افزایــش ۵۷۸ درصد قیمت تجهیزات 

پزشکی به دنبال حذف ناگهانی یارانه ها (تغییر 

نــرخ ارز تأمین تجهیزات پزشــکی و دارو از ۴۲ 

هــزار ریال به ۲۸۵ هزار تا یک میلیون ریال برای 

برخــی اقلام مصرفــی) همراه با رشــد ناکافی 

تعرفه های خدمات درمانــی (فقط ۴۶ درصد)، 

ایــن صنعت حیاتــی را تا مرز فروپاشــی پیش 

برده است. سیاست ســرکوب دستمزد پزشکان 

نیز به عنوان عاملی کلیدی در تشــدید مهاجرت 

نیروهای متخصص و تضعیف صنعت سلامت 

نقش داشته است. نتیجه این بحران، مهاجرت 

گســترده نیروهای پزشــکی، ورشکستگی مراکز 

خدمات پزشــکی و درنهایت، فروپاشی صنعت 

سلامت اســت. باید در خاطر داشت اگر راه امن 

نباشــد، اگر آب سالم نباشد، اگر هوا آلوده باشد، 

اگر ســاختمان ایمن ساخته نشــود، اگر سموم 

نباتی سرطان زا باشند، همه و همه در نهایت از 

طرف نظام ســلامت مدیریت و کنترل می شوند. 

با وجود این برخــلاف دیگر اصناف، قیمت گذاری 

خدمات ســلامتی در انحصار سرسختانه دولت 

اســت. اهمیت حیاتی و نقــش فراگیر این نظام 

در امنیت اجتماعی و رفاه عمومی، نیاز فوری به 

حفظ آن را دوچندان می کند. جمعیت ایران نیز 

به ســرعت در حال پیر شدن است؛ تا سال ۲۰۲۵ 

حدود ۹ درصد جمعیت کشور بالای 

۶۰ ســال خواهند بود و تا ۲۰۵۰ این 

عدد به ۳۳ درصد یعنی یک ســوم 

کشور خواهد رسید.

یـادداشـت

فروپاشی خاموش
چرا نجات صنعت سلامت فوریت ملی است؟

۲

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     روایتی  نه از موضع دانایی، بلکه از موضع پرسشگری      «شرق» از پالس مخرب فرانسه و نقش پلیس بد اروپا  در مذاکرات هسته ای گزارش می دهد؛  ساز مخالف در پاریس

«شرق» از سفر عراقچی به پاکستان و تلاش برای میانجیگری 

پیچیده میان اسلام آباد و دهلی نو گزارش می دهد

ترامپ مسیر شخصی خود در سیاست خارجی را 
تقویت می کند

گزارش «شرق» از ماجرای مسمومیت دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

طرح «فتح غزه»؛ پیروزی نظامی 
یا شکست در آزادی گروگان ها؟

برافراشتن پرچم کشورهای ترکیه
 و جمهوری آذربایجان بعد از قهرمانی تراکتور

تهران و معمای چندضلعی 
صلح در شبه قاره

استراتژی جدید 
اسرائیل در غزه

علت مسمومیت: 
نامعلوم

حذف جنگ طلبان و 
نادیده گرفتن نهادها

پارازیت روی انبوه 
تصاویر زیبا

۲

۸

۲

۵

۹

پزشکیان در اجلاسیه مجلس ششم 
خبرگان رهبری: 

کوروش احمدی 

دیپلمات پیشین

 حسین حقگو

کارشناس اقتصادی

مسیح بهار

مدیرعامل انجمن سرطان های ارثی-فامیلی

پایداری 
بر مدار مذاکره

تداوم دیپلماسی در سایه توقف گفت وگوها؛ تهران منتظر زمان جدید از سوی عمان

 وحیــده کریمــی: بــا وجــود توقــف موقت در مســیر 
گفت وگوهــای غیرمســتقیم میــان تهران و واشــنگتن، 

دســتگاه دیپلماســی ایــران نشــانه ای از عقب نشــینی 

بــروز نداده و همچنــان خود را متعهد به تداوم مســیر 

دیپلماتیــک می دانــد. در حالی که ناظــران، تعویق دور 

چهارم مذاکرات را ناشــی از اختلافات پنهان و فشارهای 

متقابــل ارزیابی می کننــد، ســخنگوی وزارت خارجه از 

انتظار تهران برای اعلام زمان جدید از ســوی عمان خبر 

داده اســت. در این میان ســفر پیش روی عباس عراقچی 

به دهلی نو برای شــرکت در نشســت کمیسیون مشترک 

ایران و هند می تواند حامل پیام هایی از تداوم فعال گرایی 

منطقه ای تهــران با تأکید بــر نقش میانجیگــری ایران 

میان پاکســتان و هند در شــرایط بلاتکلیفــی مذاکرات 

باشــد. «اسماعیل بقائی» در نشســت خبری دیروز خود 

درباره ســفر وزیر خارجه به پاکســتان نیز گفت: این سفر 

در چارچوب رایزنی مســتمر و نزدیک ایران با کشورهای 

همســایه انجام شده است. او افزود: ما روابط نزدیکی با 

پاکستان داریم و در این ســفر مسائل منطقه و همچنین 

مسائل فلسطین، لبنان، ســوریه و تحولات در غرب آسیا 

مورد رایزنی قرار می گیرد.  این دیپلمات ارشــد جمهوری 

اســلامی ایران تصریح کرد: وزیر خارجــه امروز در جریان 

سفر به پاکستان علاوه بر دیدار با همتای پاکستانی خود با 

نخست وزیر و رئیس جمهور پاکستان نیز دیدار خواهد کرد 

و سفرشان امروز به این کشور خاتمه پیدا می کند و در روز 

پنجشنبه برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک ایران 

و هند، به هند ســفر خواهند کرد. ســخنگوی وزارت امور 

خارجه در پاسخ به ســؤالی درباره مناسبات ایران با اروپا 

به ویــژه درباره موضوع مذاکرات هســته ای، گفت: قرار بر 

این بود که تیم ایران و سه کشور اروپایی در سطح مدیران 

سیاســی قبل از برگزاری دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم 

ایران و آمریکا در رم در روز جمعه با یکدیگر رایزنی کنند...

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۳  بخوانید 

صداوسیما علیه صداوسیما

ق
شر

ی، 
تاک

ند 
سه

س: 
عک

د ، 
انی

خو
۶  ب

ه  
فح

ص
در 

را 
گو 

ت و
گف

ن 
 ای

عصر چریک ها: گفت وگــوی احمد غلامی با رضا کیانیان

بازخوانی سه برنامه جنجالی و یک بحران عمیق

زندگی سیاسیِ کیانیان

 صفحه ۱۰

  روزبه خسروخاور
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پزشکیان در اجلاسیه مجلس ششم 
خبرگان رهبری: 

هیچ اولویتی بالاتر از وحدت 
در داخل و در بین کشورهای 

اسلامی نیست
 پزشکیان گفت: هیچ اولویتی بالاتر از 
وحدت و انســجام در داخل کشور و در 
بین کشورهای اسلامی نیست. به گزارش 
ایسنا، مسعود پزشــکیان، رئیس جمهور 
کشورمان، در ســومین اجلاسیه رسمی 
مجلس ششــم خبرگان رهبری، با تأکید 
بر ضرورت حفظ وحدت و انســجام در 
داخل کشــور و میان مســلمانان، گفت: 
اگر وحدت داشته باشــیم، قادریم تمام 
مشــکلات را حل کنیم. او با بیان اینکه 
هر عملی که این انســجام را برهم بزند  
باید از آن پرهیز شود، افزود: هدایت باید 
به گونه ای باشــد که به اصلاح بینجامد، 

نه تقابل.
رئیس جمهور گفــت: مردمی که در 
ایــن مملکت زندگی می کنند، مســتقل 
از قومیت، جنســیت، باور و اعتقاد، حق 
دارند حاکمیت با آنها براســاس حق و 

عدالت برخورد کند.
بــه  اشــاره  بــا  رئیس جمهــور 
تبعیض هــای موجود گفت: در آموزش، 
بهداشت، شــغل و زندگی بین کسی که 
پول دارد و کســی که ندارد، بین کســی 
که رابطه دارد و کســی که ندارد، تفاوت 
وجود دارد. این برخوردها براساس حق 

نیست.
پزشــکیان خاطرنشــان کرد: مردم با 
عمــل ما قضــاوت می کنند که راســت 
می گوییم یا دروغ. باید رقابت در خدمت 
و اصــلاح ایجاد کنیم، نــه در اختلاف و 
دعــوا. اگر بســتری ایجاد کنیــم که در 
کارهــای خیــر و خدمت از هم پیشــی 
بگیریم، آن وقــت می توانیم مملکت را 

درست کنیم.

رئیس قوه قضائیه:
۲ نفر درباره انفجار بندر شهید 

رجایی بازداشت شده اند
رئیــس قــوه قضائیــه با اشــاره به 
انفجــار در بندر شــهید رجایــی گفت: 
در ایــن خصــوص فراینــد تحقیقات از 
افرادی صــورت گرفته اســت و تاکنون 
دو نفر بازداشــت شــده اند. به گزارش 
مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام 
ســخنانی  طی  دیــروز  محســنی اژه ای 
در نشســت شــورای  عالی قوه قضائیه، 
ضمــن تبریک دهــه کرامــت و ولادت 
امــام رضا (ع) اظهــار کــرد: در روایتی 
از امــام رضــا (ع) آمده اســت که «مَن 
فَرَّجَ مِن مُؤمِنٍ، فَــرَّجَ االلهُّ عَن قَلبِهِ یَومَ 
القِیامَــهِ»؛ یعنی هرکــس اندوه مؤمنی 
را بزداید، خداونــد در روز قیامت، غم از 
دلش می زداید. بر همین اســاس، طبق 
دســتورات و سفارشــات ائمه هدی، ما 
کارگزارن نظــام باید تمــام تلاش خود 
را معطوف به گره گشــایی از امور مردم 
کنیــم و برای رفــع نیازها و مشــکلات 
مردم، شــب و روز نشناسیم. رئیس قوه 
قضائیه با تســلیت مجدد بــه خانواده 
بندر شهید رجایی،  جان باختگان حادثه 
گفــت: بــا کمــک و همدلی مــردم و 
حضور و ممارســت امدادگــران، نیروها 
و مســئولان از قوای مختلــف، اقدامات 
لازم برای تمشــیت امور در بندر شــهید 
رجایــی پس از حادثــه رخ داده، تا آنجا 
که میســر و مقــدور بود در ســریع ترین 
زمان ممکن انجام شد. دادستانی کل و 
مقامات قضائی اســتان هرمزگان نیز به 
صورت مســتمر و مجدانــه در قبال این 
موضــوع کار کردنــد. در این خصوص، 
فرایند تحقیقات از افرادی صورت گرفته 
است و تا کنون دو نفر بازداشت شده اند. 
پزشکی قانونی نیز برای شناسایی اجساد 
بر  جان باختگان، تلاش مطلوبی داشت، 
همین اســاس، دیه تعداد قابل توجهی 
از جانباختــگان پرداخت شــده اســت. 
همچنین حدود دو هزار و ۶۰۰ خودروی 
خســارت دیده در این حادثه، یا خسارت 
دریافــت کرده اند یا ترتیبــات این امر در 
قبال آنها در شُــرف اجراست. همچنین 
فرایند تعیین و جبران خسارت واردشده 
بــه محموله های خســارت دیده در بندر 
شــهید رجایی نیز آغاز شده است. به هر 
ترتیب، تأکیــد مؤکد و مجدد من خطاب 
به مقامات قضائی ذی صلاح آن اســت 
که در تعقیب، شناســایی، دســتگیری و 
محاکمه عناصری کــه در حادثه مزبور، 
قصور یــا تقصیر داشــتند، نهایت دقت، 
جدیــت و ســرعت را به خــرج دهند و 
وفــق قانــون و پــس از احراز انتســاب 
قصور، تقصیر یا اقدام مجرمانه محتمل، 
اقدامات و تدابیر مقتضی را ترتیب دهند.

مهدی بازرگان: در حالی که مذاکرات غیرمســتقیم تهران و واشنگتن  ذیل 

توقف موقت در مراحل حساســی قــرار دارد، موضع گیری های اخیر ژان 
نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانســه  و رویکرد کلی اروپا نشان دهنده ایفای نقش 
پلیس بد در این فرایند دیپلماتیک اســت. اظهارات مســئول سیاســت خارجی 
پاریس  که با اتهامات بی اساس علیه تهران، تهدید به بازگشت تحریم ها  و اصرار 
بر گســترش دامنه مذاکرات به مسائل غیرهســته ای همراه بوده، نه تنها فضای 
اعتماد را تضعیف کرده، بلکه به پیچیدگی های مذاکرات افزوده است. این پالس 
مخرب الیزه که در تضاد با حمایت ظاهری از دیپلماسی قرار دارد، همراه با عدم 
برگزاری نشســت پیشــنهادی با ایران به دلایل لجستیکی، نشان دهنده رویکردی 
تقابلی است که می تواند مذاکرات را به بن بست بکشاند. در این میان، گفت وگوی 
اخیــر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با کایا کالاس، مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا، نشانه ای از تلاش تهران برای حفظ کانال های دیپلماتیک 
اســت. بااین حال، ســایه ســنگین موضع گیری های پاریس بر روابط ایران و اروپا 

سنگینی می کند.

اتهامات بی اساس و تهدیدات تحریمی

ژان نوئل بارو مشــخصا در هفته گذشــته با اظهاراتی تحریک آمیــز، ایران را به 
«تلاش برای دســتیابی به سلاح هســته ای» و «عبور از تمام تعهدات غنی سازی 
اورانیــوم» متهم کرده اســت که به نظر می رســد این سلســله اظهارنظرهای 
ضدایرانی و توالی آن از زبان وزیر امور خارجه فرانســه  در مقطع شکننده کنونی، 
با یک برنامه ریزی عمدی در دســتور کار پاریس قرار گرفته باشــد. بارو در جلسه 
پرسش و پاســخ اندیشکده شورای آتلانتیک ادعا کرد  فرانسه و شهر مارسی «در 
تیررس موشــک های ایران» قرار دارند؛ اتهامی که بدون ارائه شــواهد معتبر، به 
تشــدید فضای تقابلی دامن می زند. این اظهارات  که ایران را تهدیدی مســتقیم 
برای امنیــت اروپا جلوه می دهند، بــا واکنش قاطع  ســخنگوی وزارت خارجه 
ایران، مواجه شــد. اسماعیل بقایی  این ادعاها را «کاملا پوچ و بی اساس» خواند 
و هشــدار داد که چنین موضع گیری هایی می تواند نقش فرانسه را از انتقادی به 
«اخلال گرانــه» تغییر دهــد  که به اعتبار پاریس در اروپا و جهان آســیب خواهد 

رساند.
ســکان دار سیاســت خارجی فرانســه همچنین تهدید کرد کــه در صورت عدم 
تضمین منافع امنیتی اروپا، تمام تحریم های برداشته شــده طی یک دهه گذشته، 
با فعال کردن مکانیســم ماشــه بازخواهند گشــت. به گفته بــارو، این تحریم ها 
دسترســی ایران به فناوری، ســرمایه گذاری  و بازارهای اروپا را قطع خواهد کرد  
که «پیامدهای ویرانگری» برای اقتصاد آن خواهد داشــت. این تهدیدها ، به ویژه 
با اشــاره بــه انقضای برجام در پاییز ۲۰۲۵، فشــار غیرســازنده ای بــر مذاکرات 
وارد می کند. البته بقایی در نشســت خبری دیروز (دوشــنبه) خود، این تهدیدها  
را «چانه زنــی بیرون از اتــاق مذاکرات» توصیــف  و تأکید کرد که ایــران  آنها را 
«به هیچ عنوان» نمی پذیرد. این رویکرد تقابلی پاریس  که با اتهامات بی اســاس و 
تهدید های تحریمی همراه اســت، نشان دهنده تلاش برای ایفای نقش پلیس بد 

است که به جای تسهیل دیپلماسی، مذاکرات را به سمت تنش سوق می دهد. 
  برگزار نشــدن نشست پیشنهادی با کشــورهای اروپایی(E3)  در روز جمعه که به 
گفته بارو به دلیل لغو نشســت سطح بالای ایران و آمریکا به تعویق افتاد  نیز به 
این فضای تقابلی دامن زده است. بقایی تأکید کرد که این عدم برگزاری به دلایل 
لجســتیکی بوده و «پیام خاصی» نداشته است. اما اظهارات وزیر خارجه فرانسه 
مبنی بر بی موضوعیت نشست فنی در نبود مذاکرات آمریکا - ایران، مؤید تمایل 
پاریس به همســویی کامل با واشنگتن و تشدید فشار بر تهران است. این رویکرد  
که با حمایت ظاهری از دیپلماســی همراه شده، در عمل به  عنوان مانعی برای 

پیشرفت مذاکرات عمل می کند.

اصرار بر شروط غیرواقعی و گسترش دامنه مذاکرات

یکــی از بارزتریــن جنبه هــای پالس مخــرب پاریس، اصــرار بارو بــر گنجاندن 
«مؤلفه های موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران» در هر توافق احتمالی میان 
تهران و غرب اســت. مسئول سیاست خارجی فرانسه در شورای آتلانتیک اعلام 
کــرد  پاریس از ماه هــا پیش با مارکو روبیو، وزیر خارجــه آمریکا، درباره محتوای 
توافــق و زمان بندی آن هماهنگ بوده و «تصویر روشــنی» از یک «توافق قوی و 
محافظت کننده» دارد که باید این مسائل را در بر بگیرد. بارو مدعی شد  این محتوا 
«رایگان» در اختیار مذاکره کنندگان آمریکایی قرار گرفته اســت؛ اظهاراتی که به  
نظر می رســد تلاشی برای تحمیل شــروط غیرواقعی پاریس بر روند گفت وگوها 

باشد.
این اصرار بارو بر گســترش دامنه مذاکرات  که فراتر از موضوع هســته ای و رفع 
تحریم ها ســت، با واکنش صریح ایران مواجه شد. بقایی در نشست خبری دیروز 
(دوشــنبه) خــود، این درخواســت را «عجیب» خواند و تأکید کــرد که موضوع 
مذاکــرات «محــدود و منحصر به موضوع هســته ای و رفــع تحریم ها» خواهد 
بــود. او افــزود که طرح چنین موضوعاتی از ســوی فرانســه ممکن اســت به  
منظور «چانه زنی بیرون از اتاق مذاکرات» باشــد، اما بــرای ایران «به هیچ عنوان 
قابل پذیرش نیســت». ایران بارها اعلام کرده که برنامه موشــکی اش دفاعی و 
غیرقابل مذاکره اســت و فعالیت های منطقــه ای اش به امنیت ملی و همکاری 
با متحدانش مربوط می شــود. طرح شــروط غیرواقعی از سوی پاریس، به ویژه 
در شــرایطی که مذاکرات تهران - واشــنگتن در مراحل فنی و پیچیده قرار دارد، 

می تواند به  عنوان مانعی جدی برای پیشرفت دیپلماتیک عمل کند.
این رویکرد فرانســه  که با هماهنگی ادعایی با آمریکا همراه اســت، نشان دهنده 
تلاش بــرای ایفای نقــش پلیس بد در مذاکرات اســت. در حالی که واشــنگتن 
مذاکرات غیرمستقیم را با میانجیگری عمان پیش می برد، پاریس با طرح شروط 
غیرهســته ای و تهدیدهای تحریمی، فشــار مضاعفی بر ایــران وارد می کند. این 
نقش پلیس بد  که به  نظر می رســد با هدف تضعیف موقعیت ایران در مذاکرات 
طراحی شــده اســت، نه تنها اعتماد تهران بــه اروپا را کاهــش می دهد، بلکه 

می تواند مذاکرات را به بن بست بکشاند.

تناقض در دیپلماسی و روابط متزلزل ایران - اروپا

بارو در ســخنان  یــک هفته اخیر خــود بارها بــر حمایت فرانســه از مذاکرات 
هســته ای میان ایران و آمریکا تأکید کرده و گفته اســت : «مــا از گفت وگوهایی 
کــه ایالات متحده با ایران شــروع کرده، حمایت و آن را تشــویق می کنیم ». وزیر 
خارجه فرانســه همچنین اذعان کرده که «هیچ راه حل نظامی ای برای مســئله 
هســته ای ایران وجود ندارد» و هرگونه اقدام نظامی، «هزینه های بسیار بزرگی» 
خواهد داشــت. این اظهــارات، در نــگاه اول، مبین نیل الیزه به دیپلماســی در 
قبــال تهران اســت. با این  حال، اتهامات علیه ایران، تهدید بــه تحریم  و اصرار بر 
شروط غیرهســته ای، این حمایت را به رویکردی مشــروط و غیرصادقانه تبدیل 
کرده اســت. در میانه مواضع غیرســازنده بارو، گفت وگوی اخیر عباس عراقچی 
با کایا کالاس، مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  که به گفته لارنس نورمن، 
خبرنگار وال اســتریت ژورنال، اولیــن تماس میان این دو مقام بــود، مبین نوعی 
 تلاش ایران برای حفظ کانال های دیپلماتیک با اروپا ست. کالاس در این گفت وگو 
بر «تنش زدایی منطقه ای»، «حمایت از دیپلماســی هســته ای»  و توقف ادعایی 
حمایت ایران از روسیه در اوکراین تأکید  و نگرانی هایی درباره شهروندان اروپایی 

بازداشت شده و حقوق بشر مطرح کرد.

«شرق» از سفر عراقچی به پاکستان و تلاش برای میانجیگری پیچیده میان اسلام آباد و دهلی نو گزارش می دهد

تهران و معمای چندضلعی صلح در شبه قاره

خبر گزارش

سیـاستسیـاست

مالک مصدق: برخلاف اخبار اولیه که از ســفر روز دوشنبه عباس 

عراقچی به پاکستان گفته بودند، وزیر امور خارجه شامگاه یکشنبه، 
در رأس هیئتی وارد اســلام آباد شــد تا با مقامات ارشد پاکستانی 
دیدار کند و درباره مســائل دوجانبــه، تحولات منطقه ای و به ویژه 
تنش های اخیر میان دهلی نو و اســلام آباد رایزنی کند. این ســفر 
کــه در بحبوحه افزایــش تنش ها پس از حمله تروریســتی دوم 
اردیبهشت (۲۲ آوریل) در منطقه پهلگام کشمیر رخ داد، بخشی از 
تلاش های دیپلماتیک ایران برای میانجیگری میان دو کشور هند و 
پاکستان است. حمله ای که به کشته شدن ۲۶ نفر منجر شد و گروه 
لشکر طیبه مسئولیت آن را بر عهده گرفت، روابط هند و پاکستان 
را به پایین ترین ســطح در ســال های اخیر رسانده است. عراقچی، 
با تأکید بر روابط برادرانه ایران با هر دو کشــور، به ویژه پاکستان به  
عنوان همســایه و متحد نزدیک، در این ســفر سه هدف اصلی را 
دنبال کرد: بررسی وضعیت تنش های هند و پاکستان، اطلاع رسانی 
درباره مذاکرات هســته ای ایران و آمریکا و تقویت روابط دوجانبه 

با پاکستان.

استقبال گرم و رایزنی های فشرده در اسلام آباد

عراقچی شــامگاه یکشــنبه در بدو ورود به اســلام آباد مورد 
اســتقبال رضا امیری مقدم، ســفیر ایران در پاکســتان و مقامات 
وزارت امور خارجه این کشــور قرار گرفت. روز دوشنبه، او در دیدار 
رســمی با محمد اســحاق دار، همتای پاکســتانی خود، به بحث 
دربــاره موضوعــات دوجانبه، منطقــه ای و بین المللی پرداخت. 
وزارت امور خارجه پاکســتان در بیانیــه ای اعلام کرد که دو طرف 
بر تعهد به روابط قوی ایران و پاکســتان تأکید کرده و توافق کردند 
همکاری ها در حوزه های تجاری، انــرژی و اتصالات منطقه ای را 
گســترش دهند. اســحاق دار و عراقچی همچنین درباره تحولات 
جنوب آسیا، به ویژه تنش های اخیر میان پاکستان و هند، تبادل نظر  
و بر حل وفصل مســائل از طریق دیپلماسی و مذاکره تأکید کردند. 
این دیدار نشــان دهنده عمق روابط استراتژیک تهران و اسلام آباد 
و اراده مشــترک بــرای تقویت صلح منطقه ای بــود. عراقچی در 
جمع خبرنگاران در اسلام آباد اهداف سفر خود را تشریح و تصریح 
کرد: «سفر من به پاکستان ســه هدف اصلی دارد: بررسی آخرین 
وضعیت منطقه و آنچه بین هند و پاکســتان جریان دارد، توجیه 
دوستانمان درباره مذاکرات ایران و آمریکا و مرور روابط دوجانبه با 
پاکستان». مسئول دیپلماسی کشورمان با اشاره به روابط دوستانه 
ایران با هر دو کشــور هند و پاکســتان، تأکید کرد: «پاکستان کشور 
همســایه و برادر ماســت و من علاقه مند بودم پیش از ســفر به 
هند، مواضع دوســتانمان در پاکســتان را نیز بدانم». این اظهارات 
نشــان دهنده رویکرد بی طرفانه ایران در میانجیگری و تلاش برای 
ایجاد گفت وگو میان دو طرف است. عراقچی همچنین قرار است 
با آصف علی زرداری، رئیس جمهور و شــهباز شریف، نخست وزیر 
پاکســتان، دیدار کند تا رایزنی های میانجیگرانه خود را در بالاترین 

سطح از مقامات پاکستانی به انجام برساند.

 گامی برای کاهش تنش های جنوب آسیا

حمله تروریستی پهلگام که هند آن را به «پیوندهای فرامرزی» 
با پاکســتان نسبت داد و اســلام آباد این اتهام را رد کرد، پیامدهای 
سنگینی برای روابط دو کشور داشته است. هند اقداماتی نظیر لغو 
توافق نامه آب های ســند، کاهش کارکنان دیپلماتیک دو کشور و 
بســتن تنها گذرگاه مرزی فعال را اجرا کرد، درحالی که پاکستان با 
بستن حریم هوایی خود به روی هواپیماهای هندی و توقف تجارت 
دوجانبه پاسخ داد. در این میان، عراقچی با پیشنهاد میانجیگری، 
تــلاش کرد فضایی بــرای گفت وگو ایجاد کند. او روز دوشــنبه در 
اســلام آباد خواستار خویشتن داری طرفین شد و عنوان کرد: «ما به  

عنوان کشوری با روابط دیرینه با هند و پاکستان، از هیچ تلاشی برای 
کاهش تنش فروگذار نخواهیم کرد».

اســماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت امور خارجــه ایران، نیز 
در نشســت خبری روز دوشــنبه خود اظهار کــرد: «ایران به دلیل 
پیوندهای عمیق تاریخی و منافع متقابل با هر دو کشور، خواستار 
تنش زدایی است». این موضع با استقبال پاکستان مواجه شد، اما 
هند تاکنون واکنشی رسمی به پیشــنهاد میانجیگری نشان نداده 
و بر عدم پذیرش میانجیگری طرف ثالث در مســائل کشمیر تأکید 
کرده است. با این حال، سفر عراقچی به دهلی نو در روز پنجشنبه 
برای شرکت در کمیسیون مشترک ایران و هند، فرصتی برای طرح 
این موضوع با مقامات هندی، از جمله ســوبرامانیام جایشــانکار، 
وزیــر امور خارجه هند، فراهم می کنــد. عراقچی با حفظ موضع 
بی طرفانه، تــلاش دارد با اســتناد به روابط فرهنگــی و تاریخی 

مشترک، دو طرف را به گفت وگو ترغیب کند.

 تلاش های دیپلماتیک دیگر کشورها در میانه سفر عراقچی

در میانه سفر عراقچی به پاکستان، شاهد تحرکات دیپلماتیک 
میانجیگرانه دیگر کشــورها نیز هستیم که نشــان دهنده نگرانی 
جهانی از تشدید تنش ها در جنوب آسیاست. چین، به  عنوان متحد 
نزدیک پاکستان، حمایت خود را از اسلام آباد در برابر اتهامات هند 
بازگو کرد. در دیدار جیانگ زایدونگ، ســفیر چین، با رئیس جمهور 
پاکســتان، آصف علی زرداری، پکن بر حمایت از مواضع پاکستان 
تأکید کرد. این موضع گیری در حالی است که چین به دلیل روابط 
اقتصادی گسترده با هند، از تشدید تنش ها در منطقه نگران است 
و خواســتار خویشتن داری طرفین شده اســت. مالزی نیز به  طور 
فعال وارد عرصه میانجیگری شده است. انور ابراهیم، نخست وزیر 
مالزی، روز یکشنبه در تماس تلفنی با شهباز شریف اعلام کرد که 
کشــورش آماده ایفای نقش میانجی بــرای کاهش تنش ها میان 
اســلام آباد و دهلی نو است. ابراهیم در پیامی در شبکه اجتماعی 
ایکس نوشــت: «مالزی به دلیل روابط نزدیک با هر دو کشــور، در 
موضــع حمایت از صلح و ثبات منطقه ای قرار دارد و آماده ایفای 
نقشی سازنده است». او همچنین بر لزوم تحقیقات شفاف درباره 
حمله پهلگام تأکید کرد که نشــان دهنده تلاش مالزی برای ایجاد 
اعتماد میان طرفین است. روسیه نیز به جمع کشورهای میانجی 
پیوســته اســت. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در تماس 
تلفنی با نارنــدرا مودی، نخســت وزیر هند، بر مبــارزه بی امان با 
تروریسم و اهمیت گفت وگو برای حل اختلافات تأکید کرد. کرملین 
اعلام کرد که پوتین دعوت مودی برای ســفر به دهلی نو در سال 
۲۰۲۵ را پذیرفته و دو طرف بر روابط استراتژیک هند و روسیه تأکید 

کرده اند. این تماس در حالی انجام شــد که هند اقدامات نظامی و 
دیپلماتیک خود را علیه پاکستان تشــدید کرده بود و نشان دهنده 

تلاش مسکو برای جلوگیری از درگیری نظامی در منطقه است.
این تحرکات دیپلماتیک، از حمایت چین از پاکستان تا پیشنهاد 
میانجیگری مالزی و رایزنی های روسیه با هند، مکمل تلاش های 
ایــران برای کاهــش تنش ها هســتند. با این حــال، موفقیت این 
تلاش ها به پذیرش گفت وگو از ســوی هند و پاکســتان و اجتناب 
از اقدامات یک جانبه بســتگی دارد. نگرانی مشترک این کشورها، 
پیامدهای جهانی یک درگیری احتمالی میان دو قدرت هســته ای 

است که می تواند ثبات منطقه ای و بین المللی را به خطر اندازد.

 اهمیت دیپلماسی فعال ایران و چالش های پیش رو

ســفر عراقچی به پاکســتان و پیشــنهاد میانجیگری ایران در 
تنش های هند و پاکســتان، نشان دهنده دیپلماسی فعال تهران در 
منطقه است. ایران  با تکیه بر روابط تاریخی و موقعیت استراتژیک 
خود، تلاش دارد نقشــی سازنده در کاهش تنش های جنوب آسیا 
ایفا کند. روابط نزدیک ایران با پاکستان، به  عنوان همسایه و متحد 
و پیوندهــای اقتصادی و فرهنگی با هند، تهــران را در موقعیتی 
منحصربه فرد برای میانجیگری قرار داده است. دیدارهای عراقچی 
با مقامات ارشــد پاکستانی و برنامه ریزی برای گفت وگو با همتای 
هنــدی در دهلی نو، نشــان دهنده عزم ایران بــرای ایجاد پل های 
ارتباطی میان دو طرف اســت. با ایــن حال، چالش های متعددی 
پیــش روی این تلاش ها قرار دارد. هنــد تاکنون تمایلی به پذیرش 
میانجیگری طرف ثالث، به ویژه در موضوع کشــمیر، نشان نداده و 
اقدامات تنبیهی خود علیه پاکستان را تشدید کرده است. از سوی 
دیگر، پاکســتان با استقبال از پیشــنهادهای میانجیگری، خواستار 
تحقیقات بین المللی درباره حمله پهلگام اســت که با مخالفت 
هند مواجه شــده. علاوه بر این، رقابت های ژئوپلیتیکی و دخالت 
قدرت های جهانی، مانند حمایت آمریکا از هند و نزدیکی چین به 
پاکستان، می تواند تلاش های دیپلماتیک منطقه ای را پیچیده کند. 
موفقیت میانجیگری ایران به توانایــی تهران در حفظ بی طرفی، 
جلب اعتمــاد هر دو طرف و همکاری با دیگر بازیگران منطقه ای 
مانند مالزی و روســیه بســتگی دارد. بنابراین بایــد اذعان کرد که 
شــاهد یک معمای چندضلعی صلح در شبه قاره هستیم. در این 
بین عراقچی با تأکید بر خویشتن داری و دیپلماسی، گامی مهم در 
این مسیر برداشته است، اما مسیر پیش رو نیازمند صبر و هماهنگی 
گسترده تر است. در نهایت، صلح در جنوب آسیا نه تنها به نفع هند 
و پاکستان، بلکه به سود کل منطقه و جهان است و ایران می تواند 
با تداوم دیپلماسی فعال خود، نقشی کلیدی در این فرایند ایفا کند.

  داوود حشــمتی: برکناری مایکل والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، از سوی دونالد ترامپ را می توان 
فراتر از یک جابه جایی ســاده در دولت او ارزیابــی کرد؛ این تحول نه تنها حاکی از تضعیف تدریجی 
نقش نهادهای سنتی در کاخ سفید است، بلکه نمایانگر بازگشت به الگوی آشنای ترامپ در کنار زدن 
چهره های ساختارمند و تقویت مسیر تصمیم گیری شخصی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا 

است.
۱. حذف یک جنگ طلب؛ سیگنال سیاسی معنادار

مایکل والتز یکی از چهره های شاخص و مدافع مداخله نظامی در دولت ترامپ بود؛ فردی که از 
همان ابتدای حضورش در شورای امنیت ملی، نگاه تهاجمی به پرونده هایی همچون ایران و روسیه 
داشت. بر اساس گزارش اخیر وال استریت ژورنال که روز شنبه ۱۳ اردیبهشت  منتشر شد، یکی از دلایل 
اصلی نارضایتی ترامپ از والتز، همکاری های فشرده او با بنیامین نتانیاهو درباره گزینه نظامی علیه 

ایران بود؛ امری که با دیدگاه محتاطانه تر ترامپ در این زمینه در تضاد قرار گرفت.
حذف چنین چهره ای می تواند پیامی روشــن برای متحدان بین المللی آمریکا  -به ویژه اسرائیل- 
داشــته باشد؛ ترامپ دیگر تمایلی به بازی در زمین جنگ طلبان ندارد، مگر آنکه خود شخصا دستور 

بازی را بنویسد.
۲. ترامپ و بی اعتمادی عمیق به نهادها

ترامپ بارها ثابت کرده است نگاهش به ساختارهای نهادی سنتی -از شورای امنیت ملی گرفته 
تا وزارت خارجه- ابزاری و گذراست. او به جای تکیه بر پروسه های دیپلماتیک یا تحلیل های پیچیده 
نهادهای رســمی، ترجیح می دهد با وفاداران شــخصی، شبکه ای موازی از تصمیم سازی را هدایت 
کند. همان طور که وال اســتریت ژورنال گزارش داده، برخی از مقامات فعلی کاخ سفید به صراحت 
این سؤال را مطرح کرده اند آیا رئیس جمهور اصولا به یک شورای امنیت ملی سنتی نیاز دارد یا نه؟ 
آنها می گویند ســاختار کلاسیک این شــورا، با حضور کارشناسان سیاسی ارشد، برای فردی همچون 
ترامپ که «خود را بهترین مشــاور خود می داند و به خرد متعارف در امور جهانی بی اعتماد است»، 
اساسا کارآمد نیست. در همین راستا، وال استریت ژورنال اضافه می کند: «مشاوران امنیت ملی سنتی 
تضمین می کنند دســتگاه پیچیده سیاست گذاری خارجی کشور در یک جهت حرکت می کند. اکنون 
انتظار می رود آنها بر خواسته های ترامپ تمرکز کنند». این جمله به خوبی نشان می دهد در ساختار 
تازه ای که ترامپ در حال شکل دادن به آن است، نهادها دیگر نه برای سیاست گذاری مستقل، بلکه 
فقط برای اجرای دستورات فردی او فعال خواهند بود. این همان نقطه ضعفی است که می تواند در 

بلندمدت، سیاست خارجی آمریکا را از یکپارچگی راهبردی محروم کند.
۳. ماجرای بولتون؛ الگویی تکرارشونده

این روند در سیاست داخلی ترامپ مسبوق به سابقه است. ترامپ در دور قبلی ریاست جمهوری 
خــود نیــز با جان بولتــون درگیر بــود و این درگیــری در نهایت منجر به آن شــد کــه در دور دوم 
ریاســت جمهوری و در نخســتین اقدامات، محافظت از جان بولتون را پایان دهد. بولتون نیز مانند 
والتز طرفدار سیاســت های تهاجمــی و نظامی بود. او از مهم ترین نمادهــای تفکر مداخله گرایانه 

و فشــار حداکثری علیه ایران بود و در مقطعی حتی همراه با جریان منافقین و ســلطنت طلب ها، 
وعده جشــن گرفتن در تهران در سالگرد ۴۰ سالگی انقلاب را داده بود. در نهایت، بولتون نیز به دلیل 
اختلاف نظرهای عمیق با ترامپ بر سر موضوعاتی مانند ایران، افغانستان و کره  شمالی، کنار گذاشته 
شــد. ترامپ بعدها در مصاحبه ها و حتی کتاب خاطراتش به صراحت گفت  «بولتون می خواســت 
همه جــا جنگ راه بیندازد» و «فقط به دنبال بمباران بود». تقابل ترامپ و بولتون حتی بعد از ترک 
کاخ ســفید نیز ادامه یافت و بولتون کتابی منتشر کرد که افشــاگری هایی جنجالی درباره رفتارهای 
ترامپ داشــت. حالا به  نظر می رسد والتز، در نسخه ای تلطیف شده تر، همان مسیر بولتون را پیموده 
است. بااین حال، هر دو مورد نشان دهنده این است که ترامپ خواهان آن است که سیاست خارجی 

را به صورت شخصی و فردی، با نظرات خودش اداره کند.
۴. ویتکاف و فرصت  تازه برای دیپلماسی ترامپی

حذف والتز و کاهش وزن شورای امنیت ملی می تواند پیامدهای عملی مهمی نیز داشته باشد. 
بــه این معنا که این برکناری در ادامه رونــدی رخ داد که در آن ترامپ بی اعتمادی اش به نهادهای 
کلاســیک سیاســت گذاری را بیش از گذشته علنی کرده اســت. مقامات کاخ سفید می گویند اکنون 
به جای ساختار سنتی شورای امنیت ملی، باید به  دنبال مدلی بود که صرفا بر «خواسته های ترامپ» 
تمرکز کند. بر همین اســاس، برخی در دولت می پرسند  اصولا آیا ترامپ نیازی به یک شورای امنیت 
ملی سنتی دارد؟ در نگاه آنان، شخص رئیس جمهور بهترین مشاور خود است و نهادهای تحلیلگر 
صرفا در حد اجرائیات باقی خواهند ماند. در عین حال، وقتی قدرت   نهادهای ســنتی مشورت دهنده 
و تصمیم ســاز در اطراف ترامپ  کمتر شود، این مشاوران شخصی و نزدیک ترامپ هستند که دست 
برتر را پیدا می کنند؛ کسانی نظیر استیو ویتکاف که پرونده مذاکره با ایران و روسیه و اوکراین را دنبال 
می کند. بنابراین برخی معتقدند حذف این نهاد ســنتی تصمیم ســاز در داخل کاخ سفید، می تواند 
دســت اســتیو ویتکاف -معتمد نزدیک ترامپ- را در هدایت مذاکرات پشت  پرده بازتر کند. ویتکاف 
که از دوســتان قدیمی ترامپ است، در ماه های اخیر نقش فعالی در پیگیری تماس های غیررسمی 
با ایران و روســیه داشــته و به  عنوان یکی از مجریان سیاست خارجی «شخصی سازی شده» ترامپ 
شــناخته می شــود. در غیاب مخالفت چهره هایی مانند والتز، احتمالا مسیر برای پیشبرد دیپلماسی 
پنهان، مذاکرات غیرســنتی و کانال های غیررسمی بازتر خواهد بود؛ سبکی که ترامپ آن را مؤثرتر از 

بوروکراسی دیپلماتیک سنتی می داند.

نشانه ای از بازسازی ساختار شخصی قدرت

بنابراین، کنار گذاشــتن والتز نه تنها حذف یک فرد جنگ طلب اســت، بلکه به  معنای تأیید نهایی 
بر بازگشــت به الگوی حکمرانی ترامپ است؛ الگویی که در آن، وفاداری شخصی جای تخصص  و 
شبکه غیررسمی جای نهادهای ساختاریافته را می گیرد. از این زاویه، این جابه جایی به مراتب مهم تر 
از یک تغییر شغلی ساده اســت؛ این آغاز دوره ای است که ترامپ در آن  هرچه بیشتر به «خودش» 

متکی خواهد بود.

ترامپ مسیر شخصی خود در سیاست خارجی را تقویت می کند

حذف جنگ طلبان و نادیده گرفتن نهادها

«شرق» از پالس مخرب فرانسه و نقش پلیس بد اروپا 
در مذاکرات هسته ای گزارش می دهد

ساز مخالف در پاریس
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ساز مخالف در پاریس
ایران ایــن اتهام ها را بارها رد  

ایکس  کرده است. کالاس در 

نوشت که روابط ایران و اروپا 

«منوط به پیشــرفت در همه 

زمینه ها» است؛ اظهاراتی که نشان دهنده 

رویکرد شرطی اروپا در قبال تهران است.

پاریــس،  موضع گیری هــای  با این حــال، 

به ویــژه اظهارات بــارو، ایــن تلاش های 

دیپلماتیــک را تحت الشــعاع قــرار داده 

اســت. بقایی در نشســت خبری خود از 

فرانسه خواست «نقش سازنده» ایفا کند 

و اظهارات بــارو را «فاقــد مبنای حقوق 

بین الملــل و غیرقابــل پذیــرش از لحاظ 

منطقــی» خواند. او افزود کــه رفتارهای 

اخیر فرانســه، از  جمله بازداشت دو تبعه 

رفتارهای»  یــادآور «مجموعــه  ایرانــی، 

غیرسازنده گذشــته است. این تقابل  که با 

پالس مخرب پاریس تشــدید شده، روابط 

متزلزل ایران و اروپا را به نقطه ای بحرانی 

رسانده و نقش اروپا به  عنوان پلیس بد را 

پررنگ تر کرده است.

 خطر بن بست دیپلماتیک
موضع گیری هــای ژان نوئل بارو و رویکرد 

کلــی اروپا در هفته گذشــته، بــا ترکیبی 

از اتهامات بی اســاس، تهدیــد به تحریم  

و اصــرار بر شــروط غیرواقعــی، اگر چه 

بــه نحوی تقســیم نقــش بین غــرب را 

در مذاکرات هســته ای با ایــران به ذهن 

متبــادر می کنــد، اما این رویکــرد مخرب 

و غیرســازنده  که به ویژه از ســوی پاریس 

هدایــت می شــود، در تضاد بــا حمایت 

ظاهری از دیپلماســی قرار دارد و نه تنها 

می تواند مذاکرات تهران - واشنگتن را به 

بن بست بکشاند، بلکه سایه انسداد کامل 

در هر گونه روند دیپلماتیک تنش زدایانه ای 

را تقویــت خواهــد کرد. اتهاماتــی مانند 

«دســتیابی ایران به سلاح هســته ای» یا 

«تهدید مارسی توسط موشک های ایران»، 

بدون شــواهد معتبــر، صرفا به تشــدید 

تنش هــا و توجیه شــروط غیرهســته ای 

خدمــت می کنــد. تهدیــد به بازگشــت 

تحریم ها  که بــارو آن را «بدون لحظه ای 

تردید» مطرح کرد، فشــار غیرســازنده ای 

بر ایــران وارد می کند و انگیزه تهران برای 

ادامه گفت وگوها را کاهش می دهد.

همان طور که گفته شــد، نقش پلیس بد 

اروپا که بــا هماهنگی ادعایــی پاریس با 

واشــنگتن همراه اســت، به  نظر می رسد 

بخشــی از اســتراتژی تقســیم نقــش در 

آمریــکا  در حالی کــه  باشــد.  مذاکــرات 

مذاکرات غیرمستقیم را پیش می برد، اروپا، 

به ویژه فرانسه، با طرح شروط غیرواقعی و 

تهدیدات تحریمی، فشار مضاعفی بر ایران 

اعمــال می کند. این اســتراتژی  که ممکن 

اســت با هدف تضعیف موقعیــت ایران 

طراحی شده باشد، در عمل اعتماد تهران 

به اروپا را به حداقل رســانده است. عدم 

برگزاری نشست با E3 به دلایل لجستیکی  

که بارو آن را به لغو نشست آمریکا - ایران 

مرتبــط کرد  نیز نشــان دهنده عــدم اراده 

جــدی اروپا برای گفت وگوی مســتقیم با 

ایران است.

گفت وگوی عراقچی و کالاس  که در آستانه 

دور چهــارم مذاکرات تهران - واشــنگتن 

انجام شد، فرصتی برای تنش زدایی بود، اما 

اظهارات شرطی کالاس و موضع گیری های 

تقابلــی پاریــس این فرصــت را تضعیف 

کرده انــد. ایــران  کــه ســه دور مذاکــره 

غیرمســتقیم با آمریکا را «خــوب» ارزیابی 

کرده، بارها تأکید کرده که مذاکرات باید به 

موضوع هســته ای و رفع تحریم ها محدود 

بماند. اصرار فرانســه بر گنجاندن مســائل 

موشــکی و منطقــه ای  کــه بقایــی آن را 

«چانه زنی غیرقابل پذیرش» خواند، نه تنها 

با موضع ایران ناسازگار است، بلکه می تواند 

مذاکرات را از مســیر اصلــی منحرف کند. 

برای حفظ شانس دیپلماسی، اروپا، به ویژه 

فرانسه، باید از ایفای نقش پلیس بد دست 

بکشــد و به جای طرح شروط غیرواقعی و 

تهدیدها ی تحریمی، بر چارچوب هسته ای 

برجام تمرکز کند. پالس مخرب پاریس  که 

با اتهامات بی اساس و فشارهای غیرسازنده 

همراه اســت، خطر بن بست دیپلماتیک را 

افزایش می دهد. در شــرایطی که مذاکرات 

تهران - واشنگتن در مراحل فنی قرار دارد 

و عمــان به  عنوان میانجــی تلاش می کند 

فضای مثبتی ایجاد کند، نقش سازنده اروپا 

حیاتی است. بااین حال، تا زمانی که پاریس 

به رویکرد تقابلی خــود ادامه دهد، روابط 

ایران و اروپا بهبود نخواهد یافت و مذاکرات 

هســته ای در معــرض تهدید جــدی قرار 

خواهد گرفت. ایران  بــا تأکید بر اراده خود 

برای رسیدن به «توافقی عادلانه و متوازن»، 

نشــان داده که آماده دیپلماسی است، اما 

این آمادگی نیازمند پاسخ متقابل و صادقانه 

از سوی اروپا ست.

تداوم دیپلماسی در سایه توقف گفت وگوها؛ تهران منتظر زمان جدید از سوی عمان

پایداری بر مدار مذاکره

گزارش

وحیــده کریمــی: با وجــود توقــف موقت در مســیر 
گفت وگوهــای غیرمســتقیم میان تهران و واشــنگتن، 

دســتگاه دیپلماســی ایران نشــانه ای از عقب نشــینی 

بروز نــداده و همچنان خود را متعهد به تداوم مســیر 

دیپلماتیک می دانــد. در حالی که ناظــران، تعویق دور 

چهارم مذاکرات را ناشی از اختلافات پنهان و فشارهای 

متقابــل ارزیابی می کنند، ســخنگوی وزارت خارجه از 

انتظار تهران برای اعلام زمان جدید از سوی عمان خبر 

داده است. در این میان سفر پیش روی عباس عراقچی به 

دهلی نو برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک ایران 

و هنــد می تواند حامل پیام هایی از تــداوم فعال گرایی 

منطقه ای تهران بــا تأکید بر نقــش میانجیگری ایران 

میان پاکســتان و هند در شــرایط بلاتکلیفی مذاکرات 

باشد. «اســماعیل بقایی» در نشست خبری دیروز خود 

درباره ســفر وزیر خارجه به پاکستان نیز گفت: این سفر 

در چارچوب رایزنی مستمر و نزدیک ایران با کشورهای 

همسایه انجام شده است. او افزود: ما روابط نزدیکی با 

پاکستان داریم و در این سفر مسائل منطقه و همچنین 

مسائل فلسطین، لبنان، سوریه و تحولات در غرب آسیا 

مورد رایزنی قرار می گیرد.

عراقچی پنجشنبه به هند سفر می کند
این دیپلمات ارشــد جمهوری اسلامی ایران تصریح 

کرد: وزیــر خارجه امروز در جریان ســفر به پاکســتان 

علاوه بر دیدار با همتای پاکستانی خود با نخست وزیر و 

رئیس جمهور پاکستان نیز دیدار خواهد کرد و سفرشان 

امروز به این کشور خاتمه پیدا می کند و در روز پنجشنبه 

برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک ایران و هند، 

به هند سفر خواهند کرد.

به تبع تعویق مذاکرات غیرمســتقیم با آمریکا، رایزنی 
ایران با اروپا نیز برگزار نشد

ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی 

درباره مناســبات ایران با اروپا به ویــژه درباره موضوع 

مذاکرات هســته ای، گفت: قرار بر این بود که تیم ایران 

و سه کشــور اروپایی در ســطح مدیران سیاسی قبل از 

برگزاری دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا 

در رم در روز جمعــه بــا یکدیگر رایزنــی کنند، ولی به 

تبــع اینکه مذاکــرات به تعویق افتــاد، هیئت ما نیز به 

رم ســفر نکرد. بقایی گفت: قطعا مــا آمادگی برگزاری 

چنین نشســتی را داریم و باید درباره زمان و مکان آن با 

طرف های مقابل به جمع بندی برسیم.

ایــران پایبنــدی خود را بــه ادامه مســیر گفت وگو و 
دیپلماسی در عمل نشان داده است

ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در پاســخ به 

ســؤالی درباره آینــده مذاکرات و اینکه ایــن مذاکرات 

ادامه پیدا خواهد کرد یا نــه، گفت: ایران پایبندی خود 

را به ادامه مســیر گفت وگو و دیپلماسی در عمل نشان 

داده است و ما با آمادگی در چند دور مذاکرات شرکت 

کردیم.

او افزود: تعویق گفت وگوها بنا به پیشــنهاد عمان و 

تفاهم طرفین بود، به دلایلی که در توییت وزیر خارجه 

کشورمان و وزیر خارجه عمان مطرح شد. درباره آینده 

گفت وگوها منتظر اعلام نظر عمانی ها هســتیم، چون 

ما ارتباط مستقیمی با آمریکا نداریم و عمانی ها درباره 

زمان و مکان گفت وگوهــا هماهنگی می کنند و در این 

زمینه اطلاع رسانی می شود.

تغییرات در داخل هیئت سیاست گذاری آمریکا  مربوط 
به خودشان است

ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در پاســخ به 

ســؤالی درباره برخی اظهارنظرهای مطرح شده مبنی 

بر اینکه علت تغییر دبیر شورای امنیت ملی آمریکا به 

خاطر هماهنگی او با نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی 

علیه ایران بوده اســت، گفت: تغییرات در داخل هیئت 

سیاست گذاری آمریکا، مربوط به خودشان است و آنچه 

برای ما ملاک و مشــخص اســت، رفتار و موضع گیری 

رســمی طرف مقابل در میز مذاکره است. این دیپلمات 

ارشــد جمهوری اســلامی ایران خطاب بــه خبرنگار 

پرســش کننده افزود: ما نیز این مباحث را شــنیده ایم و 

همان طور که اشاره کردم، آنچه برای ما ملاک و مبنای 

تصمیم ســازی اســت، آن چیزی اســت که به صورت 

رســمی از ســوی مقام صلاحیت دار آمریکایی مطرح 

می شود.

درباره موضوعاتی مانند اعلام زمان و مکان مذاکرات به 
صورت شفاف عمل کردیم

ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در پاســخ به 

ســؤال «شــرق» مبنی بر اینکه شــما در اظهارات تان 

گفتید به تعویق افتادن زمان مذاکرات بنا به پیشــنهاد 

عمان و تفاهم طرفین بوده است، اما سخنگوی وزارت 

خارجه آمریکا در یک موضع گیــری گفته بود که اصلا 

زمان دور چهارم مذاکرات مشخص نشده بود، گفت: ما 

درباره موضوعاتی مانند اعلام زمان و مکان مذاکرات به 

صورت شــفاف عمل کردیم و نباید این موضوع بخشی 

از بازی مذاکراتی باشد. سخنگوی وزارت خارجه افزود: 

تصمیم گیــری درباره زمان دور چهــارم مذاکرات بنا به 

پیشــنهاد عمان و با هماهنگی دو طرف انجام شد و دو 

طرف می دانستند که در حال توافق در این زمینه هستند 

و اینکه بعدا چه اتفاقی افتــاد، اجازه بدهید که من به 

موضع رسمی اعلام شده از سوی وزارت خارجه عمان 

و خودمان بسنده کنم.

هرگونه تعــرض و ماجراجویی را به شــدیدترین وجه 
پاسخ می دهیم

تهدیــدات  دربــاره  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 

مطرح شــده از ســوی نتانیاهو علیه ایران گفت: قطعا 

جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح ما با تمام قوا 

و با مراقبت کامــل هرگونه تعرض و ماجراجویی را به 

شــدیدترین وجه پاسخ می دهند و در این زمینه تردیدی 

وجود ندارد.

صــدور پیام های متناقض از ســوی مقامــات آمریکا 
کمک کننده نیست

بقایی همچنین درباره اظهارات روز گذشــته ترامپ 

در زمینــه توافق با ایران و اظهارات ضد و نقیضی که در 

این زمینه از ســوی مقامات آمریکایی مطرح می شود، 

گفت: صدور ایــن پیام های متناقــض و ضد و نقیض از 

ســوی مقامات آمریکا کمک کننده نیست و البته تأثیری 

در عزم ما بر اصرار بر مواضع اصولی مان ندارد. او ادامه 

داد: همان طــور که پیش از این گفته ایم، ما آماده ورود و 

تداوم یک مســیر دیپلماتیک برای حل مسائل مرتبط با 

موضوع فعالیت های صلح آمیز هســته ای کشورمان و 

خاتمه دادن به تحریم ها هستیم و در این زمینه ثابت قدم 

خواهیم بود. اینکه گفته می شــود خواسته طرف های 

آمریکایی این اســت که جمهوری اسلامی ایران بمب 

اتمی نداشته باشــد، اگر در این زمینه و در این خواسته 

صداقت وجود داشته باشــد، فکر می کنم که خیلی از 

مســائل حل شدنی است، چون ما از قبل اعلام کرده ایم 

و در عمل هم نشــان داده ایم کــه به هیچ عنوان دنبال 

تسلیحاتی ســازی برنامه هســته ای خودمان نیســتیم. 

ســخنگوی وزارت خارجه دربــاره اتهام زنی ها به ایران 

درباره عملیات هــای ارتش یمن گفت: این اتهام زنی ها 

در ادامه مفهوم انحرافی اســت که در ســال های اخیر 

ایجاد کرده اند و ظاهرا خودشان هم «مفهوم نیابتی» را 

باورشان شده است.

ایران نه نایبی در منطقه دارد و نه نیازی به نایب دارد
او تأکید کرد: بارها اعلام شــده جمهوری اســلامی 

ایــران نه نایبی دارد و نه نیازی به نایب در منطقه دارد. 

تنها طرفی که در منطقه نایب یک قدرت دیگر اســت، 

رژیم صهیونیســتی اســت که متأســفانه منطقه ما را 

دچار ناامنی و آشــوب کرده اســت. بقایی افزود: مردم 

یمــن بنا بر حس انســانی و همبســتگی دینی خود با 

مردم فلســطین و البته در راستای دفاع از خود در برابر 

تجاوز مکرر آمریکا، تدابیری را اتخاذ کردند. این، تصمیم 

مستقل یمن است و همه اتهام ها و ادعاهایی که درباره 

فعالیت هــای یمنی ها علیه جمهوری اســلامی ایران 

مطرح می شود، بی اساس بوده و در راستای فرافکنی و 

تحت الشعاع قرار دادن مشکل و معضل اصلی منطقه 

که ادامه نسل کشــی در غزه و فلســطین است، مطرح 

می شود.

خاک هر کشوری که از آنجا علیه ایران تعرضی شود، به  
عنوان یک هدف مشروع تلقی خواهد شد

ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســلامی 

ایران همچنین در پاســخ به ســؤالی دربــاره اظهارات 

روز گذشــته وزیــر دفــاع در زمینه تهدیدهــای آمریکا 

و اســرائیل علیه ایــران و اینکه در صــورت حمله به 

جمهوری اســلامی ایــران، پایگاه های آمریــکا که در 

کشــورهای منطقه مســتقر هســتند، به  عنوان هدف 

بــرای ما تلقی می شــوند و اینکه آیا بــا توجه به این 

سخنان، این موضوع به این معناست که این پایگاه ها 

و این کشــورهای همســایه هدف مشــروع مــا برای 

حمله خواهند بــود  در صورتی که ما مورد حمله قرار 

بگیریم، گفــت: رایزنی هایی که در چهــار، پنج هفته 

اخیر متعاقب شروع روند مذاکرات غیرمستقیم انجام 

شــد، اگر همه اینها را کنار هــم بگذارید، خواهید دید 

که سیاست جمهوری اســلامی ایران مبتنی بر حسن 

هم جواری و دوستی با همه کشورهای همسایه است. 

اما نکته ای که لازم اســت مد  نظر باشد، این است که 

همه کشــورها طبق یک اصل مسلم حقوق بین الملل 

موظف هســتند از اجازه دادن به هر طرف ثالثی که از 

قلمــرو آنها برای هر نوع اقــدام تجاوزکارانه و ایذایی 

علیه کشــورهای دیگر اســتفاده کنند، ممانعت کنند. 

او افــزود: بنابرایــن قاعدتا اگر از خاک کشــوری علیه 

جمهوری اسلامی ایران تعرضی شود، آن نقطه طبق 

حقــوق بین الملل به  عنوان یک هدف مشــروع تلقی 

خواهد شد، اما ما به حفظ روابط دوستانه و نزدیک با 

همه کشورهای منطقه و همسایگان مصمم هستیم.

عزم ما برای اینکه برنامه هســته ای خود را صلح آمیز 
نگه داریم، قبلا اثبات شده است

سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره اظهارات 

برخی از مقامــات آمریکایی در باره اینکــه ایران حق 

ندارد چرخه ســوخت داشــته باشــد و برخی مسائل 

دیگری که در این زمینه مطرح می شــود، گفت: بحث 

بسیار روشن است و نباید آن  را پیچیده کرد. ما در عمل، 

حق خود را اعمال می کنیــم. موضوعی که به  عنوان 

موضع رســمی جمهوری اسلامی ایران مطرح است، 

مبتنی بر ماده چهار معاهده عدم اشــاعه است. حق 

کشورهای عضو است که در بطن آن، موضوع چرخه 

سوخت و غنی سازی هم وجود دارد.

او تأکید کرد: برنامه هسته ای ایران به صورت کامل 

تحت نظر بازرســان آژانس بین المللــی انرژی اتمی 

است. آنها  روزانه در حال رصد هستند، هیچ انحرافی 

از ماهیت صلح آمیز مشاهده نشده است. عزم ما برای 

اینکه برنامه هســته ای خــود را صلح آمیز نگه داریم، 

قبلا اثبات شــده اســت و در آینده هم هیچ برنامه ای 

برای عدول از این موضع اصولی وجود ندارد. بنابراین 

فکر می کنم روشــن تر از این واقعــا نمی توان مواضع 

جمهوری اسلامی ایران را بیان کرد.

روابط ایران با عربستان به خوبی در حال تقویت است
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاســخ به 

پرسشــی درباره روابــط ایران و عربســتان و نحوه کار 

کنســولگری عربستان در مشــهد گفت: روابط ایران با 

عربستان به خوبی در حال تقویت است، ولی در مورد 

کنسولگری و اینکه چه زمانی تصمیم بگیرند کارش را 

به صورت عــادی و در مکانی که وجود دارد به پیش 

ببرند، به خودشــان مربوط اســت و آنچه  مهم است، 

این است که مسیر روابط دو کشور در سطوح مختلف 

به خوبی جلو می رود. 

از هیچ تلاشــی برای کاهش تنش بین هند و پاکستان 
فروگذاری نخواهیم داشت

بقایی  در پاسخ به سؤالی در باره تنش ها بین پاکستان 

و هند نیز گفت: ما در ایران به  عنوان کشــوری که با دو 

کشــور پاکســتان و هند روابط دیرینه و مبتنی بر منافع 

متقابل و پیوندهای عمیق تاریخی داریم، حتما دوست 

نداریم  تنشی در این منطقه و بین این دو کشور به وجود 

بیاید و از هیچ تلاشی برای کاهش تنش و جلوگیری از 

افزایش آن فروگذاری نخواهیم داشت.

هدف حملــه رژیــم صهیونیســتی به ســوریه قطعا 
تفرقه انگیزی و پیشبرد طرح تجزیه سوریه است

ســخنگوی وزارت خارجــه دربــاره حمــلات رژیم 

صهیونیســتی به ســوریه به بهانه حمایت از دروزی ها 

گفت: تردیدی نیســت که بهانه است. به هیچ وجه هیچ 

عقل سلیمی نمی پذیرد که رژیم صهیونیستی که اساسا 

به دنبال تخریب و از بین بردن ملت فلســطین به  عنوان 

یک ملت و ایجاد تفرقه و فتنه در کشــورهای اســلامی 

است، به دنبال حمایت از یک یا چند گروه در کشورهای 

اســلامی باشــد. او افزود: هدف قطعــا تفرقه انگیزی و 

پیشــبرد طرح تجزیه ســوریه است. ما از شــرایطی که 

ظرف چند ماه گذشــته به وجود آمده اســت، متأسفیم. 

برای چنین سوءاســتفاده ای از طرف رژیم صهیونیستی  

زمینه سازی  شد و شاهد هستیم که هیچ مانع و اراده ای 

برای توقف جنایات وجود ندارد. سخنگوی وزارت خارجه 

افزود: رژیم صهیونیستی همه امکانات و زیرساخت های 

مدنــی، تحقیقاتی و دفاعی ســوریه را بــه  عنوان هدف 

مشــروع تلقی می کند و از هیچ اقدام شــرورانه ای برای 

تخریب بیش از پیش ســوریه نه صرفا به  عنوان ســوریه 

به مثابه یک سامانه اقتصادی، بلکه به  عنوان یک ملت-

دولت فروگذار نکرده اســت. او با بیــان اینکه «جامعه 

جهانــی و مشــخصا کشــورهای منطقه و کشــورهای 

اسلامی باید در این زمینه اقدام قاطعی را انجام دهند»، 

گفت: ما خوشــحال هســتیم که متعاقب حملات اخیر 

رژیم صهیونیستی، بسیاری از کشورهای منطقه واکنش 

نشــان دادند و خواستار توقف شــدند، اما لازمه این امر 

آن است که حامیان اصلی رژیم صهیونیستی، مشخصا 

آمریکا و برخی از کشــورهای اروپایی، مانع ناامن ســازی 

منطقه توسط رژیم صهیونیستی شوند.

  آنچه برای ما مهم است تأمین منافع ملت ایران است
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در پاســخ به 

پرسشــی در باره محتوای منتشر شــده در گزارش اخیر 

خبرگزاری رویترز درباره گفت وگوهای ایران و آمریکا، از  

جمله اینکه تهران و واشــنگتن به  دنبال تحقق برجام 

هســتند، گفت: در بند اسم و عنوان نیستیم. آنچه برای 

ما مهم اســت، تأمین منافع ملت ایران است که شامل 

حفظ صنعت هســته ای کشور، صیانت از حقوق ملت 

ایــران و اطمینــان از خاتمه یافتن تحریم ها به شــکل 

اثربخش و مؤثر است.

اگر بنا به نفت باشد، آمریکا که بیشــتر از ما نفت دارد و در 
چارچوب همین تفکر باید برنامه هسته ای خود را تعطیل کند
بقایــی همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســؤال که 

رئیس جمهــور آمریــکا و برخی دیگــر از مقامات این 

کشــور اعلام کرده انــد  ایران از نفت برخوردار اســت و 

به خاطر همین نیازی به انرژی هســته ای ندارد، گفت: 

اگر بنا به نفت باشــد، آمریکا که بیشــتر از ما نفت دارد 

و در چارچــوب همین تفکر باید برنامه هســته ای خود 

را تعطیــل کند. او ادامه داد: تعداد زیادی از کشــورها 

مثــل هلند و ژاپــن دارای برنامه هســته ای صلح آمیز 

شامل غنی ســازی هستند و هر دو کشور هم تسلیحات 

هسته ای را نفی می کنند. بقایی گفت: برخی مطالبی که 

توسط وزیر خارجه آمریکا مطرح شد، کاملا گمراه کننده 

اســت. او در همین راســتا تأکید کرد: اینکه  یک کشــور 

عضو معاهده عدم اشاعه، تصمیم برای داشتن برنامه 

هســته ای صلح آمیز داشته باشــد، تصمیمی است که 

حق آن کشــور اســت . ضمن اینکه برنامه هســته ای 

ایران یک برنامه ریشــه دار است که سابقه آن به اواخر 

دهــه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ میــلادی برمی گردد با 

علم به اینکــه ایران به دلیل نیازهــای انرژی، افزایش 

جمعیــت و توســعه اقتصادی، نیازمنــد بهره مندی از 

منابع مختلف انرژی از  جمله انرژی صلح آمیز هسته ای 

است. بقایی درباره مباحث مطرح شده در نشست اخیر 

وزیران امور خارجه بریکس در برزیل و شــرکت معاون 

دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه در این نشست گفت: 

مخالفــت با یک جانبه گرایی و تأکیــد بر حفظ و تقویت 

ســازمان ها و نهادهای برآمده از ســازمان ملل در این 

نشســت مطرح شــد. نشســت های جانبی هم برگزار 

شــد و معاون دیپلماســی اقتصادی با برخی مقامات 

شــرکت کننده دیدار و گفت وگو کرد. او همچنین گفت: 

دبیر شــورای عالی امنیت نیز برای شــرکت در نشست 

مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو بریکس به برزیل 

رفت و دیدارهایی با همتایان خود داشت.
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سهم بخش خصوصی از اقتصاد 
فقط ۱۵ درصد

مشــاور رئیس اتاق ایران بــا بیان اینکه 
ســهم بخش خصوصــی از کیــک اقتصاد 
بســیار ناچیز اســت، گفت: در ایران، بخش 
خصوصــی فقــط ۱۵ درصــد اقتصــاد را 
در اختیــار دارد، پــس قــدرت چانه زنی در 
مجلس و دولت را نــدارد. به گزارش مهر، 
محمدرضا بهرامن، نایب رئیــس اتاق ایران 
و ناظر راهبردی امور تشــکل ها، روز گذشته 
در نشســت مدیران، مسئولان و دبیران امور 
تشــکل های اتاق های سراسر کشــور که با 
حضور مشاور رئیس جمهور در امور تشکل ها 
و احزاب برگزار شــد، اظهار کرد: تشــکل ها 
خودجوش هســتند، بنابراین شرایط ویژه ای 
دارند و می خواهند تفکر خود را به شکل یک 
کلونی دنبال کنند. در این بین باید اذعان کرد 
دولتی موفق اســت که از خدمات، تفکرات 
و ایده های تشــکل ها بهره ببــرد. دولتی که 
خــود را از ایــن حوزه محــروم کند، بخش 
درخــور توجهی از توانمندی ها و ظرفیت ها 
را نادیده گرفته است. تشکل های اقتصادی، 
حرفه ای، صنفی و تخصصی هســتند و باید 
از ایده های آنها بهره ببریم؛ هرچند دولت ها 
در  سال های گذشته از ظرفیت های تشکلی 
اســتفاده کافی نبرده اند. پس باید بیاموزند  
چگونه از این ثروت پنهــان بهره ببرند. پیام 
باقــری، نایب رئیــس اتاق ایران نیــز در این 
نشســت اظهار کرد: تشکل ها بستر مناسبی 
برای بهره مندی از تمام ظرفیت هایی هستند 
کــه در بخش های مختلف اقتصادی وجود 
دارند و همگرایی آنها به نتیجه ای مســتدل 
و کافی تبدیل می شــود. تشــکل های فعال 
در کشور یک دســت نیستند و باید به همت 
مســئولان تشــکل ها در اتاق هــا این نقص 
برطرف می شود. تشــکل هایی که رتبه های 
مناســبی ندارند باید ارتقا یابنــد. با آموزش 
و انتقــال تجربیات موفق، امــکان این ارتقا 
وجــود دارد. او افــزود: تشــکل ها با کمک 
مدیران و مســئولان تشکل ها در اتاق ها باید 
هدایت شوند، هم راســتا و هم افزا در مسیر 
اولویت های اتاق ها قدم بردارند و در مقابل 
باید چالش های آنها را در اتاق ایران برطرف 
کنیم. در کنارشــان باشیم و با کاهش موانع 
و حــذف دیوارهــای دیوان ســالاری نهفته 
در فعالیت های اقتصادی، یاری رســان آنها 
باشــیم. او با تأکید بر ضرورت خروج دولت 
از تصدی گری و تأکید رئیس جمهور بر اصل 
واگــذاری امور اجرائی به بخش خصوصی، 
ادامــه داد: بخــش خصوصــی از دولــت 
می پرســد چرا همچنان اجــرای رویدادی 
ماننــد ایران اکســپو و دیگــر همایش هــا و 
نمایشــگاه های تخصصی در دست دولت 
اســت. علت اینجاست که دولت علاقه مند 
بــه تصدی گــری اســت. در بطن ســخنان 
مقامات دولتی، نگاه ویژه ای نسبت به بخش 
خصوصی وجود دارد و این ســخنان باید در 
مقام اجرا دیده شــود. باقــری تصریح کرد: 
دولت  نظــرات بخش خصوصــی را در هر 
حوزه ای دریافت می کند. برای نمونه درباره 
ناترازی انرژی مطالعات گسترده ای در مرکز 
پژوهش های اتاق ایران انجام شــده و نتایج 
آنهــا در اختیــار رئیس جمهور قــرار گرفته 
اســت. مهم این اســت به نظرات مشورتی 
بخــش خصوصی توجه شــود و اتاق ایران 
از کارکردهــای خود فاصله نگیــرد و اجازه 
پیدا کند در ارتباط مؤثر و مســتمر با دولت، 
نقش آفرین باشد. ابوالفضل روغنی، مشاور 
رئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: در 
مواقع خاص و در شــرایطی که امروز ایران 
با آن مواجه اســت، دولت امکان پیگیری و 
حضور در برخی جایگاه ها را ندارد؛ در اینجا 
این مکان برای بخش خصوصی و اتاق ایران 
به  عنوان نماینده بخش خصوصی کشــور 
فراهم است. از سوی دیگر، ظرفیت قانونی 
شکل گرفته اســت که بخش خصوصی و 
تشــکل ها می توانند به استناد آن در صحنه 
اقتصادی نقش آفرین باشند و از طرف دیگر 
اتاق ایران مکلف اســت کلیه تشــکل های 
اقتصادی را ساماندهی کند؛ اما دولت حامی 
اتاق ایران نیســت. او تأکید کرد: دولت باید 
تشکل ها را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد 
اتاق ایران به  عنوان تشــکل تشکل ها، نقش 
خود را در ادغام، ساماندهی و توانمندسازی 
تشکل ها ایفا کند. متأسفانه همچنان جایگاه 
تشکل ها در جلسات دولتی و تصمیم گیری 
دیده نمی شــود. به گفتــه روغنی، کاهش 
تصدی گــری دولــت، قانون اســت و هنوز 
روی اجــرای آن موفق نبوده ایــم؛ چون به 
بخش خصوصی اعتمــاد نمی کنیم. برای 
نقش آفرینی تشکل ها باید فضا داده شود و 
آنگاه دولت مطالبه گر باشد. در ایران، بخش 
خصوصــی فقــط ۱۵ درصد اقتصــاد را در 
اختیار دارد، پس قدرت چانه زنی در مجلس 
و دولت را ندارد. ســهم بخش خصوصی از 
کیک اقتصاد بســیار ناچیز اســت. تشکل ها 
توان کمــک به دولــت را دارند، به شــرط 
اینکه دولت دســت خود را به دست بخش 
خصوصی بدهد و به او اعتماد داشته باشد.

اقتصاد پایدار با مشارکت زنان

ســطح تحصیــلات زنان در ســطح جهانــی، افزایش یافته اســت و زنان 
تحصیل کرده درآمد بیشتری نسبت به همسالان دیگر خود دارند؛ اما شکاف 
جنسیتی، تفاوت بین تعداد زنان و مردان فعال اقتصادی، همچنان ادامه دارد. زنان 
۴۹.۶ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، اما فقط ۴۰.۸ درصد از بازار کار 
رسمی جهانی را تشکیل می دهند. این موضوع نشان می دهد که شکاف جنسیتی 
جهانی همچنان قابل بحث است. شرکت های متعلق به زنان یا تحت مدیریت آنها 
کمتر از شرکت های متعلق به مردان وام دریافت می کنند و شرکت های متعلق به 
زنان دارای مشکلات پیچیده بیشتر از شرکت های متعلق به مردان است. به گزارش 
بانک جهانی، در بخش کشاورزی  افزایش دسترسی زنان به منابع تولیدی (متناسب 
با ســطح دسترسی مردان) می تواند تا چهار درصد افزایش بهره وری داشته باشد. 
در بخش ها و مشــاغل تحت ســلطه مردان، رفع موانع ورود زنان می تواند باعث 
افزایش بهره وری تا ۱۳ تا ۲۵ درصد شــود و در یک گروه مهندسی، ساخت وساز و 
مواد شــیمیایی، پس از اســتخدام زنان، بهره وری بالاتری گزارش شده است؛ زیرا 
ترکیب جدید جنسیتی منجر به توسعه روش های جدید کار شده است و چارچوب 
فرایند های کســب وکار به گونه ای متفاوت پیش رفته است که باعث رشد شرکت 
شــده است. به  عنوان مثال، یک تیم به رهبری زنان با اکثریت کارگران زن، وظایف 
مونتاژ الکترومکانیکی را ۳۵ درصد سریع تر از تیم هایی با اکثریت کارگران مرد انجام 
دادند. بنا براین مهم اســت بدانیم تنوع جنسیتی برای اقتصاد مفید است. برابری 
فرصت های شــغلی بــرای مردان و زنان بــا کاهش فقر و افزایش ســطح تولید 
ناخالص داخلی مرتبط است. برای مثال، تخمین زده می شود که موانعی که مانع 
از تحقق پتانسیل اقتصادی زنان می شود، برای منطقه آسیا و اقیانوسیه چیزی بین 
۴۲ تا ۴۶ میلیارد دلار ضرر تولید ناخالص داخلی داشته است. یک مطالعه در ترکیه 
افزایش مشــارکت نســبتا پایین زنان در نیــروی کار را از ۲۳ درصــد به ۲۹ درصد 
شبیه سازی کرد و دریافت که اگر زنان مشاغل تمام وقت را بر عهده بگیرند، می تواند 
به کاهش فقر تا ۱۵ درصد یا اگر مشــاغل پاره وقت داشته باشند، به کاهش فقر تا 
هشت درصد کمک کند. همچنین در برخی از کشورهای درحال توسعه به ویژه در 
شمال آفریقا نرخ مشارکت زنان با توجه به سطح تحصیلات و سن جمعیت، کمتر 
از حد انتظار و به ویژه کمتر از نرخ مردان است. افزایش نرخ مشارکت در نیروی کار 
به ســطح مورد انتظار، درآمد خانوار را تا ۲۵ درصد افزایش می دهد که عدد قابل 
توجهی اســت. ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم فعالیت بخش خصوصی بر 
ایجاد شــغل نیز می تواند به بهترین نحو در کاهش فقر نقش داشته باشد. بخش 
خصوصی که حدود ۹۰ درصد مشاغل را در کشورهای در حال توسعه تأمین می کند، 
باید پاسخی باشد به درک محدودیت هایی که در ایجاد شغل با آن مواجه است و 
بخش دولتی و مؤسسات مالی بایستی توسعه یابند تا به رفع موانع و حذف یا به 
حداقل رســاندن آن کمک کنند. جهان با یک چالش دوگانه شــغل روبه رو است: 
ایجاد تعداد زیادی شــغل و ایجاد مشاغل بهتر برای نیروی کار جدیدی که با یک 
پتانسیل متفاوت وارد بازار کار می شوند. باید در دهه آینده اطمینان حاصل شود که 
با ورود میلیون ها جوان به بازار کار، بیکاری بیشتر افزایش نمی یابد. ایجاد شغل در 
بخش خصوصی به طور جدایی ناپذیری با توسعه کلی و کاهش فقر مرتبط است  
و این امر درک چگونگی ایجاد شغل توسط بخش خصوصی را بسیار مهم می کند. 
این دقیقا نقش حمایتی بخش دولتی را عیان می کند از جمله : فراهم کردن محیط 
اقتصاد کلان لازم و فضای ســرمایه گذاری امن برای همکاری بیشــتر شرکت ها و 
به کارگیری زنــان در جامعه برای آنکه وجوه جدیدی از فعالیت ها به ثمر رســد. 
توسعه بدون ایجاد شــغل نمی تواند اتفاق بیفتد. بنابراین، جهان باید اکنون برای 
رسیدگی به چالش عظیم شغلی که با آن مواجه است، اقدام کند. پیام اصلی برای 
سیاست گذاران این است که ایجاد شغل، توسعه اجتماعی-اقتصادی و کاهش فقر 
مستقل نیستند و بنابراین سیاست هایی که با این موارد مرتبط هستند باید به صورت 
یکپارچه طراحی و اجرا شــوند. به طور خاص، سیاست های شغلی باید اساس هر 
سیاست توسعه ای باشند و باید با چالش دو جانبه ایجاد شغل و شغل بهتر مقابله 
کنند. پیام دوم این است که از آنجا که بخش خصوصی موتور اصلی رشد و ایجاد 
شــغل است، درک اینکه چه چیزی باعث ایجاد شغل می شود و چه موانعی مانع 
از ایجاد شغل توســط بخش خصوصی می شود، اساسی است. هدف درک اثرات 
محدودیت ها و سیاست های حذف آنها بر ایجاد شغل است، ضمن اینکه شرایطی 

را که تحت آن این سیاست ها احتمالا مؤثر خواهند بود، شناسایی کنیم.

نفت برنت به زیر ۶۰ دلار سقوط کرد
قیمــت نفت در معاملات روز دوشــنبه بازار آســیا، در واکنش به تصمیم 
اوپک پلاس برای تســریع افزایش تولید و تشدید نگرانی ها نسبت به مازاد 
عرضه، بیش از دو دلار در هر بشکه کاهش یافت. به گزارش ایسنا، بهای معاملات 
آتــی نفت برنت با دو دلار و ۲۱ ســنت معادل ۳.۶۱ درصــد کاهش، به ۵۹ دلار و 
هشت سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 
دو دلار و ۲۹ ســنت معادل ۳.۹۳ درصد، به ۵۶ دلار در هر بشــکه رســید. هر دو 
شاخص در زمان گشایش معاملات روز دوشنبه، در واکنش به تصمیم اوپک پلاس 
برای افزایش ۴۱۱ هزار بشــکه ای تولید روزانه در ژوئن، به پایین ترین حد از ۹ آوریل 
سقوط کرده بودند. اوپک پلاس که شامل اعضای اوپک و متحدانشان نظیر روسیه 
است، روز شنبه، با افزایش چشمگیر تولید در ژوئن موافقت کردند و به این ترتیب، 
مجمــوع افزایش تولید این گروه در آوریل، مِی و ژوئن، به ۹۶۰ هزار بشــکه در روز 
می رسد که به منزله حذف ۴۴ درصد از ۲.۲ میلیون بشکه در روز محدودیت عرضه 
اســت که از سال ۲۰۲۲ اجرا شــده اســت. تیم ایوانز، بنیان گذار شرکت «ایوانز آن 
انرژی»، در یادداشــتی گفت: تصمیم ســوم مِی  اوپک پلاس برای افزایش سهمیه 
تولید به میزان ۴۱۱ هزار بشــکه دیگر در ژوئن، به انتظار بازار مبنی بر اینکه تعادل 
عرضه و تقاضای جهانی به ســمت مازاد می رود، می افزاید. منابع اوپک پلاس به 
رویترز گفتند که اگر اعضا پایبندی به سهمیه های تولید خود را بهبود نبخشند، این 
گروه ممکن اســت تا پایان اکتبر، به  طور کامل کاهش های داوطلبانه خود را لغو 
کند. به گفته منابع آگاه، عربســتان سعودی با فشــار بر اوپک پلاس برای افزایش 
تولید، به دنبال تنبیه برخی از اعضا شــامل عراق و قزاقســتان اســت که پایبندی 
ضعیفی به سهمیه تولیدشــان داشته اند. بانک بارکلیز و شرکت آی ان جی، در پی 
تصمیــم اوپک پلاس، پیش بینی خود از قیمت نفت برنــت را پایین بردند. بارکلیز، 
پیش بینی قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۵ را چهار دلار کاهش داد و ۶۶ دلار در هر 
بشــکه تخمین زد و قیمت ســال ۲۰۲۶ را با دو دلار کاهــش، ۶۰ دلار برآورد کرد. 
شرکت آی ان جی هم انتظار دارد میانگین قیمت نفت برنت در سال جاری، به ۶۵ 
دلار برســد که ۷۰ دلار کمتر از پیش بینی قبلی اســت. براســاس گــزارش رویترز، 
آمارپریت ســینگ، تحلیلگر بارکلیز، در یادداشــتی نوشــت:  اکنــون انتظار داریم 
اوپک پلاس محدودیت عرضه اضافی را تا اکتبر ســال ۲۰۲۵ حذف کند، اما انتظار 
دارد رشد تولید نفت آمریکا هم اندکی آهسته شود. تأثیر تولید بالاتر اوپک پلاس و 
تولید کمتر آمریکا، برآورد بارکلیز از رشد عرضه در سال ۲۰۲۵ را ۲۹۰ هزار بشکه در 
روز و رشــد عرضه در سال ۲۰۲۶ را ۱۱۰ هزار بشکه در روز رساند. بازار نفت با عدم 
قطعیت تقاضا در بحبوحه ریسک تعرفه ها دست و پنجه نرم می کند و این تغییر در 

سیاست اوپک پلاس، به ابهامات در بخش عرضه می افزاید.

مهدی باقــری: بازدید رئیس جمهور از بندر شــهید رجایی در پی 
انفجــار اخیر، فقط یــک حضور میدانی نبود؛ ایــن حضور، با یک 
جمله کلیدی همراه شد که توجه ناظران اقتصادی و رسانه ای را 
جلب کرد: «آیا واقعا لازم است ۱۴۰ هزار کانتینر در بندر بماند؟». 
این پرسش، بیش از آنکه جنبه امنیتی یا لجستیکی داشته باشد، 
یــک نقد صریح به مدل درآمدزایی ســازمان بنادر بود؛ مدلی که 
به جای ارتقای گــردش کالا، به نوعی به حفــظ آن در وضعیت 

تعلیق و رسوب متکی است.

سودآوری رسوب کالا در ایران برای سازمان بنادر و دریانوردی
در اغلب بنادر توســعه یافته دنیا، تأخیر در ترخیص کالا نوعی 
ناکارآمدی تلقی می شود؛ اما در ایران، بندری مانند شهید رجایی 
عملا از تأخیر در خروج کالاها درآمد کسب می کند. محوطه های 
بندری و در پشــت آنها سازمان بنادر، بر اساس مصوبات موجود، 
از انبارداری هر کانتینر در محوطه هــای بندری، به صورت روزانه 
وجه دریافت می کنند. همین ساختار درآمدی باعث شده است که 
بخش قابل توجهی از زیســت مالی سازمان به جای چابک سازی 
فرایندها، عملا با رســوب کالا امتداد یابد. وقتی تأخیر منبع درآمد 
شــود، تعارض منافع شــکل می گیرد. ســازمانی کــه باید راهبر 
سرعت بخشــی به تجارت باشــد، در عمل از کندشــدن آن بهره 
می برد. این همان نقطه ای است که رئیس جمهور نیز متوجه آن 

شد و در قالب یک اعتراض علنی بیان کرد.

بنادر؛ محل جریان و نه رسوب کالا
در یک زنجیره لجستیکی سالم، بنادر صرفا نقطه ورود نیستند، 
بلکــه حلقه ای در زنجیــره توزیع اند. اما در ســاختار فعلی، چون 
ســازمان بنــادر درآمد خــود را از محل توقف کالا در بندر کســب 

می کند، هیچ فشاری برای خروج سریع کالا به سمت بنادر خشک یا 
مراکز مصرف داخلی وجود ندارد. حتی در برخی موارد، پیشنهادات 
مشخص برای فعال سازی حمل یکسره یا انتقال گمرک به مناطق 
پس کرانه ای، از سوی سازمان بنادر با بی توجهی یا مقاومت مواجه 
شــده اند. دلیل این رفتار روشــن اســت: کاهش توقف کالا، یعنی 
کاهش درآمد. این در حالی است که جریمه های عدم ترخیص کالا 
در برخــی بنادر برتر جهان به نحوی اســت که تجــار را مجبور به 

ترخیص هرچه سریع تر کالا از محوطه های بندری می کند.

فشار بر چرخه تجاری کشور، بازایی سود برای سازمان بنادر
بیشترین فشار این ســاختار معیوب، متوجه بخش خصوصی 
اســت. بازرگانانی کــه کالای خــود را از طریق بندر وارد کشــور 
می کنند، به  دلیــل ماندن چندروزه یا حتــی چندهفته ای کالا در 
بنــدر، باید مبالغی قابل توجه به  عنوان حــق انبارداری بپردازند. 
این هزینه ها در کنار دمــوراژ، هزینه حمل، هزینه خدمات بندری 
و گمرکی، باعث می شود قیمت تمام شده کالای وارداتی افزایش 
یابــد. در بســیاری از موارد، ایــن هزینه ها به قدری بالاســت که 
برخی واردکننــدگان کوچک تر قید ترخیــص را می زنند یا کالا را 
رها می کنند. کالاهایی که در نهایت، یا فاســد می شوند یا با تأخیر 
بسیار زیاد ترخیص شده و روانه بازار می شوند؛ آن هم در شرایطی 
که کشــور به مواد اولیه و کالاهای اساسی نیاز فوری دارد. برخی 
نیز در حوادثی مشــابه انفجار ۶ اردیبهشــت تحت تأثیر اتفاقات 
متمرکزترین مرکز لجســتیک دریایی ایران قــرار می گیرند. بخش 
قابل توجه دیگر این شیوه مدیریت، معطلی محموله های ترانزیتی 
اســت که زمان و چالاکی عملیات حمل بالاترین اولویت را برای 
آنها دارد. نتیجه آنکه ضعف امروز کریدورهای ترانزیتی کشــور تا 

حد زیادی منشعب از همین ساختار غیربهینه است.

آیا راه حلی وجود دارد؟
پاســخ مثبت اســت، اما نیازمند یک تصمیم سیاسی جدی 
اســت. تا زمانی که ساختار درآمدی ســازمان بنادر تغییر نکند، 
انتظار تحول واقعی در ســرعت ترخیص و کاهش رســوب کالا 
بیهوده خواهد بود. بنادر باید از مدل «درآمد از توقف»، به سمت 
«درآمــد از جریان» تغییر کنند. این یعنی تمرکز ســازمان باید بر 
جذب کشــتی های بیشــتر، افزایش گردش کالا، توسعه اتصال 
ریلی و پشــتیبانی از بنادر خشک باشد. در مدل جایگزین، هر روز 
ماندن کالا در بندر، باید برای ســازمان زیان تلقی شود، نه سود. 
فقط در این صورت است که سیستم  به  طور درونی، انگیزه لازم 
برای تســریع و بهبود فرایندها را پیدا خواهــد کرد. همچنین  با 
شفاف ســازی کامل داده های مربوط به مدت توقف کالا، میزان 
انبارداری و ســهم درآمد حاصل از آن، امکان نظارت عمومی و 

رسانه ای بر عملکرد سازمان بنادر افزایش می یابد.

یک نظام لجستیکی بیمار، آینده ندارد
آنچه امروز در بندر شــهید رجایی می گذرد، فقط یک اختلال 
اجرائی نیســت؛ نمونه ای اســت از یک نظام لجســتیکی بیمار 
اســت که به جای کاهش هزینه مبادله، خودش به منبع هزینه 
تبدیل شده اســت. با ادامه این روند، نه تنها تجار داخلی دلسرد 
می شوند، بلکه بنادر رقیب در منطقه مانند جبل علی، مسقط و 
مرسین، به راحتی جایگاه ایران را در ترانزیت و تجارت منطقه ای 
تصاحب خواهند کرد. ایران نمی تواند با چنین ساختاری در مسیر 
کریدور شــمال – جنــوب یا اتصال به راه ابریشــم جدید رقابت 
کند. مســیر آینده، فقط از دل اصلاحات ریشــه ای عبور می کند؛ 
اصلاحاتی کــه از بندر آغاز می شــود و تا آخریــن انبار داخلی

ادامه می یابد.

تعارض منافع؛ پشت پرده رسوب کالا در بنادر

گزارش يادداشت

خبر

اقتصاداقتصاد

اهمیــت آزادراه ها از نظر ترانزیــت کالا و بالا رفتن 
ســطح کیفی ســفر های جاده ای انکارناپذیر اســت. 
تمرچین یکی از مهم ترین مرزهای تجاری ایران با اقلیم 
کردســتان عراق و دروازه ای برای صــادرات به عراق 
و دیگر کشورهای منطقه اســت. سال هاست که طرح 
ایجاد این آزادراه از روی میزِ وزیری به وزیر دیگر منتقل 
شده، اما فقط در چند سال اخیر با پیگیری نماینده مردم 
مراغه در مجلس، ۲۹ کیلومتر از این طرح اجرائی شده 
است. اتصال آزادراه مراغه - هشترود به تمرچین باعث 
کاهش زمان و هزینه حمل ونقل کالا و مسافر می شود که 
این خود عامل جذب ســرمایه گذاران و تجار به منطقه 

خواهد بود. اتصال این مســیر به تمرچین، فقط یک پروژه عمرانی نیست، بلکه یک تحول اقتصادی 
بزرگ برای منطقه اســت. مراغه دومین شهر سالم از نظر ســازمان بهداشت جهانی است که امنیت 
جاده ای و کاهش تصادفات برای مدیران و فعالان حوزه حمل ونقل آن اهمیت بسزایی دارد. به همین 
منظور با ســیدفرید موسوی، نماینده مردم مراغه و عجب شــیر در مجلس، درباره چرایی اهمیت این 

آزاد راه و مشکلات تکمیل نشدن آن به گفت وگو نشستیم.
   

  اهمیت پروژه آزادراه مراغه-هشترود در چیست؟  �
ااز دهه ۸۰  عملیات احداث این  آزاد راه شــروع شــد . خوشــبختانه و از بُعدی متأسفانه پس از 
سال ها، ما امسال توانستیم که ۲۹ کیلومتر از آن را به افتتاح برسانیم. این پروژه هم از نظر اقتصادی، 
هم از نظر ترانزیتی و هم از نظر توسعه ای برای کشور اهمیت دارد. اهمیت آن از دوجنبه است: اول 
اینکه با تکمیل این آزادراه، مسیر پرتردد مراغه به هشترود کوتاه تر و ایمن تر می شود و این موضوع 
به کاهش زمان ســفر و کاهش مصرف ســوخت و کاهش استهلاک خودروها منجر می شود که از 
لحاظ اقتصادی و زیست محیطی بسیار مفید اســت. این آزادراه اگر ادامه پیدا بکند تا مرز تمرچین 
که در مطالعات هم آمده، نقش پل ارتباطی بین استان های مهم شمال غرب کشور را ایفا می کند و 
می تواند موجب رونق حمل ونقل کالا و مسافر میان استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی 
و درواقع کردســتان بشود. حالا چون این شمال غرب ایران بخشی از مسیر ترانزیت های بین المللی 
است، مثل جاده ابریشم، مسیرهای دسترسی به ترکیه و اروپا، این آزادراه می تواند نقش مهمی در 
تســهیل ترانزیت کالا بین ایران و کشورهای همســایه خودش داشته باشد و اگر این تا مرز تمرچین 
ادامه پیدا بکند، نقش آن در تســهیل مراودات تجاری ایران با منطقه شــمال عراق بســیار پررنگ 

خواهد بود.
دوم اینکه این آزادراه باعث رونق کسب وکارهای محلی هم می شود. تسهیل جابه جایی مواد اولیه 
و محصولات و نهایتا جذب سرمایه گذاری در مناطق اطراف به ویژه به هر حال شهرهایی مثل مراغه 
که درواقع ما وضعیت مناسبی از لحاظ آمارهای اشتغال در این منطقه نداریم. در شرایطی که میزان 
بیکاری در استان آذربایجان شرقی حدود میانگین هشت درصد است، درواقع ۱۸ درصد بیکاری دارد 
و خب به هر حال این افزایش ایمنی جاده ای می تواند رشــد صنعت گردشگری در منطقه را فراهم 
بیاورد. این آزادراه وقتی اســتفاده شود، با جایگزینی جاده قدیمی، ایمن تر و دارای استاندارد، احتمال 
وقوع تصادفات هم کاهش پیدا می کند. این از منظر جان انسان ها و هزینه های اجتماعی بسیار مهم 
اســت، به ویژه برای شــهری مثل مراغه که به هر حال دومین شهر ایران در ارزیابی سازمان بهداشت 
جهانی اســت که جزء شهرهای سالم محسوب می شــود و جمهوری اسلامی ایران متعهد شده که 
در پنج ســال آینده، زندگی و زیســت ســالمی را برای مردم فراهم بکند که یکی از آنها شاخص های 

تصادفات جاده ای است که این آزادراه، این شاخص و اقدام را برای ما میسر می کند.
یکی از همان مســائلی که خودتان هم اشــاره کردید، بحث اهمیت ســلامت رانندگان و کاهش   �

تصادفات جاده ای است. امسال پویش «نه به تصادف» و ایمنی توسط وزارت بهداشت و راه و ارشاد 
انجام شد . آیا برای بحث روشنایی و استراحت گاه های بین راهی هم فکری شده است؟ 

بحث روشنایی ها باید حتما اصلاح شود. هر چند  حسب ناترازی ها و محدودیت های بودجه ای که 
دولت با آن مواجه اســت،  فعلا فعال نشــده است. جاده یادشده به  طور استاندارد طراحی شده و به 
لحاظ ساخت و المان های جاده ای در وضعیت خوبی قرار دارد. بنابراین اضافه شدن امکانات روشنایی 
می تواند حوادث احتمالی را کاهش داده و رضایت بیشــتر شــهروندان را فراهم کند. خوشبختانه در 

بازه زمانی عیــد نوروز هیچ تصادف حادثه ســازی که 
باعث جرح یا فوت بشــود  در این مســیر گزارش نشد. 
بحث روشــنایی ذیل یکی از مســائل اساسی کشور در 
حوزه تأمین انرژی قرار می گیرد و به  نوعی به آن وابسته 
اســت. با این حال از طرق قانونی از هیچ تلاشی برای 

اضافه شدن امکانات روشنایی فروگذار نخواهیم کرد.
اهمیــت ایــن آزادراه از نظــر ترانزیــت بین چه   �

کشورهایی است؟ همین طور اشاره کردید به مشکلات 
بودجه ای. آیا همچنان نیاز هست که دولت برای ادامه 

این آزادراه  یا تکمیل آن مشارکتی کند؟ 
ترانزیتی که عرض کردم، آزادراه مراغه - هشترود با 
اینکه در داخل کشــور قرار دارد، به طور غیرمستقیم نقش بسیار مهمی در تقویت ترانزیت منطقه ای 
و بین المللی ایفا می کند. این مسیر/آزادراه درواقع بخشی از شبکه حمل ونقل شمال غرب ایران است 
که به  عنوان شاهراهی برای اتصال کشــورهای همسایه به یکدیگر استفاده می شود. کشورهایی که 
تحت تأثیر قرار می گیرند، بیشتر ترکیه اســت. ایران از طریق مرز بازرگان به ترکیه ارتباط دارد. آزادراه 
مراغه - هشــترود مســیر دسترســی مرزها را کوتاه تر و روان تر می کند. کشــورهایی مثل جمهوری 
آذربایجان هست که از طریق مرز نوردوز و بیله سوار ارتباط برقرار می کنند، حتی کشور آذربایجان که 
امنیت زیرســاخت های جاده ای در شمال غرب کشور امکان ترانزیت سریع تر کالا به باکو و از آنجا به 
روســیه را فراهم می کند. با توجه به اهمیت کریدور شمالی و ترانزیت به سمت ارمنستان، گرجستان 
و دریای ســیاه، از این مسیر منتفع می شود، همچنین کشور عراق هست. درواقع این آزادراه به بهبود 
مســیرهای داخلی به سمت اســتان های غربی و درنهایت مرزهای عراق کمک می کند و به هر حال 
در آینده همچنان که خانم وزیر هم فرمودند، این آزادراه می تواند بخشــی از کریدور شــرقی - غربی 
کشور هم محسوب شود. آزادراه مراغه - هشترود بخشی از پازل بزرگ ترین شبکه ترانزیتی ایران است 
و نقش مکملی در کریدورهای ترانزیتی شــرق به غرب، چین به اروپا و شــمال به جنوب روســیه به 
خلیج فارس می تواند ایفا بکند و تقویت این زیرســاخت باعث افزایش رقابت پذیری ایران در ترانزیت 
بین المللی و قطعا افزایش های درآمدهای ترانزیتی کشــور هم می تواند باشد. برای ادامه این پروژه،  
ســرمایه گذاری این پروژه مشارکتی اســت. ۶۰ درصد از سوی دولت، ۲۰ درصد بانک سپه و ۲۰ درصد 
قرارگاه خاتم مشــارکت کردند. به هر حال الان از طریق مولدسازی، دولت و وزارت راه چون پای کار 
است و برای تقویت نقش این آزادراه با توجه به نقش آن در بهبود وضعیت ترانزیتی و کریدورها، آن 
دارایی ها و اموالی که لازم است، به  عنوان سهم دولت شناسایی و معرفی شدند و بانک سپه و قرارگاه 

خاتم هم پای کار هستند و ان شاء االله ادامه مسیر با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
اگر این تأمین بودجه اتفاق بیفتد، در کدام بازه زمانی تکمیل خواهد شد؟  �

مختلف است. من فکر می کنم اگر تا سال بعد بودجه تأمین بشود، همین محدوده مراغه تا خود 
آزادراه پیامبر اعظم می تواند بهره برداری شود. در این مسیر، حدود ۱۳ کیلومترش در حوزه شهرستان 
مراغه است و بقیه اش مراغه تا ملکان است، ملکان تا مرز تمرچین متأسفانه در دولت قبل حذف شده 
بود که الان در حال رایزنی برای احیای این ردیف بودجه هســتیم و وزارت راه مصمم است مکاتباتی 

را با سازمان برنامه داشته باشد که مجدد ادامه این مسیر احیا و عملیات اجرائی آن شروع شود.
در پایان کدام نهاد در اتمام این پروژه تأثیر نهایی را دارد؟  �

درواقــع مهم ترین نهادهایی که در این قضیه باید تلاش کنند مجلس و وزارت راه و شهر ســازی 
اســت. البته تقدیر و تشــکر می کنــم از تلاش ها و زحمات همکاران و دوســتان مــا در وزارت راه و 
شهرســازی؛ همه پیمانکاران، مهندسان، مشــاوران، کارگران و تمام مشارکت کنندگان در پروژه، بانک 
ســپه و قرارگاه خاتم. خب به هر حال این پروژه یکی از محورهای حیاتی توســعه شمال غرب کشور 
اســت و نقشی کلیدی درباره زیرساخت های ترانزیتی کشــور دارد و به هر حال سرمایه گذاران یعنی 
همین ســه تا مجموعه ای که عرض کردم، فقط یک مسیر ارتباطی را نمی سازند، بلکه اینها راهی به 
سوی توسعه، اشتغال، امنیت، حمل ونقل و رشد اقتصادی منطقه را فراهم می کنند. امیدوار هستیم 
و انتظار داریم با همت مضاعف خودشــان، این پروژه به بهره برداری کامل برسد و زمینه ساز گام های 
بلندتر در مســیر پیشرفت کشور باشد. بانک ســپه و قرارگاه که در کنار دولت محترم و وزارت راه قرار 
گرفتند، ان شاء االله ادامه مسیر را با سرعت بیشتری ادامه بدهند و برای همه دست اندرکاران این پروژه 

آرزوی توفیق روزافزون و سلامتی دارم.

اتصال مراغه به تمرچین، رؤیای بزرگ در مسیر تحقق

علی جوانمردی
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شــرق: مقامات اســرائیلی اعلام کرده انــد  طرحی برای 
تصرف کامل نوار غزه در دست دارند که می تواند به اشغال 
چند ماهه این منطقه منجر شــود. کابینه امنیتی اسرائیل با 
گســترش عملیات نظامی در این باریکه، به  عنوان بخشی از 
اســتراتژی جدید با عنوان «فتح غزه»، با هدف شکست دادن 
حمــاس موافقت کرد. ایــن تصمیم پس از آن اتخاذ شــد 
کــه فراخوان گســترده ای برای نیروهای ذخیره صادر شــد 
تا تعداد ســربازان افزایش یابــد؛ اقدامی که به  طور ضمنی 
نشــان می دهد رویکرد فعلی کارساز نبوده است. با این حال، 
گزارش ها حاکی از آن است که ژنرال ایال زمیر، رئیس ستاد 
ارتش اســرائیل (IDF)، به وزرا هشدار داده  استراتژی جدید 

ممکن است به «از دست دادن» گروگان ها منجر شود.
از اکتبر ۲۰۲۳  تاکتیک های اســرائیل در غزه عمدتا شامل 
بمباران های ســنگین و به دنبال آن عملیات زمینی فشــرده 
برای پاک ســازی مناطق بوده اســت و پس از آن نیروها به 
مناطــق دیگر منتقل می شــدند. ایــن رویکــرد انتقاداتی را 
برانگیخت مبنی بر اینکه ارتش اســرائیل به حماس اجازه 
می دهــد در مناطقــی که قبلا پاک سازی شــده اعلام شــده 
بــود، دوباره ســازماندهی شــود. امــا در درگیری هایی که 
پس از شکســت آتش بس در اواســط ماه مــارس رخ داد، 
نیروهای اســرائیلی تلاش بیشتری برای حفظ کنترل مناطق 

تصرف شده از خود نشان داده اند.

طــرح جدید  -که بــه گفته مقامات هــدف آن کمک به 
اسرائیل برای دستیابی به اهداف جنگی خود یعنی شکست 
حمــاس و آزادی گروگان ها ســت-  همچنیــن صدها هزار 
فلسطینی را به سمت جنوب غزه سوق خواهد داد. به گفته 
یک مقام، این استراتژی که امکان «فتح غزه و حفظ قلمرو» 
را فراهــم می کند، به تدریج تشــدید خواهد شــد. احتمال 
مــی رود این روند پس از ســفر مورد انتظــار دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، به خاورمیانه در هفته آینده آغاز شود.
پیش از این نیز مقامات اســرائیلی بــه خبرنگاران گفته 
بودنــد که افزایش گســترده فعالیت نظامــی قریب الوقوع 
اســت، اما این اتفــاق رخ نداد؛ موضوعی کــه بعدا به نظر 
می رســید تلاشی برای تحت فشــار قرار دادن حماس برای 
موافقــت بــا یک توافــق مطلوب بر ســر گروگان هــا بوده 
اســت. با این حال، فراخوان نیروهای ذخیره و رأی رســمی 
کابینه امنیتی، نشــان دهنده یک برنامه قطعی برای تشدید 

درگیری ها ست.

هشدار درباره سرنوشت گروگان ها
به گزارش کانال ۱۳ اســرائیل، ژنرال زمیر به وزرا هشدار 
داده است: «در طرح یک مانور تمام عیار، لزوما به گروگان ها 
دســت نخواهیم یافت. به خاطر داشــته باشــید که ممکن 

است آنها را از دست بدهیم ».

اســرائیل مشتاق است حماس را تحت فشار قرار دهد تا 
نسخه ای از توافق پیشنهادی اســتیو ویتکاف، فرستاده ویژه 
آمریکا  را بپذیرد. این توافق شامل آتش بس، آزادی زندانیان 
فلســطینی و ورود کمک هــا در ازای بازگرداندن گروگان ها 
است. با این حال، حماس خواســتار خروج کامل اسرائیل از 

نوار غزه و ارائه طرحی برای پایان دائمی جنگ شده است.
بنیامیــن نتانیاهــو، نخســت وزیر اســرائیل و متحدانش 
معتقدنــد  فشــار نظامــی بهتریــن راه بــرای بازگردانــدن 
گروگان ها ســت. امــا انجمــن خانواده هــای گروگان هــا و 
مفقودان در بیانیه ای اعلام کرد: «هشدار رئیس ستاد ارتش 
باید خواب را از چشــمان هر اسرائیلی برباید. اکثریت قاطع 
ملت بر این درک متحد هســتند که پیروزی اســرائیل بدون 
بازگرداندن گروگان ها به خانه به دســت نمی آید ». در ادامه 
این بیانیه آمده اســت: «از دست دادن گروگان ها به معنای 
شکست اســرائیل خواهد بود. امنیت ملی و ثبات اجتماعی 

به بازگشت همه گروگان ها -تک تک آنها-  بستگی دارد ».
تشــدید درگیری هــا، به ویــژه کــوچ اجبــاری جمعیت 
فلسطینی ها به ســمت جنوب، وضعیت انســانی ای را که 
ســازمان ملل از آن به  عنــوان «فاجعه فزاینــده» یاد کرده 
اســت، وخیم تر خواهد کرد. اســرائیل بیش از دو ماه است  
تمام کمک ها به غزه را قطع کرده و گزارش ها از کمبود مواد 

غذایی و دارو رو به افزایش است.

جلسه شامگاه یکشنبه کابینه امنیتی اسرائیل همچنین 
ازســرگیری ارســال کمک ها را تصویب کرد. با این حال، این 
کمک ها قرار است به شکلی متفاوت از آنچه تا قبل از ماه 
مارس مجاز بود، انجام شــود. به گفته منتقدان اسرائیلی، 
در روش قبلــی، مواد غذایی و ســایر ملزومــات به راحتی 
به دســت حماس می افتاد و به این گروه اجازه بازســازی 

می داد.
بر اســاس طرح جدید، پیمانــکاران آمریکایی بر تحویل 
مستقیم کمک ها به مردم، تحت پوشش امنیتی گسترده تری 
که توســط ارتش اسرائیل فراهم می شــود، نظارت خواهند 
کرد. گفته می شــود ژنرال های اسرائیلی از دخالت در توزیع 
کمک ها ناراضی هســتند. روز یکشنبه گزارش شد که ژنرال 
زمیــر با ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی راســت گرای تندرو، 
درگیری لفظی داشــته اســت؛ زیرا بن گویر ظاهرا از بمباران 
انبارهای مــواد غذایی حمایت کرده بــود. طبق گزارش ها، 
ژنــرال زمیر به او گفته اســت  اســرائیل متعهــد به رعایت 
قوانین بین المللی است و نمی تواند اجازه دهد فلسطینی ها 

از گرسنگی بمیرند.
ســازمان ملل متحد مخالفت خود را با روش پیشنهادی 
جدیــد توزیع کمک هــا اعلام کرده و گفته اســت  این روش 
«اصــول اساســی بشردوســتانه را نقض می کنــد» و رنج 

غیرنظامیان را عمیق تر خواهد کرد.

طرح «فتح غزه»؛ پیروزی نظامی یا شکست در آزادی گروگان ها؟

استراتژی جدید اسرائیل 

در غزه

ضرورت گشایش در مذاکرات
اقداماتی مانند اعلام مستقیم بودن مذاکرات، ملاقات علنی با ویتکاف در 
صورت انجام دور بعدی مذاکرات، دادن نوعی پاسخ به دعوت ترامپ 
به دیدار با مقامات ارشــد ایران و تزریق قدری محتوا به اعلام آمادگی 
برای پذیرش سرمایه آمریکایی در ایران که مستلزم حداقلی از نمایندگی 
دیپلماتیک مثلا در سطح دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران است، حداقل می تواند 
در چشم داخل و خارج مانع از مقصر جلوه کردن ایران در صورت شکست مذاکرات 
شــود. تحت برخی شــرایط، تجربه موافقت ایران با تعلیق غنی سازی در ۱۳۸۲ در 
توافق با ســه کشور اروپایی با هدف اعتمادســازی و ضمن تأکید بر حق ایران برای 

غنی سازی  نیز ممکن است قابل بررسی باشد.

فروپاشی خاموش
 افزایش شــدید نیازهای درمانی ســالمندان، اهمیت حفظ و پایداری 
صنعت ســلامت را دوچندان می کند. تاریخ نشان می دهد کشورهایی 
کــه با ابََرتورم مواجه شــدند، ماننــد آرژانتین (تورم ســه هزار درصد 
در ۱۹۸۰) و برزیــل (تورم دوهــزارو ۹۴۷ درصــد در ۱۹۹۰)، به دلیل 
تطبیق نیافتن سریع تعرفه ها با نرخ ارز، شاهد ورشکستگی مراکز درمانی و مهاجرت 
پزشــکان بودند. در مقابل، ترکیه در بحران تورمی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، با تعیین نرخ ارز 
ثابت (یورو) برای قیمت گذاری دارو توانســت صنعت دارویی خود را تثبیت کند. 
همچنین کشورهای شــرق اروپا مانند لهستان، پس از سقوط شوروی با تورم ۶۰۰ 
درصد مواجه بودند که با حرکت به ســمت تعرفه های بازارمحور، مانع فروپاشی 

کامل نظام خدمات سلامت شدند.
با توجه بــه این تجربیات، راه حــل کلیدی برای ایران نیــز اتصال تعرفه 
ســلامت به نــرخ ارز نیمایی یا کالاهای اساســی و به تبع آن واقعی ســازی 
دستمزد دست اندرکاران سلامت است. این راهکار نه تنها هزینه های واقعی 
ارائــه خدمات درمانی را پوشــش می دهــد، بلکه از فروپاشــی کامل نظام 
ســلامت جلوگیری خواهد کرد. درســت اســت که این اقدام در کوتاه مدت 
افزایش هزینه ها را به دنبال دارد، اما با حمایت هدفمند از اقشار آسیب پذیر 
می توان این اثر را مدیریت کرد. صنعت ســلامت، برخلاف صنایع دیگر، قابل 
واردات از چین یا بازســازی ســریع با تزریق نقدینگی نیست. فروپاشی نظام 
خدمات ســلامت به معنای نابودی ســرمایه ای ملی اســت که بازسازی آن 
دهه هــا زمان می برد. در صورت نبود اقدام فوری، در آینده ای نزدیک مجبور 
به واردات خدمات پزشــکی از هند و پاکســتان خواهیم بــود که به معنای 
از دســت رفتن «حاکمیت ســلامت» کشــور اســت. اکنون زمــان تصمیمی 
سرنوشت ساز است؛ نجات صنعت سلامت، نه تنها ضرورتی اقتصادی، بلکه 

ضرورتی انسانی و ملی است.

چرا وزیر اقتصاد مهم نیست؟
جالب اما آن اســت که اگر یك ســوی ماجرا چنان ریشه یابی های 
غلط و غیر علمی و راهکارهــای اطلاعاتی و انتظامی با ارز و تولید 
و ســرمایه گذاری و... اســت، ســوی دیگر ماجرا خوب و مناســب 
نشان دادن اوضاع و احوال اقتصادی و تعاملات جهانی کشور است 
و مثلا حضور سه هزار فعال تجاری و هیئت هایی از ۱۱۱ کشور جهان در هفتمین 
نمایشگاه صادراتی اکسپو و اظهارات وزیر صمت که از «دستاوردهای اقتصادی 
اخیر کشــور و رشــد ۱۱ درصدی حجم مبادلات خارجــی و افزایش آن به ۱۳۰ 
میلیارد دلار و...» سخن می گوید و آن اندك مشکلات را هم با «تسهیل تجارت، 
حذف موانع غیر ضروری، دیجیتالی ســازی فرایندها، تنوع بخشــی به بازارها و 
سرمایه گذاری در تولید پیشرفته» (۲/۹) قابل حل وفصل می داند. به قول دکتر 
مســعود نیلی در مناظره با دکتر خاندوزی، «اگر همه چیز این قدر خوب است، 

پس چرا همه چیز این قدر بد است!».
به نظر می رســد تا زمانی که اقتصاد به  عنوان یك علم به رسمیت شناخته 
نشــود و آن قدر مهم نباشد که قطب نمای نظام حکمرانی قرار گیرد و سیاست 
بر آن خیمه زده و زیر ســایه ایدئولوژی و نگاه توطئه بین قرار داشــته باشد و تا 
وقتی  کار دولت کنترل قیمت ها و تنبیــه و تعزیر تولیدکنندگان و توزیع رانت و 
ایجاد محیط انحصاری و نیمه انحصاری و... باشــد و کمتر اختیاری در عرضه 
کالای عمومی (امنیت، صلح، دیپلماســی، حقوق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان، 
زیرســاخت ها، آموزش و بهداشت و محیط زیست مناســب و...) داشته باشد 
تا بتواند مطالبات اساســی جامعه و از جمله خواســته های برحق معلمان و 
کارگرانی را که همین روزها ایام گرامیداشــت آنان بود، برآورده کند، بود و نبود 
وزیر اقتصاد چه راستِ راست یا چپِ چپ و چه نهادگرا و... چه اهمیتی دارد؟  

مشکل جای دیگری است.

مهاجرت سرمایه از وال استریت: دهلی، وارث 
ژئو اقتصادی نظم نو؟

۴. بازار مصرف جوان با پتانسیل درونی بالا
بیش از ۶۵ درصد جمعیت هند زیر ۳۵ ســال دارند. این فاکتور، 
نه فقط در ســطح مصرف، بلکه در ســطح عرضه نیــروی کار و 

نوآوری، مزیتی ساختاری برای دهلی به  شمار می رود.
البته مســیر توســعه در هند همچنان با دســت اندازهایی همراه است: 
از ضعف زیرســاخت های لجســتیکی و بوروکراســی مزمن گرفته تا شکاف 
طبقاتــی و ضعــف در نظام آمــوزش عمومی. ســرمایه گذاران باهوش این 
ریسک ها را می شناســند، اما در برابر پایداری نســبی و ظرفیت رشد، آنها را 
مدیریت پذیر می دانند. ســرمایه در قرن ۲۱ دیگر صرفا به  دنبال اقتصاد بزرگ 
نیســت، بلکه به  دنبال نظام حکمرانی قابل اعتماد، ظرفیت دیجیتال بومی 
و تعادل ژئوپلیتیکی اســت. هند با تلاقی همه ایــن ویژگی ها، بیش از آنکه 
«وارث» نظم جهانی باشد، یکی از معماران فعال نظم اقتصادی نوین است. 
در دنیایی که آمریکا با سیاســت های محدودگر و چین با کنترل های سنگین 
خود در حال از دســت دادن بخشی از اعتماد ســرمایه اند، دهلی نو سکوی 

پرتاب سرمایه هایی  است که به  دنبال ثبات، نوآوری و انعطاف اند.

یادداشت

مهسا مژدهی: ســال ۲۰۱۶ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل 
قطع نامه ای را تصویب کرد که براساس  آن دولت هایی که عامدانه 
و بــا مقاصد خاص دسترســی کاربران خود بــه اینترنت را قطع 
کنند، به  عنوان دولت های ناقض حقوق بشــر شــناخته شوند. در 
یکی از بحث برانگیزترین مفاد این قطع نامه آمده است که هرگونه 
جلوگیری برای دسترسی به اطلاعات آنلاین یا انتشار اطلاعات به 
صورت آنلاین محکوم اســت. با وجود تصویب این قطع نامه، در 
سال های اخیر اعمال محدودیت ها برای شبکه های اجتماعی در 
اغلب کشورهای جهان مرسوم بوده است. حتی فرانسه به  عنوان 
کشــوری که مهد آزادی بیان دانسته می شود، طی  سال ها، به ویژه 
از ۲۰۲۰ به این سو، اقدام به محدودکردن دسترسی به اینترنت، با 
هدف جلوگیری از سوءاستفاده  از کاربران و بالاگرفتن شورش های 

اجتماعی کرده است.
به تازگی در برخی از شــبکه های اجتماعی ویدئویی تأییدنشده 
دســت به دســت می شــود که مک کارنی، نخســت وزیر تــازه از 
راه رســیده کانادا را در حال یک ســخنرانی علیه نفرت پراکنی در 

شبکه های اجتماعی آمریکایی نشان می دهد.

نفرت پراکنی ممنوع
فرانســه یکی از کشورهایی اســت که مدت هاست به صورت 
نامحســوس شمشــیر خود را علیه نفرت پراکنی یا سوءاستفاده از 
اطلاعات کاربران شــبکه های اجتماعی از رو بســته است. در روز 
ســیزدهم ماه مِی  ۲۰۲۰، مجلس ملی فرانســه قانونی را با ۳۵۵ 
رأی موافق و ۱۵۰ رأی مخالف به تصویب رساند که «قانون مبارزه 

با نفرت پراکنی آنلاین» نام داشت. بر اساس این قانون، پلتفرم های 
شــبکه های اجتماعــی موظف اند تا ۲۴ ســاعت بعد از انتشــار، 
محتوایی را که شــامل نفرت پراکنی باشد، حذف کنند. اگر ویدئو یا 
محتوایی درباره پورنوگرافی کودکان باشد، این زمان به یک ساعت 
کاهش پیدا خواهد کرد. پیش از این قانون جنجالی، در سال ۲۰۱۸ 
قضات موظف شدند تا ظرف ۴۸ ساعت اخبار جعلی یا مشکوک 
را حذف کنند. حتی در ســال ۲۰۱۹ مکرون پیشنهادی جنجالی را 
مطرح کرد که بر اســاس  آن قانون می توانست افرادی را که متهم 
به نفرت پراکنی شــده اند، از دسترســی مادام العمر به شبکه های 
اجتماعی منع کند. این پیشنهاد البته چنان مورد انتقاد قرار گرفت 

که دولت فرانسه هیچ گاه دوباره آن را تکرار نکرد.
سال ۲۰۲۳ پاریس پا را از آن هم فراتر گذاشت و رسما به جنگ 
شبکه های اجتماعی مانند تیک تاک و اینستاگرام و توییتر رفت. در 
تابستان آن سال کشته شــدن نوجوان ۱۷ساله  الجزایری الاصل به  
نام نائل به دســت پلیس، اعتراضاتی خشن را در شهرهای بزرگ 
فرانسه رقم زد. معترضان دست به اعتراضات خشونت باری زدند 
که حمله به مدارس و کتابخانه ها و فروشــگاه ها را در پی داشت. 
در همان زمان مکرون در دیداری که با شــهرداران داشــت، گفت 

که اگر شورش ها در کشــور از کنترل خارج شوند، یکی از گزینه ها 
می توانــد قطع دسترســی به شــبکه های اجتماعــی تیک تاک و 

اسنپ چت باشد.
در ســال ۲۰۲۳ مســائل متفاوتی در فرانسه مطرح شد که در 
میان آن نگرانی دولــت از هماهنگی میان تظاهرکنندگانی که به 
خشونت متوسل شــده اند، دیده می شــد. جوانان و نوجوانان در 
تیک تاک به محتوای خشــونت آمیز دسترســی راحتی داشتند و از 
طریق اسنپ چت یکدیگر را در خیابان ها به سادگی پیدا می کردند. 
امــا تصمیم پاریس بــرای اینکه چنین واضح مقابل شــبکه های 
اجتماعی در مواقع بحران بایستد، شوک بزرگی را پدید آورد و برای 
ماه ها ســوژه بحث محافل این بود که آیا دولتی که خود را حامی 
اصلی آزادی  بیان در جهــان می داند، می تواند به بهانه حفاظت 
کشور از تروریسم یا خشونت، دست به قطع دسترسی شهروندان 

به اینترنت آزاد و پلتفرم های شبکه های اجتماعی بزند؟

محدودیت با هدف کنترل خشونت آنلاین
کانادا شــهرت فرانســه را در حفاظت از آزادی بیان ندارد، اما 
به  عنوان یک کشــور آزاد و حامی آزادی  بیان زیر ذره بین منتقدان 

قرار می گیرد. جاســتین ترودو اولین فــردی بود که به محدودیت 
پلتفرم های شبکه های اجتماعی در کانادا مشروعیت بخشید.

ســال ۲۰۲۳ شرکت متا دسترســی به خبر را در پلتفرم های 
خود در کانادا محــدود کرد. علت چنین تصمیمی تصویب یک 
قانون در پارلمان کانادا بود که بر اساس  آن پلتفرم های اینترنتی 
موظف شدند تا در ازای انتشار محتوای خبری بنگاه های خبری 
بــه آنها پول پرداخت کنند. پیش از این اســترالیا هم دســت به 
اقدام مشــابهی زده بود. مسئله برای کانادا و استرالیا سیاسی یا 
اجتماعی نبود؛ آنها به دنبال آنچه خود منصفانه شدن بازار خبر 

دیجیتال نامیده اند، بودند.

چین و اوضاع پیچیده اینترنت
سانسور اینترنت در چین قدمتی به اندازه ۲۵ سال دارد. برخی 
از ناظران معتقدند محدودیت اینترنت در این کشور،  مورد مشابهی 
در سراســر جهان ندارد. از ســال ۲۰۰۹ به این ســو، شــبکه های 
اجتماعــی غربــی در چیــن مانند فیس بــوک، توییتــر (ایکس)، 
اینســتاگرام، واتــس اپ و تلگرام به طور کامل از دســترس خارج 
شده اند. اغلب شــهروندان چینی به سوی استفاده از پلتفرم های 
داخلی مانند وی چت و ویبو و دوئین، هدایت شده اند. گفته  می شود  
محتوایی که در این پلتفرم ها عرضه می شود، تحت نظارت شدید 

دولت قرار داشــته و در مواردی که حساسیت  برانگیز 
باشــند، به صورت فوری حذف می شوند. استفاده از 
فیلتر شــکن برای چینی ها سال هاست ممنوع شده و 

جریمه نسبتا زیادی در پی دارد.

چرا کنترل شبکه های اجتماعی تبدیل به دغدغه ای جدی برای دولت ها شد؟

استخوانی در گلو

پروانه تردد سالیانه خودروی سواری تویوتا تیپ ۸۶ کوپه 
مدل ۲۰۱۴ به رنگ سفید متالیک به شماره پلاک ۱۲۷۹۹ 

 سری ۳۶ اروند به شماره شاسی 
JF1ZN12B7EG017475 به شماره موتور 

 H911081 سیلندر ۴ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگ سبز و سند کمپانی خودرو پژو آردی رنگ طوسی 
روشن معمولی مدل ۱۳۸۲ به شماره پلاک ایران 

۵۵_۸۲۸ن ۶۲ و شماره موتور ۲۲۳۶۸۲۱۷۸۲۹ و شماره 
 شاسی ۰۰۸۲۱۱۷۹۲۲ به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز ، سند کمپانی و کارت شناسایی 
 خودرو سواری پژو  GLX ۴۰۵ دوگانه سوز به رنگ نقره ای متالیک  

مدل ۱۳۹۰ به شماره پلاک انتظامی ۲۳ ق ۱۵۶ ایران ۹۴ و شماره موتور 
  NAAM11CA5BK270954 ۱۲۴۰۲۳۸۴۳۶  و شماره شاسی

 نام    
مفقود گردیده اند و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

مدرک تحصیلی  فرزند یوسف به شماره شناسنامه 
۹۶۷۳ صادره از شهرری در مقطع کارشناسی  حسابداری دولتی صادره 

از  دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب به شماره ۰۱۳/۲۴۱۶۲_۱۳/۰۸ مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد  از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به نشانی تهران خیابان کریم 
خان زند  خیابان ایرانشهر شمالی  نبش آذر شهر پلاک ۲۰۹ و یا  کد پستی  

۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ ارسال نماید.

برگ سبز (سند مالکیت) و سند کمپانی خودرو سواری 
ساینا اس به رنگ سفید به نام 

به شماره شاسی NAS۸٥۱۱۰۰R٥۷۷٤۹٤۰ و شماره 
پلاک ۹۲ط۱۷۴ ایران ۵۰ مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق

۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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 آقای کیانیان شما بازیگر و هنرمند سینما هستید و شاید بسیاری ندانند که فعالیت   �
سیاسی داشــتید و جزو انقلابیون قبل از انقلاب به شمار می روید. البته برخی هم که 
خاطرات شما را شنیده اند، می دانند که فعالیت های سیاسی و چریکی داشتید. جالب 
این است که عضو یکی از رادیکال ترین گروه های مارکسیستی یعنی پیکار هم بودید. 
کار سیاسی را از کجا شروع کردید؟ فکر می کنم در مشهد و از سن جوانی وارد فعالیت 

سیاسی شدید.
وقتی یک ســاله بودم پدر و مادرم به مشــهد مهاجرت می کنند. این مهاجرت دو 
اتفاق خوب را رقم زد؛ یکی اینکه پدرم اعدام نمی شــود، چون پدر من از نوچه های 
طیب بوده و زمان دستگیری طیب دقیقاً وقتی بود که پدرم به مشهد رفته بود وگرنه 
تمام آن افراد را دســتگیر کردند، یک سری اعدام و یک سری هم زندانی شدند. طیب 
و شــعبان بی مخ دو قطب جاهل مســلک و مخالف هم بودند و هرکدام نوچه هایی 
داشتند. اینها با شاه مخالف بودند و آنها طرفدار شاه. دومین اتفاق خوب این بود که 
مادر من را زمانی عروس کردند که طفلک هنوز بالغ نشده بود و فکر می کرد ازدواج 
عروس بازی اســت. یعنی هنوز به لحاظ فیزیولوژیک امکان بچه دار شدن نداشته اما 
بعد که ازدواج می کند، طبق داســتان هایی که خودشان تعریف می کنند به امامزاده 
داوود می روند تا مســئله بچه دار نشدن شان حل شــود. در امامزاده داوود نذر و نیاز 
می کننــد و بعد برادر بزرگم به دنیا می آید که نامــش را داوود می گذارند. قرار بوده 
مادرم نام فرزند بعدی اش را دانیال بگذارد اما نُه سال طول می کشد تا بچه بعدی به 
دنیا بیاید و در این دوره دوباره فامیل می گویند که این زن یکه زاســت. پدر و مادرم به 
مشهد می روند و نذر و نیاز می کنند و وقتی به تهران برمی گردند من به دنیا می آیم و 
نام مرا رضا می گذارند. این  بار نذر کرده بودند که اگر بچه دار شدند در مشهد مجاور 
شوند. پدرم کله پز بود و در مشهد هم کله پزی راه می اندازد که مشهور هم می شود. 
در مشــهد کمتر کســی بود که به سمت سیاســت کشیده نشــود. تمام سردمداران 
سیاسی آن زمان، چریک های فدایی خلق و مجاهدین خلق مشهدی بودند. شریعتی 
مشهدی بود. خیلی از جنبش ها هم این طور که می گویند از خراسان و مشهد شروع 
می شــود. بنابراین فکر کنید یک بچه دبیرستانی در مشهد آن دوره، می تواند سیاسی 
نشود؟ می تواند به شــرطی که اصلًا کتاب نخواند و به هیچ چیز کار نداشته باشد و 
مثلًا دنبال کاســبی پدرش باشد. برادرم داوود، جزو روشنفکران مشهد بود و تئاتر کار 
می کرد. با چند نفر از روشــنفکران مشهد که گرایش های سیاسی داشتند، گروه تئاتر 
پارت را درســت کرد و من خیلی علاقه مند بودم بــه این گروه تئاتری بروم. در چنین 
جوّی یک بچه دبیرســتانی خودبه خود به  ســمت سیاست کشیده می شود. از طرف 
دیگــر من از درس خواندن بدم می آمد چــون فکر می کردم این درس ها اصلًا به چه 
دردی می خورد. در دبیرســتانی به نام «خســروی» درس می خواندم که آن زمان به 
«پلنگ خونه» مشــهور بود. مدیر دبیرستان می خواســت من را اخراج کند، چون شرّ 
بودم و درس نمی خواندم. آن زمان در کلاس ســوم دبیرســتان در یکی از رشته های 
ریاضی، ادبی یا طبیعی باید معدل دوازده می آوردیم تا ادامه تحصیل بدهیم. معدل 
من دَه شــد یعنی هیچ رشته ای نمی توانستم بروم. مدیرمان هم خوشحال شد که تو 
را از دبیرســتان بیرون می کنم و از شرّت خلاص می شوم. برادر من چون دبیر بود،  با 
یکی از دبیرها که از توده ا ی های ســابق بود صحبت کرد و او به خاطر فعالیت های 
سیاســی برادرم دو نمره به درس ریاضی ام اضافه کرد که بتوانم در رشــته ریاضی 
درس بخوانم. مدیر که مطلع شد گفت به این شرط قبول می کنم که از این دبیرستان 
بروی. من هم قبول کردم، اما هر دبیرســتانی که می خواســتم بروم جا نبود. برادرم 
من را به دبیرستان علوی مشــهد برد که برادرخواندهٔ دبیرستان علوی تهران است. 
آنها هم گرایش مجاهدین داشــتند. بنابراین من وارد دبیرســتانی شدم که گرایشات 
سیاســی داشــت. از هر طرف به گذشــته ام نگاه کنم می بینم جوری بوده که من به 
طرف سیاســت هل داده می شدم. یک دوره در سخنرانی های علی شریعتی شرکت 
می کردم. دو نفر از همکلاســی های من همان زمان مخفی شــدند و به چریک های 
فدایی پیوســتند که هر دو نفرشــان قبل و بعد از انقلاب کشته شدند. اما هیچ وقت 
ارتباط نزدیکی با مجاهدین نداشتم. گرایشم بیشتر به این طرف بود. البته در دبیرستان 
با مفهوم چپ خیلی آشــنا نبودم و فقط می دانستم که مخالف هستیم، مثل خیلی 
از انقلابیون ایران که وقتی از آنها بپرسید چرا انقلاب کردید  نمی دانند. آنها فقط شاه 
را نمی خواســتند و معلوم نبود چه می خواستند. یک جامعهٔ آرمانی در ذهن بود که 
نمونه اش شــوروی بود. آن زمان فکر می کردیم آنجا واقعاً بهشت است. بعدها که 
یک عده رفتند و برگشــتند، فهمیدیم که آنجا چه قتلگاهی اســت و سانسور چقدر 
حیرت انگیز اســت. اینها را کم کم متوجه می شــدیم. ولی اینکه گرایش سیاسی پیدا 

کردم به خاطر این بود که در مشهد بودم.
 در مورد پدرتان بیشــتر بگویید. به هر حال در کنار طیب بودن در آن دوره خیلی   �

مهم بوده. منش و حرف های پدرتان چقدر روی شــما اثر داشــت؟ رابطه تان چطور 
بود؟

با پدرم رابطه خوبی داشتیم. او هم مثل سایر پدرهای آن زمان اصلًا نمی دانست 
ما کلاس چندم هستیم. اما وقتی با برادرم تئاتری کار می کردیم که رنگ وبوی سیاسی 
داشت، حتماً می آمد و تشویقمان می کرد. پشت صحنه می آمد و پشت سرمان می زد 
که یعنــی گرفتم چه گفتید. چون آن زمان همه چیز با ایما و اشــاره بود و مثل الان 
نبود که رک و راســت حرف بزنیم. پدرم در هجده سالگی از کاشان به تهران می آید. 
تعدادی از اقوام پدری ام همــه از کله پز های بزرگ تهران بودند. پدرم با طیب رفیق 
بــود و اهل زورخانه و در ضمن بزن بهادر هم بود. یک کله پزی در دروازهٔ قزوین کنار 
شــهرنو قرار داشت که متعلق به اقوام ما بود. جاهل مسلک های آن زمان صبح که 
بیــرون می آمدند کله پاچه می خوردند و پول هــم نمی دادند. حرفی هم اگر به آنها 
می زدند شیشه ها را می شکستند. صاحب کله پزی به پدرم می گوید بیا و اینجا را آرام 
کن! پدرم به آنجا می رود و چند نفر از جاهل ها را به قول خودشان کاردکشی می کنند 
و آنجا آرام می شــود. چند سال قبل طراحی صحنه فیلمی به نام «مهریه بی بی» از 
اصغر هاشــمی را به عهده داشــتم. قهوه خانه ای قدیمی لازم داشتند که پرده های 
نقاشــی داشته باشــد و شمشــیر و ســپر و کلاه خود به در و دیوارش آویزان باشد. 
طرف های مولوی این قهوه خانه را پیدا کردیم. اصغر هاشمی به صاحب قهوه خانه 
گفت قرار اســت فیلم برداری کنیم که قبول کــرد. فردا که من رفتم گفتم وقتی قرار 
اســت فیلم برداری کنیم شما اینجا نشســته اید و دوربین اینجا است، پشت سر شما 
پرده ها دیده نمی شــوند چون خیلی بالا هستند، کلاه خود و شمشیر و سپر هم خیلی 
بالا اســت. گفت حالا چه کار کنیم؟ گفتم باید اینها را پایین بیاوریم. فحشــی اساسی 
به من داد و پرتم کرد بیرون. گفتم تو می دانی من بچه چه کســی هســتم؟ یکدفعه 
ساکت شد. گفتم بچه حســین تهرونی ام. از قوم و خویش های هفت کچلون بودند 
که الان هم چلوکبابی دارند. به من گفت بنشین. من را نشاند و رفت یک پیر خسته ای 
را آورد که سبیل های بلندی داشت و از بس سیگار کشیده بود سبیل هایش زرد شده 
بود. پیرمرد گفت تو بچه حســین تهرونی هســتی؟ گفتم بلــه. گفت بگو ببینم چه 
کســی بوده؟ شروع کردم تعریف کردن که یک حاج غلامی بود که صاحب کله پزی 
بود و... گفت بسه! رو کرد به صاحب قهوه خانه و گفت راست می گوید و بعد رفت. 
مثل فیلم های اسکورسیزی بود. صاحب قهوه خانه گفت خیلی خب حالا می گویی 
چه کار کنیم؟ گفتم اینها را بیاور پایین. گفت نوکرتم هســتم! و چند نفر را صدا کرد و 
گفت به آقا رضا کمک کنید. آخرش هم خیلی احترام گذاشت. پدر من این  تیپی بود. 
ولی مدل سیاســی بودن آنها با مدل ما که درس  خواندیم فرق داشــت. زمان قاجار 
لوطی ها یک محله را می چرخاندند و می گفتند این محلهٔ فلانی است و کسی جرئت 
نداشــت در آنجا دزدی کند. این ســنت همین طور ادامه داشت و پدر من متعلق به 
این دورهٔ گذار بود. بعد هم که به مشهد آمده بود طبق قصه ای که تعریف می کنند، 
جاهل های مشــهد باید اذن ورود می دادند. او با دو نفرشان که یکی شان غلامحسین 
پشمی و دیگری هم پرویز سرخه یا چیزی شبیه این بود، جلوی ساختمان چهارطبقهٔ 
مشــهد قرار دوئل می گذارند. آن زمان این اولین و تنها ساختمان چهارطبقهٔ مشهد 
بــود که قبل از انقلاب خرابــش کردند و خیابانی باز کردند به نــام دروازه طلایی یا 
خیابان خســروی. به هرحال با این دو نفر دعوا می کند و یک نفر را با کارد می زند، با 
همان مدل خودشان که طرف نمیرد و فقط روده هایش بیرون می ریزد. نفر دوم هم 

قبول می کند که اذن ورود بدهند و می شود جزو بزن بهادرهای مشهد.
 برادرتان داوود هم در کار سیاسی بود؟  �

بله او بود که ما می رفتیم.

 وابسته به حزب و گروه و دسته ای بود؟  �
نه. اوایل به طورکلی سیاسی بود، بعداً او هم به چریک ها گرایش پیدا کرد. آن دو 
نفر دوستی که گفتم مخفی شدند و عضو چریک ها بودند، درواقع عضو گروه تئاتر ما 
هم بودند و چند نفر دیگر از بچه ها هم بودند که سمپات  چریک ها بودند. زمانی که 
آنها مخفی و عضو چریک ها شدند،  سال بعدش من دیپلم گرفتم و به تهران آمدم و 
دانشــجو شــدم. آن زمان کلاس چهارم دبیرســتان بودم. آقای محمد بهشــتی از 
هامبورگ به مشــهد آمده بود و از مشــهد به تهران آمد. در مشــهد که شهر کویری 
اســت، زمان نوجوانی تابستان ها در حیاط می خوابیدیم و من همیشه به آسمان زل 
مــی زدم و فکر می کردم تــه این کجاســت. از حیرتی که به من دســت می داد که 
نمی توانم این عظمت را بفهمم، گریه ام می گرفت. این حیرت در من بود و دنبال این 
بودم که از کجا باید بفهمیم راز جهان چیســت. همان زمــان  برادرم داوود گرایش 
به شدت مذهبی پیدا کرده بود. پدر آقای ابطحی رئیس دفتر آقای خاتمی، در مشهد 
بود. آقای هاشــمی نژاد و آقای طبســی از روحانیون بزرگ آن زمان در مشهد بودند. 
داوود برادر من این گرایش را پیدا کرده بود و با آقای ابطحی خیلی نزدیک شــد. من 
به این دلیل به  ســمت مذهب رفتم که شــاید مذهب بتواند سؤالاتم را پاسخ بدهد. 
شــروع به خواندن درس طلبگی نزد آقــای ابطحی کردم. یک روز به من گفت خب 
فردا عمامه گذاری شما است. فکر کردم اگر عمامه بگذارم نه می توانم تئاتر و سینما 
بروم و نه موسیقی گوش کنم، اصلًا نمی توانم دیگر بازی کنم. آن شب تقریباً تا صبح 
هرچه دعا بلد بودم خواندم. دم صبح مقداری آرام شدم. فکر می کردم اگر این کار را 
نکنم، گناه بزرگی مرتکب شــده ام. صبح که دلم آرام شد، به آقای ابطحی گفتم من 
عمامه نمی گذارم و دلایلم را گفتم که قبول کرد. از آن زمان از آن شــکل سنتی اش 
کمی جدا شدم. برادر من هم از شکل سنتی کم کم جدا شده بود. بعد دکتر شریعتی 
آمد که حرف های به روز می زد و از جامعه شناســی صحبت می کرد و اینها را با هم 
قاطی کرده بود. با ایشان آشنا شدم و این زمانی بود که آقای بهشتی هم از هامبورگ 
به مشــهد آمده بود. آن زمان من یک بچه حزب اللهی خیلی تنگ نظر بودم. همسر 
آقای بهشــتی با روپوش و روسری بود. می گفتم این گناه است، مگر می شود یک نفر 
روحانی باشــد و لباس روحانیت تنش باشــد اما زنش روپوش و روسری بپوشد! به 
آقای بهشتی هم گفتم. یادم است آقای بهشتی دستش را پشت من گذاشت و گفت 
پســرم دنیا به همین ســادگی نیســت، پیچیدگی هایی در دنیا و دین هست، قرآن و 
تفاســیرش را باید خواند. مدتی که آنجا بود هم دوســتش داشتم، چون حرف های 
خیلــی جالبی می زد که من از جاهای دیگری نشــنیده بــودم، و هم این موضع را با 
ایشان داشتم. به تهران که رفت، خانه اش در قیطریه بود. شماره تلفنی به من داد و 
گفت اگر به تهران آمدی به من ســر بزن. زمانی به تهران آمدم که شریعتی حسینیه 
ارشــاد را با سخنرانی هایش قرق کرده بود. نزد دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد رفتم 
و همان زمان هم به خانه آقای بهشــتی رفتم. یک آپارتمان خیلی معمولی داشت. 
چند تا مبل و یک یخچال در هال بود و خودش از یخچال چیزهایی آورد که پذیرایی 
کنــد. آنجا گفتم آقای بهشــتی شــما حرف از مســتضعفین می زنید امــا روی مبل 
می نشــینید و یخچال تان هم که ماشااالله پر است و بوی عطر هم که می دهید! همه 
اینها آن زمان به لحاظ انقلابی گری گناه بود. گفت پسرم اگر ما مشق فقر کنیم و روزی 
به حکومت برســیم همه را فقیر می کنیم، ولی اگر مشــق رفاه کنیم سعی می کنیم 
همه در رفاه باشــند. من این را آن موقع نفهمیدم، بعداً متوجه شدم. به هرحال فضا 
جوری بود که انقلابیون نباید مظاهر رفاه نسبی داشته باشند. زمان انقلاب یک سری 
بچه های کنفدراســیون به ایران آمدند، بچه هایی از اتحادیه کمونیست ها بودند که 
خانواده های پولداری داشتند. یک نفرشان برای ما که خودمان آن زمان چپ دوآتشه 
بودیــم کاریکاتور شــده بود چون در خانه پدرش، چادر انفــرادی زده بود و در چادر 
می خوابید و سرش را روی آجر می گذاشت تا ارتباطش با توده ها و فقرا و ضعفا قطع 
نشــود. به تهران که آمدم با آقای شریعتی دوست شدم و نزد ایشان و آقای بهشتی 
می رفتم. آن زمان نقاشــی ام خوب بود. دکتر شریعتی کارگاه هایی برگزار می کرد که 
بچه ها آنجا نقاشــی کنند. کاغذ و مدادرنگی و ماژیــک و آبرنگ هم در اختیار همه 
می گذاشــت که نقاشی کنند. من هم یکی از کســانی بودم که به بچه ها نقاشی یاد 
می دادم. مدام در گوش من می گفت رضا رنگ ســرخ یادت نره! من هم رنگ ســرخ 
توی کله بچه ها می کردم. همان زمان نمایشی به نام «سربداران» در حسینیه ارشاد 
اجرا شد که آقای محمدعلی نجفی کارگردانش بود. آنها با آقای بهشتی و میرحسین 
موســوی گروهی داشتند که بعداً هم یک فیلم ساختند که آقای قریبیان در آن بازی 
کرده بود. یادم است که پوستر نمایش «سربداران» را من کشیدم که یک حلقهٔ طناب 
دار و وســطش یک لکه خون قرمز بود. همه اینها نشانه های انقلابی گری بود. سال 
اول دانشگاه بودم و به دانشکده هنرهای زیبا می رفتم. درواقع در کنکور رشته تئاتر و 
هنر قبول شده بودم، بنابراین هم می توانستم به دانشکده هنرهای دراماتیک بروم و 
هم به دانشــگاه تهــران. محیط دانشــگاه هنرهای دراماتیک کوچک و بســته بود، 
دانشگاه تهران ولی محیط بازی داشت و به آنجا رفتم. همیشه رگه ای در من بود که 
تحمل جای تنگ را نداشتم و می خواستم به مرحله بعدی بروم و ببینم چه می شود. 
ســال اول به دانشگاه تهران رفتم و به حسینیه ارشاد هم می رفتم. یک روز به آقای 
شریعتی گفتم مگر بخشی از این حرف هایی که می زنید از مارکسیسم نمی آید؟ گفت 
چــرا. گفتم از همان کتاب های مارکسیســتی  بدهید من هــم بخوانم. قبول کرد. آن 
کتاب هــا آن زمان حکم زندان داشــت، یعنی اگر دســتت بود چند ســال به زندان 
می افتادی. دســت نویس کتاب «اصول مقدماتی فلسفه» نوشته ژرژ پولیتزر را برایم 
آورد و این کتاب بعدتر در اوایل انقلاب به صورت جلد سفید چاپ شد و دست همه 
بود. قطر دست نویس کتاب به اندازه دو بند انگشت بود. لبه هایش هم برگشته بود از 
بــس آن را خوانده بودند. البتــه الان اگر آن کتاب را نگاه کنیــم خیلی از مباحثش 
ســطحی به نظر خواهد رسید ولی آن زمان برای دانشجوی سال اول یا چپ های آن 
زمان، مثل کتاب مقدس شــان بود. ســال اول در کوی دانشگاه زندگی می کردم و آن 
کتاب را که گرفتم می بلعیدم. بعد به آقای شــریعتی گفتم تمام حرف هایی که شما 
می زنید اصلش را اینجا نوشته، چرا من باید یک چیز التقاطی را گوش کنم؟ گفت تو 
آزاد هســتی هــر کاری دوســت داری بکنی. کتاب را به ایشــان پــس دادم و گفتم 
خداحافــظ! به این صورت از شــریعتی جدا شــدم و در به در دنبال گرایشــات چپ 
می گشــتم که کجا هســتند و چه می کنند. با چند نفر از دوســتانی که چریک  بودند 
ارتباط گرفتم و طرفدار چریک های فدایی شدم. در دبیرستان به لحاظ عاطفی با آنها 
ارتباط داشــتم، حالا دیگر به لحــاظ ایدئولوژی هم حرف هایشــان را می بلعیدم. در 
همان دوران هم ســه بار به زندان افتادم و البته از همین زندان های دانشجویی بود. 
گارد دانشگاه یکدفعه وسط دانشگاه می ریخت و حلقه می زد و همه را جمع می کرد 
و از بینشــان چند نفــر را گلچین می کرد و می برد. یا دور کوی دانشــگاه را محاصره 
می کردند که کســی نتواند فرار کند و اتاق ها را می گشتند و اگر چیزی پیدا می کردند 
دســتگیر می کردنــد. در کوی دانشــگاه که این کتاب را داشــتم، یک شــب یکی از 
هم اتاقی هایم را گرفتند، چون از اتــاق فرار کرده بود. من فرصت نکردم از اتاق فرار 
کنم، وقتی رســیدند من در راهرو بودم و داخل اتاقم چپیدم. آمدند اتاق را گشــتند و 
«اصول مقدماتی فلســفه» را پیدا کردند. گفتند این چیست؟ من هم مانده بودم چه 
بگویم، گفتم جزوه فلسفه است. گفتند پس چرا این قدر کهنه است. گفتم ما هنرهای 
زیبایی هستیم، درس که نمی خوانیم از سال قبلی ها جزوه را می خریم. کتاب را پرت 
کرد و من نفس راحتی کشــیدم. یک کتاب داشتم که اشعار فلسطینی به زبان عربی 
بود و من به خاطر طرح های انقلابی اش کتاب را نگه داشــته بودم چون کار نقاشی 
هم می کردم. آن را هم پیدا کردند، گفتند تو طرفدار فلسطین هستی. گفتم فلسطین 
چیســت؟ گفتند یعنی نمی دانی فلسطین چیســت؟ گفتم می دانم یک کشور است، 
ولی این ها عرب هســتند. گفت پس چرا این کتاب را داری؟ گفتم چون ما در رشــته 
نمایش طراحی لباس می کنیم از همه کشورها یک دوره تمرین می کنیم و الان موقع 
عرب ها است. این کتاب را هم رها کرد و خیالم راحت شد. این نکته را هم اضافه کنم 
که وقتی به تهران رسیدم، از یک طرف با دکتر شریعتی ارتباط داشتم و به خانه آقای 
بهشتی می رفتم و از طرف دیگر دنبال گروه تئاتر سعید سلطانپور بودم که با آنها کار 
کنم. پیدایشــان کردم و گفتم من از مشــهد آمدم، دانشــجوی ســال اول هســتم و 
می خواهم با شما کار کنم. چند نفر آشنا هم داشتیم. ضمناً وقتی به تهران رسیدم به 
مطب آقای ساعدی رفتم که خیلی انسان شریفی بود. تصور کنید یک بچه دبیرستانی 
یا ســال اول دانشگاه را چه کسی تحویل می گیرد؟ ولی او واقعاً تحویل می گرفت، با 

ما حرف می زد و احساس شــخصیت به ما دست می داد. گروه سعید سلطانپور آن 
زمان نمایش «چهره های ســیمون ماشــار» برشــت را تمرین می کردند. گفتند چی 
بلدی؟ گفتم طراحی لباس و طراحی صحنه، بازی هم می کنم. چون این کارها را در 
گروه برادرم در مشهد انجام داده بودم. گفتند برای طراحی لباس یک سری اتود بزن 
که انجام دادم و قبول کردند و طراح لباس تئاتر «چهره های ســیمون ماشار» شدم و 
نقــش کوچک هم بازی کــردم که در دانشــکده هنرهای زیبا اجرا شــد. بعد از آن 
می خواســتند نمایش «خرده بورژواها» نوشته ماکسیم گورکی را تمرین کنند که آنجا 
نقش بلندتری داشتم. خانه ای در یکی از انشعابات بین خیابان شیخ هادی و ولیعصر 
گرفتــه بودند و آنجا نمایش را تمرین می کردیم. گاهــی از صبح به آنجا می رفتم تا 
بعدازظهر که تمرین شــروع می شــد. یک  روز صبح زنگ زدم دیدم یک نفر در را باز 
کرده که نمی شــناختمش. یقه ام را گرفت و کشــید داخل، دیــدم یک یوزی هم به 
گردنش اســت. فهمیدم چه خبر است. گفت برو داخل اتاق. دیدم شش، هفت تا از 
بچه های دیگر هم داخل اتاق نشسته  اند و تا ساعت سه که بچه ها قرار بود بیایند هر 
کســی که می آمد داخل اتاق می فرســتادند تا اینکه همه را جمع کردند و به ســوم 
اسفند فرستادند. تا مدت ها در آن خانه بودند و هرکس به آن خانه می آمد می گرفتند. 
از هرکس می پرسیدیم تو را برای چه گرفتند، می گفت من تا زنگ زدم در را باز کردند 
و گرفتند. اســم اینها را گروه «زنگالو» گذاشــته بودم. من را به اتاق بازجویی بردند. 
کت مان را روی ســرمان می انداختند و یک برگه می گذاشــتند که بنویس. از زیر کت 
می شد دید که چند نفر نشسته اند. نوشته بود سمپات چه گروهی هستید؟ من نوشتم 
ســمپاتیک یا آنتی پاتیک بودن دو تا از تیپ های نمایشــی یونان باســتان هستند... و 
همین طور می نوشتم و داشتم وارد صفحه سوم می شدم که بازجو گفت ببینم داری 
چــه می نویســی؟ تعجب کــرده بودند که یک نفر پیدا شــده کــه دارد همه چیز را 
می نویســد! بازجو یک پس گردنی اساســی و یک لگد به مــن زد و گفت مرتیکه من 
می گویم سمپات چه گروهی بودی و تو درس تئاتر به من می دهی؟ بنویس سمپات 
چه گروهــی بودی. گفتم چشــم. نوشــتم در نمایش «خرده بورژواهــا» نقش من 
ســمپاتیک بود و شروع کردم درباره نقش توضیح دادن، وقتی دید دارم صفحه دوم 
را می نویســم گفت بده ببینم. نوشته هایم را خواند و گفت من را دست انداخته ای؟ 
کاری می کنم تا سر عقل بیایی و گفت این را بردارید ببرید. آن زمان یک آقای حسینی 
بود که شــکنجه گر ساواک بود، مثل شــیرعلی قصاب غول پیکر بود. وقتی دستت را 
می گرفت می فهمیدی که باید بروی و یک کیسه کشی بشوی. از قبل درباره اش شنیده 
بودم. چند بار من را برد و آورد اما من همان طور ادامه می دادم، تا اینکه کم کم دست 
از سر من برداشتند و به سلول انداختند. در زندان فلکه که الان تبدیل به موزه شده، 
یک فلکه بود و یک سری راهرو منشعب می شد که سلول ها در راهرو بودند. در یکی 
از سلول ها بودم که یکدفعه در باز شد و جنازه ای را داخل پرت کردند که پر از خون 
بود و به ســختی نفس می کشید. یک نفر را به قصد کشت شکنجه کرده و به سلول 
انداخته بودند، برای اینکه هم او زجر بکشــد و هم من روحیه ام را از دســت بدهم. 
اسمش اکبر میرجانی بود که بعداً با هم خیلی دوست شدیم و الان در لندن است.

 عضو چریک های فدایی بود؟  �
بلــه، به چریک های فدایــی کمک های مالی می کرد. آن زمان مثلًا بیســت هزار 
تومان ماهانه کمک می کرد. خانواده ثروتمندی داشت و خودش هم معمار بود. من 
گاهی حرف هایی می زدم که می خندید و بعد می گفت بس اســت دیگر، تمام بدنم 
درد می کنــد نمی توانم بخندم. صدای بازجویــم را تقلید می کردم و جوک هایی هم 
می ساختم. صبح به صبح آقای میرجانی را برای پانسمان می بردند و برمی گرداندند. 
به ســرباز گفتم من می توانم ایشــان را تا بهداری ببــرم و برگردانم؟ یک هواخوری 
هــم بود. اجازه دادند. آقای میرجانی را کول می کــردم می بردم، کارهای بهداری را 
که انجام می دادند من هم همان جا می نشســتم و بعد برمی گشــتیم. خیلی با هم 
دوســت شــده بودیم. دو تا بازجو بودند که یکی تهرانی بود و اســم دیگری را یادم 
نیســت. من ادای این دو نفر را درمــی آوردم. چون آقای میرجانی هم گیر آن دو نفر 
افتاده بود. یک بار که منتظر نشســته بودم، یک نفر پس گردنم زد و گفت بلند شــو، 
فهمیدم یکی از آن دو بازجو اســت. من را به اتاقی برد و گفت برو آن ته بنشــین رو 
بــه دیوار و تکان نخور، من هم رفتم نشســتم. بازجــوی دوم را آورد و گفت همین 
اســت که ادای ما را درمی آورد. گفتم من غلط بکنم، چرا باید ادای شما را دربیاورم. 
گفت خفه شــو، من شب ها می آیم پشت سلول ها و گوش می دهم که چه چیزهایی 

می گویید. تو کلی ادای ما دو تا را درمی آوری، یک پس گردنی دیگر زد و گفت ادای ما 
را دربیاور. گفتم چشم! ادایشان را که درآوردم شروع کردند به خندیدن. یک نفرشان 
گفت من کار دارم و رفت، دیگری هم لگدی زد و گفت بلند شــو برو. بعد هم رفتم 
میرجانــی را کول کردم و آوردم. مانده بودنــد به من چه بگویند. وقتی دیدند خبری 
نیست و یک دانشجوی هنرهای زیبایی هستم، من را به سلول عمومی بردند که آنجا 
دوازده نفــر از بچه های تئاتر بودیم. مدتی آنجا بودیم تا اینکه یک بازجویی من را با 
چشــم باز برد و گفت کتت را از روی ســرت بردار. فکر کرده بودند من خطری ندارم 
و کاره ای نیستم. شــروع به صحبت کرد و منظورش این بود که ببین در سلول اینها 
چه می گویند و بیا به من بگو. دیدم او را می شناسم و مدام فکر می کردم که کیست. 
گفتم امکان دارد یک سیگار به من بدهید؟ یک سیگار وینستون داد کشیدم. گفتم من 
شما را می شناسم. این را که گفتم اصلًا نبضش خوابید. گفت نه. گفتم شما مشهدی 
هســتید. یادم آمد سه کوچه پایین تر از ما زندگی می کرد. بعد که دید سیر تا پیاز را با 
جزئیات می گویم گفت اصلًا برای همین تو را آورده ام، چون هم فهمیدم مشــهدی 
هستی، حالا ببین کسی در سلول چیزی می گوید، بیا به من بگو، برای خودت هم بهتر 
است و زودتر از اینجا خلاص می شوی! گفتم قبول، ولی اینها همه سیگاری هستند. 
هر روز فقط یک ســیگار می دهید و تا فردا صبح واقعاً زجرآور است، اگر امکان دارد 
یک پاکت سیگار به من بدهید برای بچه ها ببرم. گفت به شرطی که خبر بیاوری، هر 
وقت هم خواســتی من را صدا بزنی در بــزن، دریچه را که باز کردند بگو بازجویم را 
می خواهم. گفتم چشم! بسته سیگار را گرفتم و یک سیگار پارتی راه افتاد. سیگار که 
تمام شد، بعد از ناهار گفتیم اگر یک سیگار بود چقدر می چسبید. گفتم امتحان کنم. 
در زدم و گفتم می خواهم با بازجویم صحبت کنم. بیرون رفتم، گفت چه شد؟ گفتم 
تا الان که گوش کردم اینها یک ســری خاطرات از بچگی و خانواده هایشــان تعریف 
می کننــد و یکی دو تا خاطــره برایش تعریف کردم. گفت نه، منظورم اینها نیســت. 
گفتم پس چه؟ گفت مثلًا ببین چه کســی ســمپات چه گروهی است. گفتم من که 
اینها را نوشــته ام، آنها مثل من بازیگر نیستند. من بازیگرم، آنها سمپات نیستند. گفت 
حالا برای چه آمده ای؟ گفتم یک پاکت ســیگار بدهید بچه ها بعد از ناهار سیگاری 
بکشــند. گفت خوب است، سیگار که می کشــند به حرف می آیند. سیگار را گرفتم و 
باز هم ســیگارپارتی شروع شد، اما شب که شــد در زدم گفتند بازجویت نیست. دو 
ســه روز مدام می رفتم و سیگار می گرفتم می آوردم. روز سوم چهارم گفت تو مفت  
مفت سیگار داخل ســلول می بری. گفتم چرا مفت؟ شــما گفتید مشهدی هستی، 
مــا هم که رفیق هســتیم، رفاقت به چه درد می خورد! دوبــاره کتک خوردم و پرتم 
کرد به ســلول و بازجویم عوض شد. یادم اســت که روز بیست و یکم یا نوزدهم ماه 
رمضــان بود که آزادم کردند. موهــای چند نفر را کوتاه کــرده بودند. گفتم موهای 
مــن را نمی زنید؟ گفتند تو مثل اینکه تنت خیلــی می خارد. موهای من را هم زدند. 
می خواســتم وقتــی از زندان بیرون می روم در دانشــگاه معلوم باشــد که از زندان 
آمده ام. هم برای من یک ژستی بود و هم پرچمی بود ضد حکومت. بیرون که رفتم 
دوست داشــتم یک چایی بخورم. همه جا تعطیل بود. کنار همین روزنامه «کیهانِ» 
فعلی در کوچه روبه روییش قهوه خانه ای بود، رفتم و چای خوردم. یک ســیگار هم 
از همان قهوه چی گرفتم کشیدم و بعد به دانشگاه رفتم. یک بار هم یادم است موقع 
برگشــتن از کوه خسته و مرده بودم، یکی از دوســتانم رضا سرهنگی که فوت شده، 
خانه اش در شــریعتی کنار قصر نور بود، خداحافظی کرد و من هم تنهایی می آمدم 
که یک ماشین ساواک ایســتاد و مرا به یکی از خانه های امن برد. من از شریعتی یاد 
گرفته بودم که گفته بود هر وقت شــما را دســتگیر می کنند، می گویند بنشــین الان 
می آییــم، اما حدود یکی دو ســاعت اجازه می دهند که تنها باشــید، در آن مدت به 
کارهای خودتان فکــر می کنید و هر چیزی که یادتان نیســت یادتان می آید، بعداً با 
دو تا ســیلی دو تا از آن کارها را می گویید، پس بهتر است وقتی دستگیرتان کردند و 
گفتند بنشینید تا بیاییم بخوابید. من هم واقعاً خسته بودم، وقتی گفت بنشین تا بیایم 
خوابیدم. وقتی که برگشــت با کتک بیدارم کرد و گفت می خوابی؟! گفتم کوه بودم، 
خســته ام. گفت پس بنشین تا بیایم. وقتی رفت کلی تلاش کردم تا دوباره خوابیدم. 
وقتی برگشت گفت تو دانشجوی چه رشته ای هستی؟ گفتم هنرهای زیبا. گفت خب 
زودتر می گفتی. من هم به دانشــکده هنرهای زیبا می آیم، بعضی وقت ها که آمدم 
با هم چای بخوریم، آنجا هم اگر خبری شــد بگو. گفتم مثلًا چه خبری؟ گفت حالا 
می آیــم صحبت می کنیم. به بچه های انجمن های اســلامی و بچه های چپ، گفتم 

فردی با این مشــخصات و قیافه ســاواکی است. طرحی هم از او کشیدم. هفته بعد 
که آمد، یک کیســه گونی روی سرش کشیدند و تا جایی که می خورد زدندش، دیگر 
هم دانشــگاه نیامد. در دانشــگاه من کم کم با چریک های فدایی زاویه پیدا کردم، از 
این جهت که فکر می کردم چند نفر از کســانی را که مخفی شــده اند می شناســم و 
همه شان بچه های درجه یکی هستند، بچه های خوب و پاک که اهل دروغ و دزدی و 
بی شرفی نیستند. خب حالا اینها قرار است عده ای را ترور کنند. بعدش چه می شود؟ 
ساواک قوی تر می شود. آن زمان نحله های فکری مختلفی در دانشگاه وجود داشت 
کــه یک عده با حرف های مــن خیلی مخالف و برخی هم موافق بودند. یک ســری 
از موافق ها توده ای ها بودند. دیدم خب ته توده ای ها که شــوروی می شــود و آنجا 
که بهشــت نیســت و من نمی توانم با اینها باشــم. چیز دیگری وجود نداشت و اگر 
گرایش چپ داشــتی یا باید چریک می بودی یا توده ای. سال سوم دانشگاه که بودم 
به هیچ کدام از اینها اعتقادی نداشــتم. ســال ۱۳۵۵ لیسانسم را گرفتم و به سربازی 
رفتم. زمانی که ســربازی ام تمام شــد همزمان با موقعی بود که آقای خمینی گفته 
بود پادگان ها را ترک کنید، من هم از خدا خواســته پــادگان را ترک کردم. در خیابان 
یکی از دوســتان چریک فدایی ام را دیدم که حالا هیکلی داشــت و قلدر شــده بود. 
نامش حسین بود و اسم دوست دیگرم هم حسین بود که هر دو چریک شده بودند. 
ظاهراً یکی از آنها در ماجرای خاک ســفید بوده، ولی برادرش می گفت کنار ســینما 
آســیا سیانور خورده و مرده بود. او حتی با اسلحه اش به دانشکده ما هم می آمد. از 
حسین دیگر خبر نداشتم تا اینکه یکدفعه در خیابان دیدمش. خیلی با عشق آمد که 
سلام کند. گفتم تو واقعاً هنوز چریک هستی؟ آن زمان دیگر مطمئن بودم که چریک 
بودن ایده درستی نیست. گفت نه رفیق، دیگر چریک نیستم. من خط  سه ای هستم. 
گفتم خط ســه چیســت؟ برایم توضیح داد که گرایش خط ســه کسانی هستند که 
اردوگاه های مارکسیســتی مثل چین و شوروی و آلبانی را قبول ندارند و معتقدند که 
مبانی مارکسیسم دومرتبه باید بازخوانی شود و مارکسیسم نابی را مطرح کنند. آنها 
می گفتند تقصیر مارکسیسم نیست و تقصیر ما است که مارکسیست بدی بودیم. خب 
وقتی می گوید تقصیر ما است من می گویم پس لنین کجا بوده؟ در شوروی بوده، پس 
یعنی حرف های لنین اشــتباه بوده؟ می گفتند بله او یک چیزهایی داشــته که کار به 
آنجا رسیده. یکی از اردوگاه ها هم کوبا بود که مستقیماً از شوروی تغذیه می شد. آنها 
هیچ کدام را دوست نداشــتند. می گفت ما دنبال یک مارکسیسم ناب هستیم. با هم 
حرف زدیم و در آن اوضاع و احوال حرف هایش به دل من نشســت. تمام اردوگاه ها 
سرانجام شــان به جایی رســیده بود که حرف مارکس نبوده است. کمی که بیشتر با 
هم رفت وآمد کردیم دیدم آنها گروه پیکار هســتند و در مشهد هم پیکاری ها کم کم 
شکل گرفتند. گرایش من هم گرایش پیکار شد به خاطر اینکه هیچ اردوگاهی را قبول 
نداشتم. با یکی از دوستان دیگرم که الان در آلمان است به اضافه داوود، پیکاری های 
مشهد شدیم. حسین ســلیم هم بود که اعدام شد. او از شاگردان داوود بود و داوود 
هم گرایش به پیکار پیدا کرده بود. درواقع کل گروه تئاتری ما که قبل از انقلاب چپ 
بود بعداً از گرایش های مختلفی در آن پیدا شــد. هرکس به یک سمت رفت و عده 

بیشتری هم پیکاری بودند.
 با این اوصاف ســعید ســلطانپور را از نزدیک دیده بودیــد، درباره خصوصیات   �

سلطانپور توضیح بدهید که چهره محبوبی بین چریک ها است.
بله، دیده بودم. آن زمان  ما استادی داشتیم به نام دکتر ممنون که هنوز هم در قید 
حیات اســت و قرار است بزرگداشتی برای او از طرف آقای علی دهباشی گرفته شود. 
من در دانشگاه ایشان را خیلی اذیت می کردم. جزو استادانی بود که تحملش خیلی 
بــالا بود. با اینکه ما اذیتــش می کردیم، اما باز هم کاری به کارمان نداشــت و مدارا 
می کرد. من مدارا را از او آموختم. ســال گذشــته به من گفت من از سال های قبل از 
انقلاب استاد هنرهای زیبا بودم و در کل تاریخ هنرهای زیبا دو نفر بودند که از پسشان 
برنمی آمدیم که یکی تو بودی و دیگری ســعید سلطانپور. گفت هر بار تو را می دیدم 
یاد ســعید ســلطانپور می افتادم. گفتم چرا؟ گفت چون هیچ چیز را قبول نداشــتی. 
ســلطانپور یک تیپ شورشی بود. این شورشــی بودنش در تمام روابطش هم وجود 
داشــت. از جمله جزوه ای نوشته بود به نام «نوعی از هنر، نوعی از اندیشه» که حتماً 
ایــن روزها می تــوان آن را پیدا کرد. در آنجا تقریبا تمام گرایشــات تئاتری آن موقع را 
کوبیده بود و رد کرده بود. نوشــته بود که همه سازشــکارند و بــورژوا و بدند و تنها 
گرایشــی در تئاتر که خوب است گرایشی اســت که خودش دارد. من هم در آن دوره 

خیلی داغ بودم. اگر آن جزوه را پیدا کنید و بخوانید مشخص می کند سعید سلطانپور 
کیست. ما سال اول دانشکده با هم کار می کردیم. بعد از نمایش «خرده بورژواها» آن 
گروه از هم پاشید. از اعضای آن گروه آقای محسن یلفانی بود که الان در پاریس است، 
آقای رحمانی نژاد که الان آمریکا اســت و خود ســعید هم بود، و این سه چهره مهم 
بودند. یکی دیگر از آن دوستان من خانمی است که در ایران زندگی می کند و چند نفر 
دیگرشــان هم نمی دانم که در ایران زندگی می کنند یا نه. ما با هم خیلی دوســت و 
نزدیک شــده بودیم، حتی بعد از اینکه آن نمایش را نتوانستیم اجرا کنیم دوستی ما 
همچنان ادامه داشت. سال آخر دانشگاه با سیروس شاملو و یکی دیگر از دوستان مان 
تصمیم گرفتیم یک گروه تئاتر خیابانی راه بیندازیم. آن زمان گروه تئاتر خیابانی وجود 
نداشت یا اگر بود قبل از ما بود و اطلاع نداشتیم. من و سیروس در دانشکده زمان هایی 
که ســر کلاس های بازیگری قرار بود اتود کار کنیم، خیلی با هم جور بودیم و اتود کار 
می کردیم. حتی همان ســال ها یــک نمایش کار کردیم به نام «اســتثناء و قاعده» از 
برشــت که باعث شد در و پنجره تالار مولوی از هجوم تماشاگر بشکند. به هرحال من 
و سیروس خواســتیم نمایش خیابانی درســت کنیم. به تالار مولوی رفتیم و از انبار 
لباس و وسایل آنجا یک کوله پشتی، یک کلاه گیس زنانهٔ آبی، چند تکه پارچه و لباس 
و بلندگوی دســتی برداشتیم. به لابی تئاتر شهر رفتیم و شروع به تمرین کردیم و فکر 
می کردیم که چه نمایشی را کار کنیم. در نهایت تصمیم گرفتیم نمایشی در مورد افسر 
عالی رتبــه ارتش بازی کنیم و اســمش شــد «یک روز از زندگی یک افســر عالی رتبه 
ارتش». دو نفری بازی می کردیم، یکی از دوستان مان را هم بعد آوردیم و نمایش سه 
نفری شد. نمایش هم خیلی خنده دار بود و هم حرف های سیاسی داشت. بعد گفتیم 
اولین بــار کجا اجرا کنیم. شــنیدیم در دانشــکده علم و صنعــت، چریک های فدایی 
میتینگ دارند و گفتیم برویم در میتینگ آنها اجرا کنیم. به آنجا که رفتیم کســانی که 
دم در بودند گفتند شــما؟ گفتیم از بچه های خودتان هستیم. گفتند از کجا آمده اید؟ 
گفتیم از ســتاد آمده ایم، ستادشان هم طرف های پارک لاله بود. این را گفتیم که وارد 
شــویم وگرنه این طور نبود. به هرحال اجازه دادند وارد شــویم. رفتیم روی صحنه و 
نمایش مان را اجرا کردیم. اما هرچه جلوتر می رفتیم می دیدیم هیچ کس نمی خندد. 
اگر هم کســی به آن نمایش نمی خندید دیگر اصلًا معنی نداشت. یادم است آن قدر 
من و ســیروس به هم نــگاه کردیم و تکه های مختلف پراندیم تــا یک نفر خندید. تا 
صدای خنده شنیدیم همان را ادامه دادیم و خنده گسترش پیدا کرد و همه خندیدند. 
وقتــی که همه خندیدند ما هم حال مان جا آمده بــود و همین طور کلمات را اضافه 
می کردیم. نمایش اصلی ده دقیقه بود و آنجا بیســت وپنج دقیقه شد. وقتی نمایش 
تمام شــد، گفتند امکان دارد در محله و ســتاد ما هم اجرا کنید؟ تک تک آدرس ها را 
نوشــتیم و می رفتیم اجرا می کردیم. در نهایت شــدیم یک گروه دوره گرد. بعد دیدیم 
خب پولی که نداریم، باید چه کار کنیم؟ کلاه می چرخاندیم. حتی کنار پیاده رو و پارک  
شهر و پارک دانشجو اجرا کردیم. یک بار در پارک شهر اجرا کردیم و این زمانی بود که 
کمیته ها شکل گرفته بودند. ما را به کمیته خیابان بهشت بردند تا ببینند ما که هستیم 
و وابســته به کــدام گروهیم. من شــروع کــردم ادای همه شــان را درآوردن و آنها 
می خندیدند. در نهایت ما را آزاد کردند. چند باری هم که دیدیمشان، اجازه می دادند 
کار کنیم. ولی بارها ما را گرفتند و آزاد کردند. تا روزی رســید که سیروس می خواست 
از ایران برود. من به مشــهد رفتم و با بچه های مشهد یک گروه تئاتر خیابانی درست 
کردیم. داوود در اواخر رژیم گذشــته و در ایامی نزدیک بــه انقلاب، تئاتری به تهران 
آورده بود که در مدرسه کمال الملک اجرا کردیم و همه روشنفکران تهران آمده بودند 
و خیلی از آن استقبال شد. اسم نمایش بود «چگونه بیست ماهی بین دَه نفر تقسیم 
می شود؟». کار این نمایش گرفت و بعد نمایش دیگری هم به تهران آورد. داوود بعد 
از انقلاب نمایشــی به نام «پیوندتان مبــارک» کار کرد که هفت تیپ اجتماعی را جدا 
کرده بود و آنها ته صحنه شــبیه یکی از تصاویر انقلاب با هم فیکس می شدند، بعد 
یک نفر جلو می آمد می گفت من کارگر هســتم و به این دلیل در انقلاب شرکت کردم 
و از اینجا یک نمایش شــکل می گرفت. بچه های دیگر هم به ترتیب جلو می  آمدند و 
نمایش جدیدی شــکل می گرفت و درنهایت هفت نمایش اجرا می شــد. این تئاتر را 
شــهر به شــهر اجرا کرد. در تهران هم شــب ها این نمایش اجرا می شــد و روزها با 
بچه های گروه خیابان در شــهر تئاتر خیابانی برگزار می کردیم. چند ســالی کار ادامه 
داشــت تا اینکه دیگر در شــهرها نمی شد کار کرد و ما شــروع به سفرهای روستایی 
کردیم و از روســتایی به روســتای دیگر می رفتیم. با اهالی و کدخدای روستا صحبت 

می کردیم، به طور کلی آن زمان فضای انقلابی بود و همه از چیزهای جدید استقبال 
می کردند.  مثلًا در روســتا به خانه کدخــدا می رفتیم و می گفتیم می خواهیم نمایش 
اجرا کنیم، در این دِه چه کســانی با هم اختلاف دارند و دلیل اختلاف را می پرسیدیم. 
همان را تبدیل به نمایش کرده و فردا اجرا می کردیم. کدخدا خوشحال می شد و آنها 
هم با هم آشــتی می کردند. یک بار در این سفرها به طرف جنوب و سمت بندرعباس 
رفته بودیم، بعد ســوار شدیم که به قشم برویم. در لنجی که سوار بودیم دو خانواده 
عرب با هم مشــکل داشتند. ســؤال کردیم و متوجه شدیم با ازدواج دختر و پسرشان 
موافق نیســتند چون پســر بیکار بود. بدون هیچ پیش فرضی از قصه تصمیم به اجرا 
گرفتیــم. من به دماغه لنج رفتم که خودم را در خلیج پرت کنم. بچه ها جلوی من را 
گرفتنــد و اهالی لنــج ازجمله دو خانواده ترغیب شــدند که جلوی مــن را بگیرند. 
میزانســن را جوری چیده بودیم که من وارد خانواده عروس شوم. لابد دیده اید وقتی 
کسی می خواهد خودش را بکشد، در نظر همه یکدفعه افلاطون و باسواد و خوش قد 
و بالا می شود. از من پرسیدند تو که این قدر خوب و خوش قیافه و باسواد هستی -حالا 
از کجا می  دانســتند سواد دارم معلوم نبود- چرا می خواهی خودت را بکشی؟ گفتم 
دختری را می خواهم و قبول نمی کنند. گفتند خیلی اشــتباه می کنند، چه کسی از تو 
بهتر، چرا قبول نمی کنند؟ گفتم چون کار ندارم. پدر خانواده گفت خود من مگر زمانی 
که ازدواج کردم، کار داشــتم؟ نداشتم. کار پیدا می کنی، لازم نیست از همان زمان کار 
داشته باشی. اینها را که گفت، گفتم خب چرا دخترت را به این پسر نمی دهی؟ گفت 
چون کار ندارد. خودش خنده اش گرفت. این طوری آن خواســتگاری جور شد. یک بار 
دیگر من و ســیروس جلوی دانشــگاه تهران بودیم، دو گروه از دو طرف با شعارهای 
تندی که می دادند به ســمت هــم در حرکت بودند. دیدیم اینها به هم برســند دعوا 
شــروع می شود. به سیروس گفتم برویم. ســیروس وارد گروه چپ شد و من به گروه 
حزب  اللهی ها رفتم. هرکس شعار تندتر بدهد همه دنبال او می روند. یادم نیست چه 
شــعاری می دادند اما من شعارهای تندتر می دادم که شــاید به فکر آنها نمی رسید. 
خودبه خود نفر اول شــدم. ســیروس هم همین کار را کرد و شــد نفــر اول. دوتایی 
روبه روی هم ایســتادیم. من گفتم برادران صبر کنید تــا من حال این را بگیرم. او هم 
همین را گفت. گفتم شما منطق ندارید. سیروس گفت شما منطق ندارید. گفتم شما 
اگر منطق داشــتید دعوا نمی کردید. به این نتیجه رســیدیم که با هم بحث کنیم که 
منطق کدام مان قوی تر اســت. همه روی زمین نشســتند. ما دو نفر ایستاده شروع به 
بحث کردیم. به این نتیجه رسیدیم که جفت مان یک چیز می خواهیم، پس چرا با هم 
دعوا کنیم. همدیگر را بغل کردیم و بوسیدیم، بقیه هم از ما تبعیت کردند. و این تئاتر 
بــود. می خواهم بگویم تا اینجاها تئاتر را پیش بردیــم. چندین بار هم به کارخانه ها 
رفتیم، به شــورای کارخانه می گفتیم مســئله تان چیست و یک نمایش در همان باره 
اجرا می کردیم. یکی از نمایش هایمان در یکی از این کارخانه ها از همه جالب تر بود. 
در کارخانه ای در جاده کرج، رئیس کارخانه یک جوان چهل ســاله و خوش تیپ بود. 
برای کارگرها نمایشــی اجــرا کردیم در مورد چهل ســاعت کار در هفته که شــعار 
چپ هــای آن زمان بــود. بعد از نمایش مــا را به دفتر برد که چــای بخوریم. گفت 
می دانیــد کــه الان ضــد ســرمایه داری کار می کنیــد؟ گفتیم بله. گفــت یعنی من 
ســرمایه دارم؟ گفتیم بله، ولی سرمایه دار خوبی هستی. گفت اگر سرمایه داری نباشد 
کار هم وجود ندارد، ته چیزی که شــما می گویید می شــود مثل شوروی؛ همه چیز در 
دســت دولت و کارخانه های دولتی هم ورشکسته می شود. آن موقع فکر کردیم چه 
مزخرفاتی می گوید. بعدها متوجه شدیم چقدر درست می گفت. گفت به هر حال من 
چون خودم مثل شــما بودم شــما را می فهمم ولی این نظر من اســت. از بچه های 

کنفدراسیون بود.
پیکار به نوعی منفک شــده از اعضای ســازمان مجاهدین خلق اســت که تغییر   �

ایدئولوژی داده بودند. تیپ هایی مثل حســین روحانی، سپاســی آشتیانی و قاسم 
عابدینــی افراد ســرکرده جریان پیــکار بودند. این هــا آدم های خیلــی جدی و از 
رادیکال تریــن چهره هایی بودند که بعد از انقلاب هــم فعال بودند و به همین دلیل 

سریع با آنها برخورد شد. چه شد که بعد از انقلاب دستگیر شدید؟
اجازه دهید پیــش از این کمی درباره اینکه پیکار چطور شــکل گرفت بگویم. از 
حسین سلیمی پرســیدم چطور عضو پیکار شدی؟ حسین خیلی آدم یکدنده ای بود. 
اشاره کردم که حسین دیگری هم بود که سیانورش را خورده بود. این دو با هم رفیق 
بودنــد ولی به محض ورود به ســازمان این دو را از هم جــدا کرده بودند و هر کدام 
در یک گروه و شــاخه بودند. او تعریف می کرد کــه یک روز گفته بودند یکی از افراد 
رویزیونیســت شده و این برای تشــکیلات ما خطرناک است، باید بروی و او را تصفیه 
کنی. حســین هم با اســلحه می رود که کار را انجام دهد اما وقتی می رســد متوجه 
می شود این دوستش حسین اســت و دو نفری با هم مخفی شدند. حسین در خانه 
یک گدایی زندگی می کرده و چون در قرنطینه گذاشــته بودنش غذا نداشــته. حتی 
چند بار مجبور شده بود گوشت گربه بخورد. حسین به دوستش می گوید می دانم تو 
آمده ای من را تصفیه کنی و قبول هم دارم چون ما وارد یک سازمان نظامی شده ایم، 
اما اگر ممکن است فقط به خاطر رفاقت مان یکی دو روز فرصت بده تا با هم حرف 
بزنیــم و من توضیح بدهم چرا این طور فکر می کنــم. رفیق دیگر می پذیرد، او درباره 
این صحبت می کند که مشی چریکی سرانجامی ندارد و ما باید مبارزه سندیکالیستی 
بکنیم تا بتوانیم توده ها را سازمان بدهیم. تئوری موتور کوچک، موتور بزرگ را روشن 
می کند، نهایتاً جریان سیاهکل شد که درواقع موتور بزرگی را روشن نکرد. این دو نفر 
با هم بحث می کنند و حسین دوم حرف های دوستش را قبول می کند و دوتایی با هم 
مخفی می شوند، چون هم ساواک دنبال شان بود و هم سازمان چریک های فدایی. در 
زمان مخفی شدنشان با تعدادی از اعضای مجاهدین خلق آشنا می شوند که آنها هم 
از مجاهدین بریدند و مخفی هســتند. این چند نفر همدیگر را پیدا می کنند و پیکار را 
تشکیل می دهند. درواقع خط سوم می شوند که نه حزب توده است که به کشورهای 

سانترال وابسته باشد و نه چریک هستند و چیز دیگری هستند که می شود خط سه.
 شما چه سالی دستگیر شدید؟  �

سال ۱۳۶۲.
 اتفاق سه راه آذری مربوط به چه زمانی است؟  �

همین دوره است. در مشهد یکی از دوستان تاجرم 
کــه در جریانات سیاســی نبود اما آن زمان دوســتان 
پاســدار داشــت، گفت رضا تو کاری کرده ای؟ گفتم 
چطور؟ گفت از دوســتان شنیده ام که می خواهند تو 
را دستگیر کنند. من هم دوزاری ام افتاد و به بچه های 
مشــهد خبر دادم که می خواهند دســتگیرمان کنند. 
بعد گفتم می خواهم از مشــهد بروم و تعدادی دیگر 
هم قبول کردند که برونــد، اما تعدادی هم گفتند ما 
نمی رویم. آقــای رازینی غیاباً بــرای من حکم اعدام 
صــادر کرده بــود و بعدها متوجه شــدم غیاباً حکم 
تیــر هم صادر کــرده بود. من به تهــران آمدم. برادر 
بزرگم در زندان بود. شوهرخواهرم را هم اعدام کرده 
بودنــد، ولی چون خواهرم حامله بود به زندان نبرده 
بودند و در حصر خانگی بود. برادر شانزده ســاله ام را 
هم گرفته بودند. آن زمان خانه ما ســه راه  آذری بود 
و مخفیانه در تهران زندگــی می کردیم. آن دوره من 
یک ســری ایرادات به تفکرات پیکار داشــتم، ازجمله 
اینکه این تفکرات نهایتاً باید به ســاخت یک کشــور 
منجر شــود، اما این تفکرات به ســاخت هر کشوری 
برسد  سرنوشت چین، شوروی، کوبا یا آلبانی را خواهد 
داشت و امکان ندارد جز این باشد و اگر همین را جلو 
ببریم به یک حکومت ایدئولوژیک ختم می شــود. آن 
موقــع حکومت ایدئولوژیک خمرهای ســرخ بودند. 
من آقــای روحانی را ندیده بــودم، اما ارتباط گروهی 
داشــتیم. من می نوشــتم و آنها جواب می دادند. در 
مشهد هم نشریه ای درست کرده بودیم به نام «پیکار 
خراسان» که من یک سری مقاله هایش را می نوشتم، 

اما هیچ کدامشــان را ندارم. درواقع آن مبارزه ایدئولوژیک بــا پیکار تهران بود. یادم 
اســت در تهران و در دوره مخفی بودنم از بــس در خیابان ها راه می رفتیم، کف یک 
جفت کفش در عرض یک ماه نابود شــد. فقط شــب ها یک جایی می خوابیدیم. در 
دوره ای خانه ای داشــتیم که من، خواهرم و شــوهرش و بــرادرم وحید آنجا بودیم. 
یک دوره ای هم خانه نداشــتیم و من خانــه رفقا می خوابیدم، گاهی هم جایی برای 
خوابیدن نداشتیم. یادم اســت یک شب در پاییز تا صبح در خیابان بودم و باران هم 
می آمد. حتی لباس های زیر و کفشــم هم خیس شــده بود. آن زمان اگر در خیابان 
می گرفتند سرنوشتت مشخص نبود. صبح که آفتاب درآمد کم کم لباس هایم خشک 
شــد. بعدها فکر می کردم چطور توانستم یک شــب را تا صبح در سرمای پاییز و زیر 
بــاران طاقت بیــاورم. دیدم فقط اعتقادات می تواند چنین نیرویی را در انســان زنده 
کند. اگر اعتقادی نداشــتم مطمئناً نمی توانســتم طاقت بیــاورم. در دوره ای هم در 
جاهای شــلوغ کار می کردم که بتوانم خودم را گم وگور کنم. یک دوره در تابلوسازی 
نئون پلاســتیک کار می کردم و چون خطم خوب بود برایشــان خط می نوشتم. یک 
دوره در بازار برای کتاب های کودک که چاپ می کردند نقاشــی می کردم. یادم است 
پیشــنهاد دادم از این کتاب ها که وقتی بازشــان می کنی حجم  پیدا می کنند درست 
کنــم. به هر حال با چندرغازی زندگــی را می چرخاندم. خواهرم هم کار می کرد. آن 
اواخر شــوهر خواهرم و خواهرم خانه  کوچکی در طبقــه دوم پیدا کردند و یک اتاق 
داشــت که شــب ها آنجا می خوابیدیم. هر وقت از خانه بیرون می آمدیم باید چک 
می کردیم و علامت ســلامتی می گذاشــتیم که بقیه بدانند دستگیر نشده ایم. یک بار 
غروب در حال برگشــتن به خانه در کوچه پس کوچه ها خودم را چک کردم و دیدم 
تمیز هســتم. وارد خیابان اصلی که شــدم دیدم پر از مأمور است. می دانستم کسی 
دنبال من نیســت، ولی از همان جا یک نفر دنبال من راه افتاد. از مسافتی که گذشتم 
دیدم کسی دنبالم نیست و متوجه شدم منطقه محاصره است. می دانستم خواهرم، 
همســرش و برادرم آنجا هستند و نمی دانســتم چطور خبر بدهم. علامت سلامتی 
هم نداشــتیم چون در آن محوطه بود. مدت ها گشتم و وقتی برگشتم دیدم مأمورها 
نیستند. چند بار خودم را چک کردم و فهمیدم تمیزم و تحت تعقیب نیستم. به خانه 
که رفتم دیدم بقیه هســتند و آنها هم تازه از راه رســیده اند و علت حضور مأمورها 
را نمی  دانســتند. ما ته یک کوچه بن بســت بودیم. پشــت ما هم یک کوچه بن بست 
بود که ته کوچه خانهٔ حســین روحانی بود و بعداً متوجه شــدیم که آنها را دستگیر 
کرده اند. من با چند نفر از بچه های پیکار برای مبارزه ایدئولوژیک قرار داشتم و کم کم 
متوجه شــدم چند نفرشان نیستند. قرار بود در خیابان تختی جزوه ای را به خانم ادنا 
بدهم. او جزو رهبران کارگری پیکار و همســر حسین سلیمی بود. سر قرار که نیامد، 
فکر کردم حتماً مشــکلی پیش آمده. چند دفعه چک کردم و دیدم نیســت. بعد از 
چند روز متوجه شــدم دستگیر شــده. مدام گروه های مختلف را دستگیر می کردند. 
ما دستگیر نشــده بودیم، اما در مبارزات ایدئولوژیکی که با خواهر و برادرم داشتیم، 
به جایی رســیدیم که این ســؤال مطرح شــد که اصلًا گروه پیکار حکومت را هم به 
دست بگیرد چه کار می خواهد بکند و چه آرمانشهری را قرار است به وجود بیاورد؟ 
اینها همان چیزهایی بود که من برایشــان می نوشــتم و آنها جواب می دادند که تو 
رویزیونیست هستی. به هر حال هیچ کدام  ما مثل قبل اعتقادی نداشتیم. به خصوص 
با پیروزی انقلاب اســلامی می گفتیم اگر پیکار هم پیروز می شد یک چنین وضعیتی 
می شــد یا فرق داشــت؟ تمام این فکرها در ذهنمان بود و خودبه خود اعتقادمان را 
نســبت به این ماجرا از دســت داده بودیم. یکی از بسیجی های مشهد برادر کوچک 
من را شناســایی می کند و گزارش می دهد. با دستگیری برادرم خانه را پیدا می کنند. 
من در خانه نبودم، اما دیدم علامت سلامتی شان نیست. برادرم آن زمان زیر پل کالج 
در چاپخانه ای کار می کرد. تا وارد آن کوچه  شــدم متوجه شــدم تحت نظر اســت. 
رفتم داخل ســلام علیک کردم و بیرون که آمدم با جیمزباندبازی فرار کردم. با خودم 
گفتم آخرش که چه؟ یا باید به خارج بروی یا اگر بمانی دســتگیر می شوی. من اهل 
خارج رفتن نبودم، با اینکه امکانات رفتن را داشتم چون اقوام و دوستانم آنجا بودند. 
خواهرم را هم دســتگیر کرده بودند. فردای همان روز هرچه عکس و نشانی و کاغذ 

بود تمیز کردم و دوباره به کوچه چاپخانه رفتم که دستگیر شدم.
 یعنی رفتید که دستگیر شوید.  �

بله، چون نمی دانســتم بیرون بمانم باید چه کنم. هیچ ارتباطی با کسی نداشتم. 
همه را گرفته بودند. قبلا من و خواهرم و شــوهرخواهرم بودیم و برادرم. آنها را هم 

که دستگیر کردند من چه کار می توانستم بکنم!
 چند سال در زندان بودید.  �

حکم من ســه سال بود اما زمان بیشــتری در زندان بودم، چون از زمانی که به 
من حکم دادند ســه ســال در زندان ماندم. در اوین بند ۲۰۹ بودم، همه نقشه ها را 
حفظ بودیم. برادر و خواهرم در همان بند بودند اما خبر نداشــتم. می دیدم گاهی 
ســاعت دو نیمه شب از من سؤالی می پرسند که نمی دانســتم از کجا فهمیده اند. 
ما پنجشــنبه ها دور هم جمع می شــدیم و فیلم اجاره می کردیم و با VHS تماشا 
می کردیم. بازجو می پرســید پنجشنبه ســوم بهمن ماه چه فیلمی تماشا کردید؟ 
مانــده بودم از کجا فهمیده. بعدها متوجه شــدم خواهر و برادرم داشــتند به من 
خط می دادند. ســیر تا پیاز ما را می دانســتند. چون همه را دســتگیر کرده بودند و 
همه چیز پاشــیده شده بود. وقتی می گفتند وســایلت را جمع کن برویم، یعنی کار 
تمام اســت. یک بار به من گفتند وســایلت را جمع کن برویــم، در راهرو که رفتم 
گفتند کت نفر جلویی را بگیر و ما را به حســینیه اوین بردند. دیدم بغل دســتی ام 
برادرم وحید اســت. یواشکی گفتم جریان چیســت؟ گفت نمی دانم. از زیر چشم 
دیدیم که خیلی ها جلوتر از ما هســتند. یک ســری قاچاقچــی جلوی ما بودند که 
اهل نیشــابور بودند، از لهجه شان متوجه شــدیم، انگار مشهدی ها را یکجا جمع 
کــرده  بودند. وقتی ما را به مشــهد می بردند فهمیدیم قاچاقچی هســتند. ما را با 
مینی بوس به مشــهد بردند. تعجب کردیم، خدایا شــرایط چقدر عوض شده! یک 
راننده که احتمالًا پاســدار بود و یک پاسدار هم وسط ایستاده بود. قاچاقچی ها هم 
با ما بودند. بین راه که می خواســتیم ناهار بخوریــم، یکی از قاچاقچی ها گفت در 
فلان رستوران به حساب من نگه دار. بعد از آن همه گرسنگی ناهار عجیب وغریبی 
ســفارش دادیم. دوباره ســوار شدیم و چهار صبح به مشهد رســیدیم که ما را به 
دبیرســتان عَلَم مشــهد بردند که در اختیار کمیته بــود. تعجب می کردیم که چرا 
این قدر همه چیز راحت شــده. شوهرخواهرم در حصر بود،  برادرم وحید و من را در 
کلاس دبیرستان انداختند. تعجب کردیم چرا کنار هم هستیم، چون هنوز محاکمه 
نشــده بودیم. بعداً متوجه شدیم آقای منتظری آمده و  ســازمان زندان ها  درست 
کرده و هر زندانی را به شهرســتان خودش فرستاده اســت. آنجا بازجویی بود که 
گفتم صدای تو را می شناسم. گفت باید هم بشناسی. بعداً متوجه شدم عضو گروه 
تئاتر برادر من بوده. در آنجا هر روز ســه نفری به هواخوری می رفتیم. به من اجازه 
ملاقات داده بودند و من حیرت زده بودم که چه خبر شده. برای محاکمه که رفتیم، 
در زندان فهمیده بودم که به من حکم داده اند. با خودم گفتم چرا مرا به محاکمه 
می برند! در محاکمه آقای مصباح نامی بود که بعداً فهمیدم نجف آبادی اســت. 
در مورد همین ماجرا که مصاحبه کردم یک نفر از نجف آباد برایم عکســی از مزار 
آقای مصباح فرستاد. آقای مصباح به من گفت بنشین پسرم. گفتم می خواهید من 
را محاکمه کنید؟ گفت بله. گفتم حکم من اعدام است و حق تیر هم دادند. گفت 
تمام حکم ها با آمدن آقای منتظری ملغی شــده و دوباره باید محاکمه شوید. بعد 
گفت پرونده تو را خوانده ام، تو شناسنامه و پاسپورت برای گروه های مختلف جعل 
می کردی... چون نقاشی بلد بودم، مُهر درست می کردم، گفتم بله. گفت حکم این 
کار دو ســال است. گفت وقتی می خواســتند تو را بگیرند فرار کردی چون روز قبل 
متوجه شدی. در پرونده ات نوشته شــده «دیدیم جا تر است و بچه نیست». گفتم 
بله. گفت حکم آن هم یک سال است، سرجمع سه سال. حکم تو سه سال است. 
گفتم عقیده و افکاری که دارم چه می شود؟ گفت خب من هم عقیده و افکار دارم، 
به خاطر عقیده و افکار که نباید به کســی حکم داد. فکر می کردم خواب می بینم. 
گفت ببین پســرم هرکس آزاد است هر فکر و عقیده ای داشــته باشد تا زمانی که 
واکنش مســلحانه نشان ندهد. تو که اســلحه نداشتی؟ گفتم نه. گفت خب فقط 
فکر و عقیده داشــتی، من هم دارم. بعد یک جملــه طلایی گفت که هیچ وقت از 
یادم نمی رود: گفت ببین ســه ســال حکم داری، ولی همیشــه یادت باشد ممکن 

است روزی تو این طرف میز باشی و من آن طرف میز، همیشه به عدالت رفتار کن.

عصر چریک ها: گفت وگوی احمد غلامی با رضا کیانیان

زندگی سیاسیِ کیانیان

رضا کیانیان زندگی پرفراز و نشیبی دارد. حتی 
به دنیا آمدنش هم حکایتی است. در مشهد با 
برادربزرگش کار تئاتــر می کند و در همین ایام 
اســت که با چهره های مذهبــی همچون دکتر 
علی شریعتی و شهید بهشــتی آشنا می شود. 
او رهایش نمی کند و  اما ذهن جســت وجوگر 
به ســمت چریک های فدایی خلق می رود. در 
این میانه، کاری را کــه بی وقفه دنبال می کند 
و هرگز از آن دست برنمی دارد، تئاتر و اجرای 
نمایش اســت. رضا کیانیان بعــد از مدتی به 
خط سوم می پیوندد و این آخرین کاوش او در 
فعالیت های سیاسی اســت؛ دستگیر، زندانی 
و آزاد می شــود و بعد، تمام وقتــش را برای 
هنر بازیگری می گذارد. بــا رضا کیانیان درباره 
زندگیِ سیاســی اش به گفت وگو نشســته ایم

 که می خوانید.
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در مشــهد کمتر کسی 
به ســمت  کــه  بــود 
سیاست کشیده نشود. 
ســردمداران  تمــام 
زمــان،  آن  سیاســی 
چریک هــای فدایــی 
مجاهدیــن  و  خلــق 
بودند.  مشهدی  خلق 
بود.  مشهدی  شریعتی 
هم  جنبش ها  از  خیلی 
این طور کــه می گویند 
مشهد  و  خراســان  از 
می شــود.  شــروع 
کنید  فکــر  بنابرایــن 
دبیرســتانی  بچه  یک 
دوره،  آن  مشــهد  در 
سیاســی  می توانــد 
نشــود؟ می توانــد به 
کتاب  اصلا  که  شرطی 
نخوانــد و به هیچ چیز 
کار نداشته باشد و مثلا 
دنبال کاســبی پدرش 

باشد.
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 آقای کیانیان شما بازیگر و هنرمند سینما هستید و شاید بسیاری ندانند که فعالیت   �
سیاسی داشــتید و جزو انقلابیون قبل از انقلاب به شمار می روید. البته برخی هم که 
خاطرات شما را شنیده اند، می دانند که فعالیت های سیاسی و چریکی داشتید. جالب 
این است که عضو یکی از رادیکال ترین گروه های مارکسیستی یعنی پیکار هم بودید. 
کار سیاسی را از کجا شروع کردید؟ فکر می کنم در مشهد و از سن جوانی وارد فعالیت 

سیاسی شدید.
وقتی یک ســاله بودم پدر و مادرم به مشــهد مهاجرت می کنند. این مهاجرت دو 
اتفاق خوب را رقم زد؛ یکی اینکه پدرم اعدام نمی شــود، چون پدر من از نوچه های 
طیب بوده و زمان دستگیری طیب دقیقاً وقتی بود که پدرم به مشهد رفته بود وگرنه 
تمام آن افراد را دســتگیر کردند، یک سری اعدام و یک سری هم زندانی شدند. طیب 
و شــعبان بی مخ دو قطب جاهل مســلک و مخالف هم بودند و هرکدام نوچه هایی 
داشتند. اینها با شاه مخالف بودند و آنها طرفدار شاه. دومین اتفاق خوب این بود که 
مادر من را زمانی عروس کردند که طفلک هنوز بالغ نشده بود و فکر می کرد ازدواج 
عروس بازی اســت. یعنی هنوز به لحاظ فیزیولوژیک امکان بچه دار شدن نداشته اما 
بعد که ازدواج می کند، طبق داســتان هایی که خودشان تعریف می کنند به امامزاده 
داوود می روند تا مســئله بچه دار نشدن شان حل شــود. در امامزاده داوود نذر و نیاز 
می کننــد و بعد برادر بزرگم به دنیا می آید که نامــش را داوود می گذارند. قرار بوده 
مادرم نام فرزند بعدی اش را دانیال بگذارد اما نُه سال طول می کشد تا بچه بعدی به 
دنیا بیاید و در این دوره دوباره فامیل می گویند که این زن یکه زاســت. پدر و مادرم به 
مشهد می روند و نذر و نیاز می کنند و وقتی به تهران برمی گردند من به دنیا می آیم و 
نام مرا رضا می گذارند. این  بار نذر کرده بودند که اگر بچه دار شدند در مشهد مجاور 
شوند. پدرم کله پز بود و در مشهد هم کله پزی راه می اندازد که مشهور هم می شود. 
در مشــهد کمتر کســی بود که به سمت سیاســت کشیده نشــود. تمام سردمداران 
سیاسی آن زمان، چریک های فدایی خلق و مجاهدین خلق مشهدی بودند. شریعتی 
مشهدی بود. خیلی از جنبش ها هم این طور که می گویند از خراسان و مشهد شروع 
می شــود. بنابراین فکر کنید یک بچه دبیرستانی در مشهد آن دوره، می تواند سیاسی 
نشود؟ می تواند به شــرطی که اصلًا کتاب نخواند و به هیچ چیز کار نداشته باشد و 
مثلًا دنبال کاســبی پدرش باشد. برادرم داوود، جزو روشنفکران مشهد بود و تئاتر کار 
می کرد. با چند نفر از روشــنفکران مشهد که گرایش های سیاسی داشتند، گروه تئاتر 
پارت را درســت کرد و من خیلی علاقه مند بودم بــه این گروه تئاتری بروم. در چنین 
جوّی یک بچه دبیرســتانی خودبه خود به  ســمت سیاست کشیده می شود. از طرف 
دیگــر من از درس خواندن بدم می آمد چــون فکر می کردم این درس ها اصلًا به چه 
دردی می خورد. در دبیرســتانی به نام «خســروی» درس می خواندم که آن زمان به 
«پلنگ خونه» مشــهور بود. مدیر دبیرستان می خواســت من را اخراج کند، چون شرّ 
بودم و درس نمی خواندم. آن زمان در کلاس ســوم دبیرســتان در یکی از رشته های 
ریاضی، ادبی یا طبیعی باید معدل دوازده می آوردیم تا ادامه تحصیل بدهیم. معدل 
من دَه شــد یعنی هیچ رشته ای نمی توانستم بروم. مدیرمان هم خوشحال شد که تو 
را از دبیرســتان بیرون می کنم و از شرّت خلاص می شوم. برادر من چون دبیر بود،  با 
یکی از دبیرها که از توده ا ی های ســابق بود صحبت کرد و او به خاطر فعالیت های 
سیاســی برادرم دو نمره به درس ریاضی ام اضافه کرد که بتوانم در رشــته ریاضی 
درس بخوانم. مدیر که مطلع شد گفت به این شرط قبول می کنم که از این دبیرستان 
بروی. من هم قبول کردم، اما هر دبیرســتانی که می خواســتم بروم جا نبود. برادرم 
من را به دبیرستان علوی مشــهد برد که برادرخواندهٔ دبیرستان علوی تهران است. 
آنها هم گرایش مجاهدین داشــتند. بنابراین من وارد دبیرســتانی شدم که گرایشات 
سیاســی داشــت. از هر طرف به گذشــته ام نگاه کنم می بینم جوری بوده که من به 
طرف سیاســت هل داده می شدم. یک دوره در سخنرانی های علی شریعتی شرکت 
می کردم. دو نفر از همکلاســی های من همان زمان مخفی شــدند و به چریک های 
فدایی پیوســتند که هر دو نفرشــان قبل و بعد از انقلاب کشته شدند. اما هیچ وقت 
ارتباط نزدیکی با مجاهدین نداشتم. گرایشم بیشتر به این طرف بود. البته در دبیرستان 
با مفهوم چپ خیلی آشــنا نبودم و فقط می دانستم که مخالف هستیم، مثل خیلی 
از انقلابیون ایران که وقتی از آنها بپرسید چرا انقلاب کردید  نمی دانند. آنها فقط شاه 
را نمی خواســتند و معلوم نبود چه می خواستند. یک جامعهٔ آرمانی در ذهن بود که 
نمونه اش شــوروی بود. آن زمان فکر می کردیم آنجا واقعاً بهشت است. بعدها که 
یک عده رفتند و برگشــتند، فهمیدیم که آنجا چه قتلگاهی اســت و سانسور چقدر 
حیرت انگیز اســت. اینها را کم کم متوجه می شــدیم. ولی اینکه گرایش سیاسی پیدا 

کردم به خاطر این بود که در مشهد بودم.
 در مورد پدرتان بیشــتر بگویید. به هر حال در کنار طیب بودن در آن دوره خیلی   �

مهم بوده. منش و حرف های پدرتان چقدر روی شــما اثر داشــت؟ رابطه تان چطور 
بود؟

با پدرم رابطه خوبی داشتیم. او هم مثل سایر پدرهای آن زمان اصلًا نمی دانست 
ما کلاس چندم هستیم. اما وقتی با برادرم تئاتری کار می کردیم که رنگ وبوی سیاسی 
داشت، حتماً می آمد و تشویقمان می کرد. پشت صحنه می آمد و پشت سرمان می زد 
که یعنــی گرفتم چه گفتید. چون آن زمان همه چیز با ایما و اشــاره بود و مثل الان 
نبود که رک و راســت حرف بزنیم. پدرم در هجده سالگی از کاشان به تهران می آید. 
تعدادی از اقوام پدری ام همــه از کله پز های بزرگ تهران بودند. پدرم با طیب رفیق 
بــود و اهل زورخانه و در ضمن بزن بهادر هم بود. یک کله پزی در دروازهٔ قزوین کنار 
شــهرنو قرار داشت که متعلق به اقوام ما بود. جاهل مسلک های آن زمان صبح که 
بیــرون می آمدند کله پاچه می خوردند و پول هــم نمی دادند. حرفی هم اگر به آنها 
می زدند شیشه ها را می شکستند. صاحب کله پزی به پدرم می گوید بیا و اینجا را آرام 
کن! پدرم به آنجا می رود و چند نفر از جاهل ها را به قول خودشان کاردکشی می کنند 
و آنجا آرام می شــود. چند سال قبل طراحی صحنه فیلمی به نام «مهریه بی بی» از 
اصغر هاشــمی را به عهده داشــتم. قهوه خانه ای قدیمی لازم داشتند که پرده های 
نقاشــی داشته باشــد و شمشــیر و ســپر و کلاه خود به در و دیوارش آویزان باشد. 
طرف های مولوی این قهوه خانه را پیدا کردیم. اصغر هاشمی به صاحب قهوه خانه 
گفت قرار اســت فیلم برداری کنیم که قبول کــرد. فردا که من رفتم گفتم وقتی قرار 
اســت فیلم برداری کنیم شما اینجا نشســته اید و دوربین اینجا است، پشت سر شما 
پرده ها دیده نمی شــوند چون خیلی بالا هستند، کلاه خود و شمشیر و سپر هم خیلی 
بالا اســت. گفت حالا چه کار کنیم؟ گفتم باید اینها را پایین بیاوریم. فحشــی اساسی 
به من داد و پرتم کرد بیرون. گفتم تو می دانی من بچه چه کســی هســتم؟ یکدفعه 
ساکت شد. گفتم بچه حســین تهرونی ام. از قوم و خویش های هفت کچلون بودند 
که الان هم چلوکبابی دارند. به من گفت بنشین. من را نشاند و رفت یک پیر خسته ای 
را آورد که سبیل های بلندی داشت و از بس سیگار کشیده بود سبیل هایش زرد شده 
بود. پیرمرد گفت تو بچه حســین تهرونی هســتی؟ گفتم بلــه. گفت بگو ببینم چه 
کســی بوده؟ شروع کردم تعریف کردن که یک حاج غلامی بود که صاحب کله پزی 
بود و... گفت بسه! رو کرد به صاحب قهوه خانه و گفت راست می گوید و بعد رفت. 
مثل فیلم های اسکورسیزی بود. صاحب قهوه خانه گفت خیلی خب حالا می گویی 
چه کار کنیم؟ گفتم اینها را بیاور پایین. گفت نوکرتم هســتم! و چند نفر را صدا کرد و 
گفت به آقا رضا کمک کنید. آخرش هم خیلی احترام گذاشت. پدر من این  تیپی بود. 
ولی مدل سیاســی بودن آنها با مدل ما که درس  خواندیم فرق داشــت. زمان قاجار 
لوطی ها یک محله را می چرخاندند و می گفتند این محلهٔ فلانی است و کسی جرئت 
نداشــت در آنجا دزدی کند. این ســنت همین طور ادامه داشت و پدر من متعلق به 
این دورهٔ گذار بود. بعد هم که به مشهد آمده بود طبق قصه ای که تعریف می کنند، 
جاهل های مشــهد باید اذن ورود می دادند. او با دو نفرشان که یکی شان غلامحسین 
پشمی و دیگری هم پرویز سرخه یا چیزی شبیه این بود، جلوی ساختمان چهارطبقهٔ 
مشــهد قرار دوئل می گذارند. آن زمان این اولین و تنها ساختمان چهارطبقهٔ مشهد 
بــود که قبل از انقلاب خرابــش کردند و خیابانی باز کردند به نــام دروازه طلایی یا 
خیابان خســروی. به هرحال با این دو نفر دعوا می کند و یک نفر را با کارد می زند، با 
همان مدل خودشان که طرف نمیرد و فقط روده هایش بیرون می ریزد. نفر دوم هم 

قبول می کند که اذن ورود بدهند و می شود جزو بزن بهادرهای مشهد.
 برادرتان داوود هم در کار سیاسی بود؟  �

بله او بود که ما می رفتیم.

 وابسته به حزب و گروه و دسته ای بود؟  �
نه. اوایل به طورکلی سیاسی بود، بعداً او هم به چریک ها گرایش پیدا کرد. آن دو 
نفر دوستی که گفتم مخفی شدند و عضو چریک ها بودند، درواقع عضو گروه تئاتر ما 
هم بودند و چند نفر دیگر از بچه ها هم بودند که سمپات  چریک ها بودند. زمانی که 
آنها مخفی و عضو چریک ها شدند،  سال بعدش من دیپلم گرفتم و به تهران آمدم و 
دانشــجو شــدم. آن زمان کلاس چهارم دبیرســتان بودم. آقای محمد بهشــتی از 
هامبورگ به مشــهد آمده بود و از مشــهد به تهران آمد. در مشــهد که شهر کویری 
اســت، زمان نوجوانی تابستان ها در حیاط می خوابیدیم و من همیشه به آسمان زل 
مــی زدم و فکر می کردم تــه این کجاســت. از حیرتی که به من دســت می داد که 
نمی توانم این عظمت را بفهمم، گریه ام می گرفت. این حیرت در من بود و دنبال این 
بودم که از کجا باید بفهمیم راز جهان چیســت. همان زمــان  برادرم داوود گرایش 
به شدت مذهبی پیدا کرده بود. پدر آقای ابطحی رئیس دفتر آقای خاتمی، در مشهد 
بود. آقای هاشــمی نژاد و آقای طبســی از روحانیون بزرگ آن زمان در مشهد بودند. 
داوود برادر من این گرایش را پیدا کرده بود و با آقای ابطحی خیلی نزدیک شــد. من 
به این دلیل به  ســمت مذهب رفتم که شــاید مذهب بتواند سؤالاتم را پاسخ بدهد. 
شــروع به خواندن درس طلبگی نزد آقــای ابطحی کردم. یک روز به من گفت خب 
فردا عمامه گذاری شما است. فکر کردم اگر عمامه بگذارم نه می توانم تئاتر و سینما 
بروم و نه موسیقی گوش کنم، اصلًا نمی توانم دیگر بازی کنم. آن شب تقریباً تا صبح 
هرچه دعا بلد بودم خواندم. دم صبح مقداری آرام شدم. فکر می کردم اگر این کار را 
نکنم، گناه بزرگی مرتکب شــده ام. صبح که دلم آرام شد، به آقای ابطحی گفتم من 
عمامه نمی گذارم و دلایلم را گفتم که قبول کرد. از آن زمان از آن شــکل سنتی اش 
کمی جدا شدم. برادر من هم از شکل سنتی کم کم جدا شده بود. بعد دکتر شریعتی 
آمد که حرف های به روز می زد و از جامعه شناســی صحبت می کرد و اینها را با هم 
قاطی کرده بود. با ایشان آشنا شدم و این زمانی بود که آقای بهشتی هم از هامبورگ 
به مشــهد آمده بود. آن زمان من یک بچه حزب اللهی خیلی تنگ نظر بودم. همسر 
آقای بهشــتی با روپوش و روسری بود. می گفتم این گناه است، مگر می شود یک نفر 
روحانی باشــد و لباس روحانیت تنش باشــد اما زنش روپوش و روسری بپوشد! به 
آقای بهشتی هم گفتم. یادم است آقای بهشتی دستش را پشت من گذاشت و گفت 
پســرم دنیا به همین ســادگی نیســت، پیچیدگی هایی در دنیا و دین هست، قرآن و 
تفاســیرش را باید خواند. مدتی که آنجا بود هم دوســتش داشتم، چون حرف های 
خیلــی جالبی می زد که من از جاهای دیگری نشــنیده بــودم، و هم این موضع را با 
ایشان داشتم. به تهران که رفت، خانه اش در قیطریه بود. شماره تلفنی به من داد و 
گفت اگر به تهران آمدی به من ســر بزن. زمانی به تهران آمدم که شریعتی حسینیه 
ارشــاد را با سخنرانی هایش قرق کرده بود. نزد دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد رفتم 
و همان زمان هم به خانه آقای بهشــتی رفتم. یک آپارتمان خیلی معمولی داشت. 
چند تا مبل و یک یخچال در هال بود و خودش از یخچال چیزهایی آورد که پذیرایی 
کنــد. آنجا گفتم آقای بهشــتی شــما حرف از مســتضعفین می زنید امــا روی مبل 
می نشــینید و یخچال تان هم که ماشااالله پر است و بوی عطر هم که می دهید! همه 
اینها آن زمان به لحاظ انقلابی گری گناه بود. گفت پسرم اگر ما مشق فقر کنیم و روزی 
به حکومت برســیم همه را فقیر می کنیم، ولی اگر مشــق رفاه کنیم سعی می کنیم 
همه در رفاه باشــند. من این را آن موقع نفهمیدم، بعداً متوجه شدم. به هرحال فضا 
جوری بود که انقلابیون نباید مظاهر رفاه نسبی داشته باشند. زمان انقلاب یک سری 
بچه های کنفدراســیون به ایران آمدند، بچه هایی از اتحادیه کمونیست ها بودند که 
خانواده های پولداری داشتند. یک نفرشان برای ما که خودمان آن زمان چپ دوآتشه 
بودیــم کاریکاتور شــده بود چون در خانه پدرش، چادر انفــرادی زده بود و در چادر 
می خوابید و سرش را روی آجر می گذاشت تا ارتباطش با توده ها و فقرا و ضعفا قطع 
نشــود. به تهران که آمدم با آقای شریعتی دوست شدم و نزد ایشان و آقای بهشتی 
می رفتم. آن زمان نقاشــی ام خوب بود. دکتر شریعتی کارگاه هایی برگزار می کرد که 
بچه ها آنجا نقاشــی کنند. کاغذ و مدادرنگی و ماژیــک و آبرنگ هم در اختیار همه 
می گذاشــت که نقاشی کنند. من هم یکی از کســانی بودم که به بچه ها نقاشی یاد 
می دادم. مدام در گوش من می گفت رضا رنگ ســرخ یادت نره! من هم رنگ ســرخ 
توی کله بچه ها می کردم. همان زمان نمایشی به نام «سربداران» در حسینیه ارشاد 
اجرا شد که آقای محمدعلی نجفی کارگردانش بود. آنها با آقای بهشتی و میرحسین 
موســوی گروهی داشتند که بعداً هم یک فیلم ساختند که آقای قریبیان در آن بازی 
کرده بود. یادم است که پوستر نمایش «سربداران» را من کشیدم که یک حلقهٔ طناب 
دار و وســطش یک لکه خون قرمز بود. همه اینها نشانه های انقلابی گری بود. سال 
اول دانشگاه بودم و به دانشکده هنرهای زیبا می رفتم. درواقع در کنکور رشته تئاتر و 
هنر قبول شده بودم، بنابراین هم می توانستم به دانشکده هنرهای دراماتیک بروم و 
هم به دانشــگاه تهــران. محیط دانشــگاه هنرهای دراماتیک کوچک و بســته بود، 
دانشگاه تهران ولی محیط بازی داشت و به آنجا رفتم. همیشه رگه ای در من بود که 
تحمل جای تنگ را نداشتم و می خواستم به مرحله بعدی بروم و ببینم چه می شود. 
ســال اول به دانشگاه تهران رفتم و به حسینیه ارشاد هم می رفتم. یک روز به آقای 
شریعتی گفتم مگر بخشی از این حرف هایی که می زنید از مارکسیسم نمی آید؟ گفت 
چــرا. گفتم از همان کتاب های مارکسیســتی  بدهید من هــم بخوانم. قبول کرد. آن 
کتاب هــا آن زمان حکم زندان داشــت، یعنی اگر دســتت بود چند ســال به زندان 
می افتادی. دســت نویس کتاب «اصول مقدماتی فلسفه» نوشته ژرژ پولیتزر را برایم 
آورد و این کتاب بعدتر در اوایل انقلاب به صورت جلد سفید چاپ شد و دست همه 
بود. قطر دست نویس کتاب به اندازه دو بند انگشت بود. لبه هایش هم برگشته بود از 
بــس آن را خوانده بودند. البتــه الان اگر آن کتاب را نگاه کنیــم خیلی از مباحثش 
ســطحی به نظر خواهد رسید ولی آن زمان برای دانشجوی سال اول یا چپ های آن 
زمان، مثل کتاب مقدس شــان بود. ســال اول در کوی دانشگاه زندگی می کردم و آن 
کتاب را که گرفتم می بلعیدم. بعد به آقای شــریعتی گفتم تمام حرف هایی که شما 
می زنید اصلش را اینجا نوشته، چرا من باید یک چیز التقاطی را گوش کنم؟ گفت تو 
آزاد هســتی هــر کاری دوســت داری بکنی. کتاب را به ایشــان پــس دادم و گفتم 
خداحافــظ! به این صورت از شــریعتی جدا شــدم و در به در دنبال گرایشــات چپ 
می گشــتم که کجا هســتند و چه می کنند. با چند نفر از دوســتانی که چریک  بودند 
ارتباط گرفتم و طرفدار چریک های فدایی شدم. در دبیرستان به لحاظ عاطفی با آنها 
ارتباط داشــتم، حالا دیگر به لحــاظ ایدئولوژی هم حرف هایشــان را می بلعیدم. در 
همان دوران هم ســه بار به زندان افتادم و البته از همین زندان های دانشجویی بود. 
گارد دانشگاه یکدفعه وسط دانشگاه می ریخت و حلقه می زد و همه را جمع می کرد 
و از بینشــان چند نفــر را گلچین می کرد و می برد. یا دور کوی دانشــگاه را محاصره 
می کردند که کســی نتواند فرار کند و اتاق ها را می گشتند و اگر چیزی پیدا می کردند 
دســتگیر می کردنــد. در کوی دانشــگاه که این کتاب را داشــتم، یک شــب یکی از 
هم اتاقی هایم را گرفتند، چون از اتــاق فرار کرده بود. من فرصت نکردم از اتاق فرار 
کنم، وقتی رســیدند من در راهرو بودم و داخل اتاقم چپیدم. آمدند اتاق را گشــتند و 
«اصول مقدماتی فلســفه» را پیدا کردند. گفتند این چیست؟ من هم مانده بودم چه 
بگویم، گفتم جزوه فلسفه است. گفتند پس چرا این قدر کهنه است. گفتم ما هنرهای 
زیبایی هستیم، درس که نمی خوانیم از سال قبلی ها جزوه را می خریم. کتاب را پرت 
کرد و من نفس راحتی کشــیدم. یک کتاب داشتم که اشعار فلسطینی به زبان عربی 
بود و من به خاطر طرح های انقلابی اش کتاب را نگه داشــته بودم چون کار نقاشی 
هم می کردم. آن را هم پیدا کردند، گفتند تو طرفدار فلسطین هستی. گفتم فلسطین 
چیســت؟ گفتند یعنی نمی دانی فلسطین چیســت؟ گفتم می دانم یک کشور است، 
ولی این ها عرب هســتند. گفت پس چرا این کتاب را داری؟ گفتم چون ما در رشــته 
نمایش طراحی لباس می کنیم از همه کشورها یک دوره تمرین می کنیم و الان موقع 
عرب ها است. این کتاب را هم رها کرد و خیالم راحت شد. این نکته را هم اضافه کنم 
که وقتی به تهران رسیدم، از یک طرف با دکتر شریعتی ارتباط داشتم و به خانه آقای 
بهشتی می رفتم و از طرف دیگر دنبال گروه تئاتر سعید سلطانپور بودم که با آنها کار 
کنم. پیدایشــان کردم و گفتم من از مشــهد آمدم، دانشــجوی ســال اول هســتم و 
می خواهم با شما کار کنم. چند نفر آشنا هم داشتیم. ضمناً وقتی به تهران رسیدم به 
مطب آقای ساعدی رفتم که خیلی انسان شریفی بود. تصور کنید یک بچه دبیرستانی 
یا ســال اول دانشگاه را چه کسی تحویل می گیرد؟ ولی او واقعاً تحویل می گرفت، با 

ما حرف می زد و احساس شــخصیت به ما دست می داد. گروه سعید سلطانپور آن 
زمان نمایش «چهره های ســیمون ماشــار» برشــت را تمرین می کردند. گفتند چی 
بلدی؟ گفتم طراحی لباس و طراحی صحنه، بازی هم می کنم. چون این کارها را در 
گروه برادرم در مشهد انجام داده بودم. گفتند برای طراحی لباس یک سری اتود بزن 
که انجام دادم و قبول کردند و طراح لباس تئاتر «چهره های ســیمون ماشار» شدم و 
نقــش کوچک هم بازی کــردم که در دانشــکده هنرهای زیبا اجرا شــد. بعد از آن 
می خواســتند نمایش «خرده بورژواها» نوشته ماکسیم گورکی را تمرین کنند که آنجا 
نقش بلندتری داشتم. خانه ای در یکی از انشعابات بین خیابان شیخ هادی و ولیعصر 
گرفتــه بودند و آنجا نمایش را تمرین می کردیم. گاهــی از صبح به آنجا می رفتم تا 
بعدازظهر که تمرین شــروع می شــد. یک  روز صبح زنگ زدم دیدم یک نفر در را باز 
کرده که نمی شــناختمش. یقه ام را گرفت و کشــید داخل، دیــدم یک یوزی هم به 
گردنش اســت. فهمیدم چه خبر است. گفت برو داخل اتاق. دیدم شش، هفت تا از 
بچه های دیگر هم داخل اتاق نشسته  اند و تا ساعت سه که بچه ها قرار بود بیایند هر 
کســی که می آمد داخل اتاق می فرســتادند تا اینکه همه را جمع کردند و به ســوم 
اسفند فرستادند. تا مدت ها در آن خانه بودند و هرکس به آن خانه می آمد می گرفتند. 
از هرکس می پرسیدیم تو را برای چه گرفتند، می گفت من تا زنگ زدم در را باز کردند 
و گرفتند. اســم اینها را گروه «زنگالو» گذاشــته بودم. من را به اتاق بازجویی بردند. 
کت مان را روی ســرمان می انداختند و یک برگه می گذاشــتند که بنویس. از زیر کت 
می شد دید که چند نفر نشسته اند. نوشته بود سمپات چه گروهی هستید؟ من نوشتم 
ســمپاتیک یا آنتی پاتیک بودن دو تا از تیپ های نمایشــی یونان باســتان هستند... و 
همین طور می نوشتم و داشتم وارد صفحه سوم می شدم که بازجو گفت ببینم داری 
چــه می نویســی؟ تعجب کــرده بودند که یک نفر پیدا شــده کــه دارد همه چیز را 
می نویســد! بازجو یک پس گردنی اساســی و یک لگد به مــن زد و گفت مرتیکه من 
می گویم سمپات چه گروهی بودی و تو درس تئاتر به من می دهی؟ بنویس سمپات 
چه گروهــی بودی. گفتم چشــم. نوشــتم در نمایش «خرده بورژواهــا» نقش من 
ســمپاتیک بود و شروع کردم درباره نقش توضیح دادن، وقتی دید دارم صفحه دوم 
را می نویســم گفت بده ببینم. نوشته هایم را خواند و گفت من را دست انداخته ای؟ 
کاری می کنم تا سر عقل بیایی و گفت این را بردارید ببرید. آن زمان یک آقای حسینی 
بود که شــکنجه گر ساواک بود، مثل شــیرعلی قصاب غول پیکر بود. وقتی دستت را 
می گرفت می فهمیدی که باید بروی و یک کیسه کشی بشوی. از قبل درباره اش شنیده 
بودم. چند بار من را برد و آورد اما من همان طور ادامه می دادم، تا اینکه کم کم دست 
از سر من برداشتند و به سلول انداختند. در زندان فلکه که الان تبدیل به موزه شده، 
یک فلکه بود و یک سری راهرو منشعب می شد که سلول ها در راهرو بودند. در یکی 
از سلول ها بودم که یکدفعه در باز شد و جنازه ای را داخل پرت کردند که پر از خون 
بود و به ســختی نفس می کشید. یک نفر را به قصد کشت شکنجه کرده و به سلول 
انداخته بودند، برای اینکه هم او زجر بکشــد و هم من روحیه ام را از دســت بدهم. 
اسمش اکبر میرجانی بود که بعداً با هم خیلی دوست شدیم و الان در لندن است.

 عضو چریک های فدایی بود؟  �
بلــه، به چریک های فدایــی کمک های مالی می کرد. آن زمان مثلًا بیســت هزار 
تومان ماهانه کمک می کرد. خانواده ثروتمندی داشت و خودش هم معمار بود. من 
گاهی حرف هایی می زدم که می خندید و بعد می گفت بس اســت دیگر، تمام بدنم 
درد می کنــد نمی توانم بخندم. صدای بازجویــم را تقلید می کردم و جوک هایی هم 
می ساختم. صبح به صبح آقای میرجانی را برای پانسمان می بردند و برمی گرداندند. 
به ســرباز گفتم من می توانم ایشــان را تا بهداری ببــرم و برگردانم؟ یک هواخوری 
هــم بود. اجازه دادند. آقای میرجانی را کول می کــردم می بردم، کارهای بهداری را 
که انجام می دادند من هم همان جا می نشســتم و بعد برمی گشــتیم. خیلی با هم 
دوســت شــده بودیم. دو تا بازجو بودند که یکی تهرانی بود و اســم دیگری را یادم 
نیســت. من ادای این دو نفر را درمــی آوردم. چون آقای میرجانی هم گیر آن دو نفر 
افتاده بود. یک بار که منتظر نشســته بودم، یک نفر پس گردنم زد و گفت بلند شــو، 
فهمیدم یکی از آن دو بازجو اســت. من را به اتاقی برد و گفت برو آن ته بنشــین رو 
بــه دیوار و تکان نخور، من هم رفتم نشســتم. بازجــوی دوم را آورد و گفت همین 
اســت که ادای ما را درمی آورد. گفتم من غلط بکنم، چرا باید ادای شما را دربیاورم. 
گفت خفه شــو، من شب ها می آیم پشت سلول ها و گوش می دهم که چه چیزهایی 

می گویید. تو کلی ادای ما دو تا را درمی آوری، یک پس گردنی دیگر زد و گفت ادای ما 
را دربیاور. گفتم چشم! ادایشان را که درآوردم شروع کردند به خندیدن. یک نفرشان 
گفت من کار دارم و رفت، دیگری هم لگدی زد و گفت بلند شــو برو. بعد هم رفتم 
میرجانــی را کول کردم و آوردم. مانده بودنــد به من چه بگویند. وقتی دیدند خبری 
نیست و یک دانشجوی هنرهای زیبایی هستم، من را به سلول عمومی بردند که آنجا 
دوازده نفــر از بچه های تئاتر بودیم. مدتی آنجا بودیم تا اینکه یک بازجویی من را با 
چشــم باز برد و گفت کتت را از روی ســرت بردار. فکر کرده بودند من خطری ندارم 
و کاره ای نیستم. شــروع به صحبت کرد و منظورش این بود که ببین در سلول اینها 
چه می گویند و بیا به من بگو. دیدم او را می شناسم و مدام فکر می کردم که کیست. 
گفتم امکان دارد یک سیگار به من بدهید؟ یک سیگار وینستون داد کشیدم. گفتم من 
شما را می شناسم. این را که گفتم اصلًا نبضش خوابید. گفت نه. گفتم شما مشهدی 
هســتید. یادم آمد سه کوچه پایین تر از ما زندگی می کرد. بعد که دید سیر تا پیاز را با 
جزئیات می گویم گفت اصلًا برای همین تو را آورده ام، چون هم فهمیدم مشــهدی 
هستی، حالا ببین کسی در سلول چیزی می گوید، بیا به من بگو، برای خودت هم بهتر 
است و زودتر از اینجا خلاص می شوی! گفتم قبول، ولی اینها همه سیگاری هستند. 
هر روز فقط یک ســیگار می دهید و تا فردا صبح واقعاً زجرآور است، اگر امکان دارد 
یک پاکت سیگار به من بدهید برای بچه ها ببرم. گفت به شرطی که خبر بیاوری، هر 
وقت هم خواســتی من را صدا بزنی در بــزن، دریچه را که باز کردند بگو بازجویم را 
می خواهم. گفتم چشم! بسته سیگار را گرفتم و یک سیگار پارتی راه افتاد. سیگار که 
تمام شد، بعد از ناهار گفتیم اگر یک سیگار بود چقدر می چسبید. گفتم امتحان کنم. 
در زدم و گفتم می خواهم با بازجویم صحبت کنم. بیرون رفتم، گفت چه شد؟ گفتم 
تا الان که گوش کردم اینها یک ســری خاطرات از بچگی و خانواده هایشــان تعریف 
می کننــد و یکی دو تا خاطــره برایش تعریف کردم. گفت نه، منظورم اینها نیســت. 
گفتم پس چه؟ گفت مثلًا ببین چه کســی ســمپات چه گروهی است. گفتم من که 
اینها را نوشــته ام، آنها مثل من بازیگر نیستند. من بازیگرم، آنها سمپات نیستند. گفت 
حالا برای چه آمده ای؟ گفتم یک پاکت ســیگار بدهید بچه ها بعد از ناهار سیگاری 
بکشــند. گفت خوب است، سیگار که می کشــند به حرف می آیند. سیگار را گرفتم و 
باز هم ســیگارپارتی شروع شد، اما شب که شــد در زدم گفتند بازجویت نیست. دو 
ســه روز مدام می رفتم و سیگار می گرفتم می آوردم. روز سوم چهارم گفت تو مفت  
مفت سیگار داخل ســلول می بری. گفتم چرا مفت؟ شــما گفتید مشهدی هستی، 
مــا هم که رفیق هســتیم، رفاقت به چه درد می خورد! دوبــاره کتک خوردم و پرتم 
کرد به ســلول و بازجویم عوض شد. یادم اســت که روز بیست و یکم یا نوزدهم ماه 
رمضــان بود که آزادم کردند. موهــای چند نفر را کوتاه کــرده بودند. گفتم موهای 
مــن را نمی زنید؟ گفتند تو مثل اینکه تنت خیلــی می خارد. موهای من را هم زدند. 
می خواســتم وقتــی از زندان بیرون می روم در دانشــگاه معلوم باشــد که از زندان 
آمده ام. هم برای من یک ژستی بود و هم پرچمی بود ضد حکومت. بیرون که رفتم 
دوست داشــتم یک چایی بخورم. همه جا تعطیل بود. کنار همین روزنامه «کیهانِ» 
فعلی در کوچه روبه روییش قهوه خانه ای بود، رفتم و چای خوردم. یک ســیگار هم 
از همان قهوه چی گرفتم کشیدم و بعد به دانشگاه رفتم. یک بار هم یادم است موقع 
برگشــتن از کوه خسته و مرده بودم، یکی از دوســتانم رضا سرهنگی که فوت شده، 
خانه اش در شــریعتی کنار قصر نور بود، خداحافظی کرد و من هم تنهایی می آمدم 
که یک ماشین ساواک ایســتاد و مرا به یکی از خانه های امن برد. من از شریعتی یاد 
گرفته بودم که گفته بود هر وقت شــما را دســتگیر می کنند، می گویند بنشــین الان 
می آییــم، اما حدود یکی دو ســاعت اجازه می دهند که تنها باشــید، در آن مدت به 
کارهای خودتان فکــر می کنید و هر چیزی که یادتان نیســت یادتان می آید، بعداً با 
دو تا ســیلی دو تا از آن کارها را می گویید، پس بهتر است وقتی دستگیرتان کردند و 
گفتند بنشینید تا بیاییم بخوابید. من هم واقعاً خسته بودم، وقتی گفت بنشین تا بیایم 
خوابیدم. وقتی که برگشــت با کتک بیدارم کرد و گفت می خوابی؟! گفتم کوه بودم، 
خســته ام. گفت پس بنشین تا بیایم. وقتی رفت کلی تلاش کردم تا دوباره خوابیدم. 
وقتی برگشت گفت تو دانشجوی چه رشته ای هستی؟ گفتم هنرهای زیبا. گفت خب 
زودتر می گفتی. من هم به دانشــکده هنرهای زیبا می آیم، بعضی وقت ها که آمدم 
با هم چای بخوریم، آنجا هم اگر خبری شــد بگو. گفتم مثلًا چه خبری؟ گفت حالا 
می آیــم صحبت می کنیم. به بچه های انجمن های اســلامی و بچه های چپ، گفتم 

فردی با این مشــخصات و قیافه ســاواکی است. طرحی هم از او کشیدم. هفته بعد 
که آمد، یک کیســه گونی روی سرش کشیدند و تا جایی که می خورد زدندش، دیگر 
هم دانشــگاه نیامد. در دانشــگاه من کم کم با چریک های فدایی زاویه پیدا کردم، از 
این جهت که فکر می کردم چند نفر از کســانی را که مخفی شــده اند می شناســم و 
همه شان بچه های درجه یکی هستند، بچه های خوب و پاک که اهل دروغ و دزدی و 
بی شرفی نیستند. خب حالا اینها قرار است عده ای را ترور کنند. بعدش چه می شود؟ 
ساواک قوی تر می شود. آن زمان نحله های فکری مختلفی در دانشگاه وجود داشت 
کــه یک عده با حرف های مــن خیلی مخالف و برخی هم موافق بودند. یک ســری 
از موافق ها توده ای ها بودند. دیدم خب ته توده ای ها که شــوروی می شــود و آنجا 
که بهشــت نیســت و من نمی توانم با اینها باشــم. چیز دیگری وجود نداشت و اگر 
گرایش چپ داشــتی یا باید چریک می بودی یا توده ای. سال سوم دانشگاه که بودم 
به هیچ کدام از اینها اعتقادی نداشــتم. ســال ۱۳۵۵ لیسانسم را گرفتم و به سربازی 
رفتم. زمانی که ســربازی ام تمام شــد همزمان با موقعی بود که آقای خمینی گفته 
بود پادگان ها را ترک کنید، من هم از خدا خواســته پــادگان را ترک کردم. در خیابان 
یکی از دوســتان چریک فدایی ام را دیدم که حالا هیکلی داشــت و قلدر شــده بود. 
نامش حسین بود و اسم دوست دیگرم هم حسین بود که هر دو چریک شده بودند. 
ظاهراً یکی از آنها در ماجرای خاک ســفید بوده، ولی برادرش می گفت کنار ســینما 
آســیا سیانور خورده و مرده بود. او حتی با اسلحه اش به دانشکده ما هم می آمد. از 
حسین دیگر خبر نداشتم تا اینکه یکدفعه در خیابان دیدمش. خیلی با عشق آمد که 
سلام کند. گفتم تو واقعاً هنوز چریک هستی؟ آن زمان دیگر مطمئن بودم که چریک 
بودن ایده درستی نیست. گفت نه رفیق، دیگر چریک نیستم. من خط  سه ای هستم. 
گفتم خط ســه چیســت؟ برایم توضیح داد که گرایش خط ســه کسانی هستند که 
اردوگاه های مارکسیســتی مثل چین و شوروی و آلبانی را قبول ندارند و معتقدند که 
مبانی مارکسیسم دومرتبه باید بازخوانی شود و مارکسیسم نابی را مطرح کنند. آنها 
می گفتند تقصیر مارکسیسم نیست و تقصیر ما است که مارکسیست بدی بودیم. خب 
وقتی می گوید تقصیر ما است من می گویم پس لنین کجا بوده؟ در شوروی بوده، پس 
یعنی حرف های لنین اشــتباه بوده؟ می گفتند بله او یک چیزهایی داشــته که کار به 
آنجا رسیده. یکی از اردوگاه ها هم کوبا بود که مستقیماً از شوروی تغذیه می شد. آنها 
هیچ کدام را دوست نداشــتند. می گفت ما دنبال یک مارکسیسم ناب هستیم. با هم 
حرف زدیم و در آن اوضاع و احوال حرف هایش به دل من نشســت. تمام اردوگاه ها 
سرانجام شــان به جایی رســیده بود که حرف مارکس نبوده است. کمی که بیشتر با 
هم رفت وآمد کردیم دیدم آنها گروه پیکار هســتند و در مشهد هم پیکاری ها کم کم 
شکل گرفتند. گرایش من هم گرایش پیکار شد به خاطر اینکه هیچ اردوگاهی را قبول 
نداشتم. با یکی از دوستان دیگرم که الان در آلمان است به اضافه داوود، پیکاری های 
مشهد شدیم. حسین ســلیم هم بود که اعدام شد. او از شاگردان داوود بود و داوود 
هم گرایش به پیکار پیدا کرده بود. درواقع کل گروه تئاتری ما که قبل از انقلاب چپ 
بود بعداً از گرایش های مختلفی در آن پیدا شــد. هرکس به یک سمت رفت و عده 

بیشتری هم پیکاری بودند.
 با این اوصاف ســعید ســلطانپور را از نزدیک دیده بودیــد، درباره خصوصیات   �

سلطانپور توضیح بدهید که چهره محبوبی بین چریک ها است.
بله، دیده بودم. آن زمان  ما استادی داشتیم به نام دکتر ممنون که هنوز هم در قید 
حیات اســت و قرار است بزرگداشتی برای او از طرف آقای علی دهباشی گرفته شود. 
من در دانشگاه ایشان را خیلی اذیت می کردم. جزو استادانی بود که تحملش خیلی 
بــالا بود. با اینکه ما اذیتــش می کردیم، اما باز هم کاری به کارمان نداشــت و مدارا 
می کرد. من مدارا را از او آموختم. ســال گذشــته به من گفت من از سال های قبل از 
انقلاب استاد هنرهای زیبا بودم و در کل تاریخ هنرهای زیبا دو نفر بودند که از پسشان 
برنمی آمدیم که یکی تو بودی و دیگری ســعید سلطانپور. گفت هر بار تو را می دیدم 
یاد ســعید ســلطانپور می افتادم. گفتم چرا؟ گفت چون هیچ چیز را قبول نداشــتی. 
ســلطانپور یک تیپ شورشی بود. این شورشــی بودنش در تمام روابطش هم وجود 
داشــت. از جمله جزوه ای نوشته بود به نام «نوعی از هنر، نوعی از اندیشه» که حتماً 
ایــن روزها می تــوان آن را پیدا کرد. در آنجا تقریبا تمام گرایشــات تئاتری آن موقع را 
کوبیده بود و رد کرده بود. نوشــته بود که همه سازشــکارند و بــورژوا و بدند و تنها 
گرایشــی در تئاتر که خوب است گرایشی اســت که خودش دارد. من هم در آن دوره 

خیلی داغ بودم. اگر آن جزوه را پیدا کنید و بخوانید مشخص می کند سعید سلطانپور 
کیست. ما سال اول دانشکده با هم کار می کردیم. بعد از نمایش «خرده بورژواها» آن 
گروه از هم پاشید. از اعضای آن گروه آقای محسن یلفانی بود که الان در پاریس است، 
آقای رحمانی نژاد که الان آمریکا اســت و خود ســعید هم بود، و این سه چهره مهم 
بودند. یکی دیگر از آن دوستان من خانمی است که در ایران زندگی می کند و چند نفر 
دیگرشــان هم نمی دانم که در ایران زندگی می کنند یا نه. ما با هم خیلی دوســت و 
نزدیک شــده بودیم، حتی بعد از اینکه آن نمایش را نتوانستیم اجرا کنیم دوستی ما 
همچنان ادامه داشت. سال آخر دانشگاه با سیروس شاملو و یکی دیگر از دوستان مان 
تصمیم گرفتیم یک گروه تئاتر خیابانی راه بیندازیم. آن زمان گروه تئاتر خیابانی وجود 
نداشت یا اگر بود قبل از ما بود و اطلاع نداشتیم. من و سیروس در دانشکده زمان هایی 
که ســر کلاس های بازیگری قرار بود اتود کار کنیم، خیلی با هم جور بودیم و اتود کار 
می کردیم. حتی همان ســال ها یــک نمایش کار کردیم به نام «اســتثناء و قاعده» از 
برشــت که باعث شد در و پنجره تالار مولوی از هجوم تماشاگر بشکند. به هرحال من 
و سیروس خواســتیم نمایش خیابانی درســت کنیم. به تالار مولوی رفتیم و از انبار 
لباس و وسایل آنجا یک کوله پشتی، یک کلاه گیس زنانهٔ آبی، چند تکه پارچه و لباس 
و بلندگوی دســتی برداشتیم. به لابی تئاتر شهر رفتیم و شروع به تمرین کردیم و فکر 
می کردیم که چه نمایشی را کار کنیم. در نهایت تصمیم گرفتیم نمایشی در مورد افسر 
عالی رتبــه ارتش بازی کنیم و اســمش شــد «یک روز از زندگی یک افســر عالی رتبه 
ارتش». دو نفری بازی می کردیم، یکی از دوستان مان را هم بعد آوردیم و نمایش سه 
نفری شد. نمایش هم خیلی خنده دار بود و هم حرف های سیاسی داشت. بعد گفتیم 
اولین بــار کجا اجرا کنیم. شــنیدیم در دانشــکده علم و صنعــت، چریک های فدایی 
میتینگ دارند و گفتیم برویم در میتینگ آنها اجرا کنیم. به آنجا که رفتیم کســانی که 
دم در بودند گفتند شــما؟ گفتیم از بچه های خودتان هستیم. گفتند از کجا آمده اید؟ 
گفتیم از ســتاد آمده ایم، ستادشان هم طرف های پارک لاله بود. این را گفتیم که وارد 
شــویم وگرنه این طور نبود. به هرحال اجازه دادند وارد شــویم. رفتیم روی صحنه و 
نمایش مان را اجرا کردیم. اما هرچه جلوتر می رفتیم می دیدیم هیچ کس نمی خندد. 
اگر هم کســی به آن نمایش نمی خندید دیگر اصلًا معنی نداشت. یادم است آن قدر 
من و ســیروس به هم نــگاه کردیم و تکه های مختلف پراندیم تــا یک نفر خندید. تا 
صدای خنده شنیدیم همان را ادامه دادیم و خنده گسترش پیدا کرد و همه خندیدند. 
وقتــی که همه خندیدند ما هم حال مان جا آمده بــود و همین طور کلمات را اضافه 
می کردیم. نمایش اصلی ده دقیقه بود و آنجا بیســت وپنج دقیقه شد. وقتی نمایش 
تمام شــد، گفتند امکان دارد در محله و ســتاد ما هم اجرا کنید؟ تک تک آدرس ها را 
نوشــتیم و می رفتیم اجرا می کردیم. در نهایت شــدیم یک گروه دوره گرد. بعد دیدیم 
خب پولی که نداریم، باید چه کار کنیم؟ کلاه می چرخاندیم. حتی کنار پیاده رو و پارک  
شهر و پارک دانشجو اجرا کردیم. یک بار در پارک شهر اجرا کردیم و این زمانی بود که 
کمیته ها شکل گرفته بودند. ما را به کمیته خیابان بهشت بردند تا ببینند ما که هستیم 
و وابســته به کــدام گروهیم. من شــروع کــردم ادای همه شــان را درآوردن و آنها 
می خندیدند. در نهایت ما را آزاد کردند. چند باری هم که دیدیمشان، اجازه می دادند 
کار کنیم. ولی بارها ما را گرفتند و آزاد کردند. تا روزی رســید که سیروس می خواست 
از ایران برود. من به مشــهد رفتم و با بچه های مشهد یک گروه تئاتر خیابانی درست 
کردیم. داوود در اواخر رژیم گذشــته و در ایامی نزدیک بــه انقلاب، تئاتری به تهران 
آورده بود که در مدرسه کمال الملک اجرا کردیم و همه روشنفکران تهران آمده بودند 
و خیلی از آن استقبال شد. اسم نمایش بود «چگونه بیست ماهی بین دَه نفر تقسیم 
می شود؟». کار این نمایش گرفت و بعد نمایش دیگری هم به تهران آورد. داوود بعد 
از انقلاب نمایشــی به نام «پیوندتان مبــارک» کار کرد که هفت تیپ اجتماعی را جدا 
کرده بود و آنها ته صحنه شــبیه یکی از تصاویر انقلاب با هم فیکس می شدند، بعد 
یک نفر جلو می آمد می گفت من کارگر هســتم و به این دلیل در انقلاب شرکت کردم 
و از اینجا یک نمایش شــکل می گرفت. بچه های دیگر هم به ترتیب جلو می  آمدند و 
نمایش جدیدی شــکل می گرفت و درنهایت هفت نمایش اجرا می شــد. این تئاتر را 
شــهر به شــهر اجرا کرد. در تهران هم شــب ها این نمایش اجرا می شــد و روزها با 
بچه های گروه خیابان در شــهر تئاتر خیابانی برگزار می کردیم. چند ســالی کار ادامه 
داشــت تا اینکه دیگر در شــهرها نمی شد کار کرد و ما شــروع به سفرهای روستایی 
کردیم و از روســتایی به روســتای دیگر می رفتیم. با اهالی و کدخدای روستا صحبت 

می کردیم، به طور کلی آن زمان فضای انقلابی بود و همه از چیزهای جدید استقبال 
می کردند.  مثلًا در روســتا به خانه کدخــدا می رفتیم و می گفتیم می خواهیم نمایش 
اجرا کنیم، در این دِه چه کســانی با هم اختلاف دارند و دلیل اختلاف را می پرسیدیم. 
همان را تبدیل به نمایش کرده و فردا اجرا می کردیم. کدخدا خوشحال می شد و آنها 
هم با هم آشــتی می کردند. یک بار در این سفرها به طرف جنوب و سمت بندرعباس 
رفته بودیم، بعد ســوار شدیم که به قشم برویم. در لنجی که سوار بودیم دو خانواده 
عرب با هم مشــکل داشتند. ســؤال کردیم و متوجه شدیم با ازدواج دختر و پسرشان 
موافق نیســتند چون پســر بیکار بود. بدون هیچ پیش فرضی از قصه تصمیم به اجرا 
گرفتیــم. من به دماغه لنج رفتم که خودم را در خلیج پرت کنم. بچه ها جلوی من را 
گرفتنــد و اهالی لنــج ازجمله دو خانواده ترغیب شــدند که جلوی مــن را بگیرند. 
میزانســن را جوری چیده بودیم که من وارد خانواده عروس شوم. لابد دیده اید وقتی 
کسی می خواهد خودش را بکشد، در نظر همه یکدفعه افلاطون و باسواد و خوش قد 
و بالا می شود. از من پرسیدند تو که این قدر خوب و خوش قیافه و باسواد هستی -حالا 
از کجا می  دانســتند سواد دارم معلوم نبود- چرا می خواهی خودت را بکشی؟ گفتم 
دختری را می خواهم و قبول نمی کنند. گفتند خیلی اشــتباه می کنند، چه کسی از تو 
بهتر، چرا قبول نمی کنند؟ گفتم چون کار ندارم. پدر خانواده گفت خود من مگر زمانی 
که ازدواج کردم، کار داشــتم؟ نداشتم. کار پیدا می کنی، لازم نیست از همان زمان کار 
داشته باشی. اینها را که گفت، گفتم خب چرا دخترت را به این پسر نمی دهی؟ گفت 
چون کار ندارد. خودش خنده اش گرفت. این طوری آن خواســتگاری جور شد. یک بار 
دیگر من و ســیروس جلوی دانشــگاه تهران بودیم، دو گروه از دو طرف با شعارهای 
تندی که می دادند به ســمت هــم در حرکت بودند. دیدیم اینها به هم برســند دعوا 
شــروع می شود. به سیروس گفتم برویم. ســیروس وارد گروه چپ شد و من به گروه 
حزب  اللهی ها رفتم. هرکس شعار تندتر بدهد همه دنبال او می روند. یادم نیست چه 
شــعاری می دادند اما من شعارهای تندتر می دادم که شــاید به فکر آنها نمی رسید. 
خودبه خود نفر اول شــدم. ســیروس هم همین کار را کرد و شــد نفــر اول. دوتایی 
روبه روی هم ایســتادیم. من گفتم برادران صبر کنید تــا من حال این را بگیرم. او هم 
همین را گفت. گفتم شما منطق ندارید. سیروس گفت شما منطق ندارید. گفتم شما 
اگر منطق داشــتید دعوا نمی کردید. به این نتیجه رســیدیم که با هم بحث کنیم که 
منطق کدام مان قوی تر اســت. همه روی زمین نشســتند. ما دو نفر ایستاده شروع به 
بحث کردیم. به این نتیجه رسیدیم که جفت مان یک چیز می خواهیم، پس چرا با هم 
دعوا کنیم. همدیگر را بغل کردیم و بوسیدیم، بقیه هم از ما تبعیت کردند. و این تئاتر 
بــود. می خواهم بگویم تا اینجاها تئاتر را پیش بردیــم. چندین بار هم به کارخانه ها 
رفتیم، به شــورای کارخانه می گفتیم مســئله تان چیست و یک نمایش در همان باره 
اجرا می کردیم. یکی از نمایش هایمان در یکی از این کارخانه ها از همه جالب تر بود. 
در کارخانه ای در جاده کرج، رئیس کارخانه یک جوان چهل ســاله و خوش تیپ بود. 
برای کارگرها نمایشــی اجــرا کردیم در مورد چهل ســاعت کار در هفته که شــعار 
چپ هــای آن زمان بــود. بعد از نمایش مــا را به دفتر برد که چــای بخوریم. گفت 
می دانیــد کــه الان ضــد ســرمایه داری کار می کنیــد؟ گفتیم بله. گفــت یعنی من 
ســرمایه دارم؟ گفتیم بله، ولی سرمایه دار خوبی هستی. گفت اگر سرمایه داری نباشد 
کار هم وجود ندارد، ته چیزی که شــما می گویید می شــود مثل شوروی؛ همه چیز در 
دســت دولت و کارخانه های دولتی هم ورشکسته می شود. آن موقع فکر کردیم چه 
مزخرفاتی می گوید. بعدها متوجه شدیم چقدر درست می گفت. گفت به هر حال من 
چون خودم مثل شــما بودم شــما را می فهمم ولی این نظر من اســت. از بچه های 

کنفدراسیون بود.
پیکار به نوعی منفک شــده از اعضای ســازمان مجاهدین خلق اســت که تغییر   �

ایدئولوژی داده بودند. تیپ هایی مثل حســین روحانی، سپاســی آشتیانی و قاسم 
عابدینــی افراد ســرکرده جریان پیــکار بودند. این هــا آدم های خیلــی جدی و از 
رادیکال تریــن چهره هایی بودند که بعد از انقلاب هــم فعال بودند و به همین دلیل 

سریع با آنها برخورد شد. چه شد که بعد از انقلاب دستگیر شدید؟
اجازه دهید پیــش از این کمی درباره اینکه پیکار چطور شــکل گرفت بگویم. از 
حسین سلیمی پرســیدم چطور عضو پیکار شدی؟ حسین خیلی آدم یکدنده ای بود. 
اشاره کردم که حسین دیگری هم بود که سیانورش را خورده بود. این دو با هم رفیق 
بودنــد ولی به محض ورود به ســازمان این دو را از هم جــدا کرده بودند و هر کدام 
در یک گروه و شــاخه بودند. او تعریف می کرد کــه یک روز گفته بودند یکی از افراد 
رویزیونیســت شده و این برای تشــکیلات ما خطرناک است، باید بروی و او را تصفیه 
کنی. حســین هم با اســلحه می رود که کار را انجام دهد اما وقتی می رســد متوجه 
می شود این دوستش حسین اســت و دو نفری با هم مخفی شدند. حسین در خانه 
یک گدایی زندگی می کرده و چون در قرنطینه گذاشــته بودنش غذا نداشــته. حتی 
چند بار مجبور شده بود گوشت گربه بخورد. حسین به دوستش می گوید می دانم تو 
آمده ای من را تصفیه کنی و قبول هم دارم چون ما وارد یک سازمان نظامی شده ایم، 
اما اگر ممکن است فقط به خاطر رفاقت مان یکی دو روز فرصت بده تا با هم حرف 
بزنیــم و من توضیح بدهم چرا این طور فکر می کنــم. رفیق دیگر می پذیرد، او درباره 
این صحبت می کند که مشی چریکی سرانجامی ندارد و ما باید مبارزه سندیکالیستی 
بکنیم تا بتوانیم توده ها را سازمان بدهیم. تئوری موتور کوچک، موتور بزرگ را روشن 
می کند، نهایتاً جریان سیاهکل شد که درواقع موتور بزرگی را روشن نکرد. این دو نفر 
با هم بحث می کنند و حسین دوم حرف های دوستش را قبول می کند و دوتایی با هم 
مخفی می شوند، چون هم ساواک دنبال شان بود و هم سازمان چریک های فدایی. در 
زمان مخفی شدنشان با تعدادی از اعضای مجاهدین خلق آشنا می شوند که آنها هم 
از مجاهدین بریدند و مخفی هســتند. این چند نفر همدیگر را پیدا می کنند و پیکار را 
تشکیل می دهند. درواقع خط سوم می شوند که نه حزب توده است که به کشورهای 

سانترال وابسته باشد و نه چریک هستند و چیز دیگری هستند که می شود خط سه.
 شما چه سالی دستگیر شدید؟  �

سال ۱۳۶۲.
 اتفاق سه راه آذری مربوط به چه زمانی است؟  �

همین دوره است. در مشهد یکی از دوستان تاجرم 
کــه در جریانات سیاســی نبود اما آن زمان دوســتان 
پاســدار داشــت، گفت رضا تو کاری کرده ای؟ گفتم 
چطور؟ گفت از دوســتان شنیده ام که می خواهند تو 
را دستگیر کنند. من هم دوزاری ام افتاد و به بچه های 
مشــهد خبر دادم که می خواهند دســتگیرمان کنند. 
بعد گفتم می خواهم از مشــهد بروم و تعدادی دیگر 
هم قبول کردند که برونــد، اما تعدادی هم گفتند ما 
نمی رویم. آقــای رازینی غیاباً بــرای من حکم اعدام 
صــادر کرده بــود و بعدها متوجه شــدم غیاباً حکم 
تیــر هم صادر کــرده بود. من به تهــران آمدم. برادر 
بزرگم در زندان بود. شوهرخواهرم را هم اعدام کرده 
بودنــد، ولی چون خواهرم حامله بود به زندان نبرده 
بودند و در حصر خانگی بود. برادر شانزده ســاله ام را 
هم گرفته بودند. آن زمان خانه ما ســه راه  آذری بود 
و مخفیانه در تهران زندگــی می کردیم. آن دوره من 
یک ســری ایرادات به تفکرات پیکار داشــتم، ازجمله 
اینکه این تفکرات نهایتاً باید به ســاخت یک کشــور 
منجر شــود، اما این تفکرات به ســاخت هر کشوری 
برسد  سرنوشت چین، شوروی، کوبا یا آلبانی را خواهد 
داشت و امکان ندارد جز این باشد و اگر همین را جلو 
ببریم به یک حکومت ایدئولوژیک ختم می شــود. آن 
موقــع حکومت ایدئولوژیک خمرهای ســرخ بودند. 
من آقــای روحانی را ندیده بــودم، اما ارتباط گروهی 
داشــتیم. من می نوشــتم و آنها جواب می دادند. در 
مشهد هم نشریه ای درست کرده بودیم به نام «پیکار 
خراسان» که من یک سری مقاله هایش را می نوشتم، 

اما هیچ کدامشــان را ندارم. درواقع آن مبارزه ایدئولوژیک بــا پیکار تهران بود. یادم 
اســت در تهران و در دوره مخفی بودنم از بــس در خیابان ها راه می رفتیم، کف یک 
جفت کفش در عرض یک ماه نابود شــد. فقط شــب ها یک جایی می خوابیدیم. در 
دوره ای خانه ای داشــتیم که من، خواهرم و شــوهرش و بــرادرم وحید آنجا بودیم. 
یک دوره ای هم خانه نداشــتیم و من خانــه رفقا می خوابیدم، گاهی هم جایی برای 
خوابیدن نداشتیم. یادم اســت یک شب در پاییز تا صبح در خیابان بودم و باران هم 
می آمد. حتی لباس های زیر و کفشــم هم خیس شــده بود. آن زمان اگر در خیابان 
می گرفتند سرنوشتت مشخص نبود. صبح که آفتاب درآمد کم کم لباس هایم خشک 
شــد. بعدها فکر می کردم چطور توانستم یک شــب را تا صبح در سرمای پاییز و زیر 
بــاران طاقت بیــاورم. دیدم فقط اعتقادات می تواند چنین نیرویی را در انســان زنده 
کند. اگر اعتقادی نداشــتم مطمئناً نمی توانســتم طاقت بیــاورم. در دوره ای هم در 
جاهای شــلوغ کار می کردم که بتوانم خودم را گم وگور کنم. یک دوره در تابلوسازی 
نئون پلاســتیک کار می کردم و چون خطم خوب بود برایشــان خط می نوشتم. یک 
دوره در بازار برای کتاب های کودک که چاپ می کردند نقاشــی می کردم. یادم است 
پیشــنهاد دادم از این کتاب ها که وقتی بازشــان می کنی حجم  پیدا می کنند درست 
کنــم. به هر حال با چندرغازی زندگــی را می چرخاندم. خواهرم هم کار می کرد. آن 
اواخر شــوهر خواهرم و خواهرم خانه  کوچکی در طبقــه دوم پیدا کردند و یک اتاق 
داشــت که شــب ها آنجا می خوابیدیم. هر وقت از خانه بیرون می آمدیم باید چک 
می کردیم و علامت ســلامتی می گذاشــتیم که بقیه بدانند دستگیر نشده ایم. یک بار 
غروب در حال برگشــتن به خانه در کوچه پس کوچه ها خودم را چک کردم و دیدم 
تمیز هســتم. وارد خیابان اصلی که شــدم دیدم پر از مأمور است. می دانستم کسی 
دنبال من نیســت، ولی از همان جا یک نفر دنبال من راه افتاد. از مسافتی که گذشتم 
دیدم کسی دنبالم نیست و متوجه شدم منطقه محاصره است. می دانستم خواهرم، 
همســرش و برادرم آنجا هستند و نمی دانســتم چطور خبر بدهم. علامت سلامتی 
هم نداشــتیم چون در آن محوطه بود. مدت ها گشتم و وقتی برگشتم دیدم مأمورها 
نیستند. چند بار خودم را چک کردم و فهمیدم تمیزم و تحت تعقیب نیستم. به خانه 
که رفتم دیدم بقیه هســتند و آنها هم تازه از راه رســیده اند و علت حضور مأمورها 
را نمی  دانســتند. ما ته یک کوچه بن بســت بودیم. پشــت ما هم یک کوچه بن بست 
بود که ته کوچه خانهٔ حســین روحانی بود و بعداً متوجه شــدیم که آنها را دستگیر 
کرده اند. من با چند نفر از بچه های پیکار برای مبارزه ایدئولوژیک قرار داشتم و کم کم 
متوجه شــدم چند نفرشان نیستند. قرار بود در خیابان تختی جزوه ای را به خانم ادنا 
بدهم. او جزو رهبران کارگری پیکار و همســر حسین سلیمی بود. سر قرار که نیامد، 
فکر کردم حتماً مشــکلی پیش آمده. چند دفعه چک کردم و دیدم نیســت. بعد از 
چند روز متوجه شــدم دستگیر شــده. مدام گروه های مختلف را دستگیر می کردند. 
ما دستگیر نشــده بودیم، اما در مبارزات ایدئولوژیکی که با خواهر و برادرم داشتیم، 
به جایی رســیدیم که این ســؤال مطرح شــد که اصلًا گروه پیکار حکومت را هم به 
دست بگیرد چه کار می خواهد بکند و چه آرمانشهری را قرار است به وجود بیاورد؟ 
اینها همان چیزهایی بود که من برایشــان می نوشــتم و آنها جواب می دادند که تو 
رویزیونیست هستی. به هر حال هیچ کدام  ما مثل قبل اعتقادی نداشتیم. به خصوص 
با پیروزی انقلاب اســلامی می گفتیم اگر پیکار هم پیروز می شد یک چنین وضعیتی 
می شــد یا فرق داشــت؟ تمام این فکرها در ذهنمان بود و خودبه خود اعتقادمان را 
نســبت به این ماجرا از دســت داده بودیم. یکی از بسیجی های مشهد برادر کوچک 
من را شناســایی می کند و گزارش می دهد. با دستگیری برادرم خانه را پیدا می کنند. 
من در خانه نبودم، اما دیدم علامت سلامتی شان نیست. برادرم آن زمان زیر پل کالج 
در چاپخانه ای کار می کرد. تا وارد آن کوچه  شــدم متوجه شــدم تحت نظر اســت. 
رفتم داخل ســلام علیک کردم و بیرون که آمدم با جیمزباندبازی فرار کردم. با خودم 
گفتم آخرش که چه؟ یا باید به خارج بروی یا اگر بمانی دســتگیر می شوی. من اهل 
خارج رفتن نبودم، با اینکه امکانات رفتن را داشتم چون اقوام و دوستانم آنجا بودند. 
خواهرم را هم دســتگیر کرده بودند. فردای همان روز هرچه عکس و نشانی و کاغذ 

بود تمیز کردم و دوباره به کوچه چاپخانه رفتم که دستگیر شدم.
 یعنی رفتید که دستگیر شوید.  �

بله، چون نمی دانســتم بیرون بمانم باید چه کنم. هیچ ارتباطی با کسی نداشتم. 
همه را گرفته بودند. قبلا من و خواهرم و شــوهرخواهرم بودیم و برادرم. آنها را هم 

که دستگیر کردند من چه کار می توانستم بکنم!
 چند سال در زندان بودید.  �

حکم من ســه سال بود اما زمان بیشــتری در زندان بودم، چون از زمانی که به 
من حکم دادند ســه ســال در زندان ماندم. در اوین بند ۲۰۹ بودم، همه نقشه ها را 
حفظ بودیم. برادر و خواهرم در همان بند بودند اما خبر نداشــتم. می دیدم گاهی 
ســاعت دو نیمه شب از من سؤالی می پرسند که نمی دانســتم از کجا فهمیده اند. 
ما پنجشــنبه ها دور هم جمع می شــدیم و فیلم اجاره می کردیم و با VHS تماشا 
می کردیم. بازجو می پرســید پنجشنبه ســوم بهمن ماه چه فیلمی تماشا کردید؟ 
مانــده بودم از کجا فهمیده. بعدها متوجه شــدم خواهر و برادرم داشــتند به من 
خط می دادند. ســیر تا پیاز ما را می دانســتند. چون همه را دســتگیر کرده بودند و 
همه چیز پاشــیده شده بود. وقتی می گفتند وســایلت را جمع کن برویم، یعنی کار 
تمام اســت. یک بار به من گفتند وســایلت را جمع کن برویــم، در راهرو که رفتم 
گفتند کت نفر جلویی را بگیر و ما را به حســینیه اوین بردند. دیدم بغل دســتی ام 
برادرم وحید اســت. یواشکی گفتم جریان چیســت؟ گفت نمی دانم. از زیر چشم 
دیدیم که خیلی ها جلوتر از ما هســتند. یک ســری قاچاقچــی جلوی ما بودند که 
اهل نیشــابور بودند، از لهجه شان متوجه شــدیم، انگار مشهدی ها را یکجا جمع 
کــرده  بودند. وقتی ما را به مشــهد می بردند فهمیدیم قاچاقچی هســتند. ما را با 
مینی بوس به مشــهد بردند. تعجب کردیم، خدایا شــرایط چقدر عوض شده! یک 
راننده که احتمالًا پاســدار بود و یک پاسدار هم وسط ایستاده بود. قاچاقچی ها هم 
با ما بودند. بین راه که می خواســتیم ناهار بخوریــم، یکی از قاچاقچی ها گفت در 
فلان رستوران به حساب من نگه دار. بعد از آن همه گرسنگی ناهار عجیب وغریبی 
ســفارش دادیم. دوباره ســوار شدیم و چهار صبح به مشهد رســیدیم که ما را به 
دبیرســتان عَلَم مشــهد بردند که در اختیار کمیته بــود. تعجب می کردیم که چرا 
این قدر همه چیز راحت شــده. شوهرخواهرم در حصر بود،  برادرم وحید و من را در 
کلاس دبیرستان انداختند. تعجب کردیم چرا کنار هم هستیم، چون هنوز محاکمه 
نشــده بودیم. بعداً متوجه شدیم آقای منتظری آمده و  ســازمان زندان ها  درست 
کرده و هر زندانی را به شهرســتان خودش فرستاده اســت. آنجا بازجویی بود که 
گفتم صدای تو را می شناسم. گفت باید هم بشناسی. بعداً متوجه شدم عضو گروه 
تئاتر برادر من بوده. در آنجا هر روز ســه نفری به هواخوری می رفتیم. به من اجازه 
ملاقات داده بودند و من حیرت زده بودم که چه خبر شده. برای محاکمه که رفتیم، 
در زندان فهمیده بودم که به من حکم داده اند. با خودم گفتم چرا مرا به محاکمه 
می برند! در محاکمه آقای مصباح نامی بود که بعداً فهمیدم نجف آبادی اســت. 
در مورد همین ماجرا که مصاحبه کردم یک نفر از نجف آباد برایم عکســی از مزار 
آقای مصباح فرستاد. آقای مصباح به من گفت بنشین پسرم. گفتم می خواهید من 
را محاکمه کنید؟ گفت بله. گفتم حکم من اعدام است و حق تیر هم دادند. گفت 
تمام حکم ها با آمدن آقای منتظری ملغی شــده و دوباره باید محاکمه شوید. بعد 
گفت پرونده تو را خوانده ام، تو شناسنامه و پاسپورت برای گروه های مختلف جعل 
می کردی... چون نقاشی بلد بودم، مُهر درست می کردم، گفتم بله. گفت حکم این 
کار دو ســال است. گفت وقتی می خواســتند تو را بگیرند فرار کردی چون روز قبل 
متوجه شدی. در پرونده ات نوشته شــده «دیدیم جا تر است و بچه نیست». گفتم 
بله. گفت حکم آن هم یک سال است، سرجمع سه سال. حکم تو سه سال است. 
گفتم عقیده و افکاری که دارم چه می شود؟ گفت خب من هم عقیده و افکار دارم، 
به خاطر عقیده و افکار که نباید به کســی حکم داد. فکر می کردم خواب می بینم. 
گفت ببین پســرم هرکس آزاد است هر فکر و عقیده ای داشــته باشد تا زمانی که 
واکنش مســلحانه نشان ندهد. تو که اســلحه نداشتی؟ گفتم نه. گفت خب فقط 
فکر و عقیده داشــتی، من هم دارم. بعد یک جملــه طلایی گفت که هیچ وقت از 
یادم نمی رود: گفت ببین ســه ســال حکم داری، ولی همیشــه یادت باشد ممکن 

است روزی تو این طرف میز باشی و من آن طرف میز، همیشه به عدالت رفتار کن.

عصر چریک ها: گفت وگوی احمد غلامی با رضا کیانیان

زندگی سیاسیِ کیانیان

رضا کیانیان زندگی پرفراز و نشیبی دارد. حتی 
به دنیا آمدنش هم حکایتی است. در مشهد با 
برادربزرگش کار تئاتــر می کند و در همین ایام 
اســت که با چهره های مذهبــی همچون دکتر 
علی شریعتی و شهید بهشــتی آشنا می شود. 
او رهایش نمی کند و  اما ذهن جســت وجوگر 
به ســمت چریک های فدایی خلق می رود. در 
این میانه، کاری را کــه بی وقفه دنبال می کند 
و هرگز از آن دست برنمی دارد، تئاتر و اجرای 
نمایش اســت. رضا کیانیان بعــد از مدتی به 
خط سوم می پیوندد و این آخرین کاوش او در 
فعالیت های سیاسی اســت؛ دستگیر، زندانی 
و آزاد می شــود و بعد، تمام وقتــش را برای 
هنر بازیگری می گذارد. بــا رضا کیانیان درباره 
زندگیِ سیاســی اش به گفت وگو نشســته ایم

 که می خوانید.
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در مشــهد کمتر کسی 
به ســمت  کــه  بــود 
سیاست کشیده نشود. 
ســردمداران  تمــام 
زمــان،  آن  سیاســی 
چریک هــای فدایــی 
مجاهدیــن  و  خلــق 
بودند.  مشهدی  خلق 
بود.  مشهدی  شریعتی 
هم  جنبش ها  از  خیلی 
این طور کــه می گویند 
مشهد  و  خراســان  از 
می شــود.  شــروع 
کنید  فکــر  بنابرایــن 
دبیرســتانی  بچه  یک 
دوره،  آن  مشــهد  در 
سیاســی  می توانــد 
نشــود؟ می توانــد به 
کتاب  اصلا  که  شرطی 
نخوانــد و به هیچ چیز 
کار نداشته باشد و مثلا 
دنبال کاســبی پدرش 

باشد.
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سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

فطرتی- ترش و شــیرین ۱۰- اتومبیل- از  اجزای سالاد 
شــیرازی- حرکت و جابه جایی ۱۱- لازم- تجسم یافته- 
ابزار پهن کردن بتونه روی دیوار ۱۲- دریچه کنار کاربراتور 
خودرو- صداهای زمینه فیلم ۱۳- از مناطق ســاحلی 

گردشــگری بندرانزلی- نخســتین مردی که اسلام آورد
۱۴- پروتئیــن ســلول های زنده- ضربه ای با انگشــت- 
خطاب مردانه ۱۵- ریســمان- بیمارســتان مخصوص 

وضع حمل- جوان

افقی: 
 ۱- مــاده اصلی تهیــه کاغذ- پایــه- اتوماتیک 
۲- به جــاآوردن- رمانــی مشــهور نوشــته عباس 
معروفــی- انبــرک جراحــی ۳- وســیله ای برای 
تشــخیص برقداربودن مدار الکتریکی- خاکســتری 
تیره- سنگینی اجسام ۴- عتاب- همگانی، عمومی 
۵- حمــال- نویســنده فرانســوی رمــان طاعون- 
اصطلاحی در شطرنج ۶- خبرگزاری ایتالیا- اسکلت 
فلزی اصلی ماشــین- شــبانگاه ۷- یک نفر- گروه 
مجهز- کم رو ۸- سال ناتمام- فیلمی به کارگردانی 
بردی کوربت و برنده سه جایزه اسکار ۲۰۲۴- مردار 
۹- ترکیب بلغور گندم با دوغ یا گوجه فرنگی- غلاف 
شمشــیر- درجه خلوص فلزات ۱۰- قدر و منزلت- 
آماده و مهیــا- آخرین حرف الفبــای یونانی ۱۱- از 
بخش های اوســتا- بندری در حاشیه خلیج فارس- 
جبران گناه قســم ۱۲- الماسی که نادرشاه از هند به 
ایران آورد-  به نزدیکی گره های فرش گفته می شود 
۱۳- دیوار بلند- مســافر ســرزمین  عجایــب- لرزه
۱۴- میــخ در گویش عرب- قوی- دیــدار ۱۵- انواع 

میوه و سبزی های خوراکی- طبیب- امر به یافتن
عمودی: 

۱- تالابی در استان گیلان- لزوم- میوه ریز شیرین 
۲- کتاب هندو- حاشــا کردن- منشی ۳- پرسش از 
متهم و شــاهدان یک جرم- مهم ترین بســتر تربیت 
انسان اســت ۴- خوردنی شیرین صبحانه- نامربوط 
۵- محل مناسب برای شنا کردن- بین ساعد و بازو- 
تابلویی زیبا اثر ادوار مانه، نقاش فرانسوی ۶- همسر 
فرانســوی  نویســنده  ابراهیم(ع)- گلایه-  حضرت 
نمایشنامه خســیس ۷- زائوترســان- دادخواهی- 
ســخن و بیان شفاهی ۸- حلقه بســکتبال- کشور 
جزایر قناری- غذای مریض ۹- سرطان خون- پست 
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قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

    شناسایی ۱۷ مورد بیمار  مبتلا 
به تب دنگی

 شــرق: مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشــت اعلام کــرد  از ابتدای 
ســال تا روز جمعــه ۱۲ اردیبهشــت، 
۱۷ مــورد بیمار مبتلا بــه تب دنگی در 
کشــور شناسایی شده اســت.  بر اساس 
گزارش هــای نظام مراقبــت بیماری در 
کشــور، از ابتدای ســال ۱۴۰۴ تعداد ۱۷ 
مورد تب دنگی تشــخیص داده شــده 
و همــه این موارد در چابهــار رخ داده 
است و انتقال محلی محسوب می شود. 
براســاس این گــزارش، در ســال ۱۴۰۳ 
بیــش از هــزار و ۱۲۷مورد تــب دنگی 
در کشور تشــخیص داده شده که  ۹۲۲ 
مورد آن در داخل کشور رخ داده است 
و انتقال محلی محســوب می شــود و 
مابقی بیمــاران در خارج از کشــور به 
بیماری دچار شــده اند. در سال گذشته، 
پنج مــورد بیمار مبتلا بــه چیکونگونیا 
گزارش شــده اســت که تمامی موارد 
سابقه سفر به خارج از کشور داشته اند. 

برای پرونده نابیناشدن ۹ نفر 
هنوز رأی صادر نشده

 ایلنا: ســجاد رضوی، معاون درمان وزارت 
بهداشــت، دربــاره سرنوشــت دو پرونده 
قضائی سرم های آلوده دیالیز و نابیناشدن ۹ 
نفر در بیمارستان نگاه توضیح داد. او درباره 
روند پرونده قضائــی ۹ بیماری که به دلیل 
جراحی آب مروارید چشــم در بیمارستان 
نگاه تهران بینایی شــان را از دست دادند، 
گفــت: «ایــن پرونــده در دادگاه در جریان 
اســت و هنوز رأی صادر نشده است». این 
مقام وزارت بهداشــت همچنیــن درباره 
سرنوشــت پرونده قضائی سرم های آلوده 
که به فــوت چندین بیمــار دیالیزی منجر 
شــد، افزود: «این پرونده هم در دادگاه در 
جریان است. وزارت بهداشت تمام پرونده 
را کامل کرده و به دادگاه فرســتاده شــده 
است. دادگاه پرونده را به طورکامل بررسی 
و خســارات و حکم را صادر می کند و اجرا 
می شــود». رضوی در واکنش به اظهارات 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی بقیه االله و 
رئیس انجمن سرطان کودکان ایران مبنی 
بــر اینکــه ۲۰ درصد کودکان ســرطانی با 
دارو های شیمی درمانی قدیمی بهبود پیدا 
نمی کنند و نیاز به داروهــای جدید دارند، 
اما به بســیاری از آنها دسترســی نداریم، 
افــزود: «اگــر داروهای داخلی پاســخ گو 
نباشــد و نیاز به داروهای خارجی باشــد، 
درصورتی که شــورای غــذا و دارو وزارت 
بهداشت این داروها را تأیید کند، حتما وارد 
می کنیم. برخــی داروها در داخل کشــور 
تولید می شــوند و برخی خواستار واردات 
داروهای مشابه خارجی هستند. داروهایی 
که در داخل تولید می شــوند، چون تأییدیه 
داخلــی دارند باید از آنها اســتفاده کرد و 
نمی تــوان داروهای مشــابه خارجی آن را 
وارد کرد. اگر دارویی که مورد تأیید سازمان 
غــذا و دارو و گروه های درمانی اســت، در 
ایران نباشد، بنا بر شــرایط خاص خود آن 

دارو را وارد می کنیم».

خبر امروز چه خبر

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: بستری حادی نداشتیم
«شرق» برای پیگیری علت این اتفاق سراغ مسئولان دانشگاه 
علوم پزشکی زاهدان رفت. مهدیه کیخایی، رئیس روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشــکی زاهدان، در توضیح بروز این حادثه عنوان 
کرد: «این ماجرا روز سه شــنبه هفته گذشــته رخ داد. همان روز 
حدود ۱۱ دانشــجوی ما به بیمارستان مراجعه کردند و با دریافت 
خدمات سرپایی از بیمارستان مرخص شدند. ۱۰ نفر روز پنجشنبه 
و کمتر از این تعــداد هم روز جمعه به مراکــز درمانی مراجعه 
کردند و تمام این دانشجویان با برطرف شدن کسالت به خانه های 
خود برگشــتند. فقط در این میان دو دانشــجوی ما بستری شدند 
که البته آنها هم اوضاع جســمی وخیمی نداشــتند. در واقع در 
تمام این چند روز ما هیچ دانشجویی با وضعیت بستری بدخیم و 
بدحال نداشتیم». او اعلام کرد که منبع آلودگی در دست بررسی 
است و از انجام اقدامات آزمایشگاهی روی نمونه ها خبر داد: «اگر 
دانشجویانی را که به مراکز درمانی مراجعه کردند ، با دانشجویانی 
که علائم داشتند اما به بیمارســتان نرفتند و خوددرمانی کردند، 
حــدود صد نفر حســاب کنیم،  بــا توجه به دوهــزارو ۴۰۰ پرس 
غذایی که آن روز ســرو شــده، فرضیه وجودی آلودگی در غذا را 
تأییــد نمی  کند. اما در مجموع ما هنوز بــه  طور دقیق نمی دانیم 
منبع آلودگی چه بوده اســت. اکنون در حال بررســی و آزمایش 
روی نمونه های مختلف در آزمایشــگاه دانشگاه خودمان هستیم 
که آزمایشــگاه قوی و مجهزی  است». او در پاسخ به این پرسش 
که پس از تجمع اعتراضی دانشــجویان در واکنش به این اتفاق، 
آیا مدیران دانشــگاه پای اعتراض دانشــجویان نشســتند یا خیر، 
توضیح داد: «معاون دادستانی، معاون فرهنگی امور دانشجویی 
و چند مدیر دیگر از دانشــگاه در این روز با دانشــجویان گفت وگو 
کردند. تلاشمان این است که به آنها اطمینان دهیم نگرانی برای 

وعده های بعدی غذای دانشجویان وجود نداشته باشد».

 اعتراض به کیفیت غذا سابقه دار است
محمد شکوهی فر، فعال رسانه ای در زاهدان است که ماجرا 
را پیگیری کرده. او به «شــرق» گفت که احتمالا منشــأ آلودگی از 
محیط باشــد نه از غذای مســموم: «دانشــجویان در اعتراض به 
وضعیت موجود از دریافت وعده غذایی سلف دانشگاه خودداری 
کرده اند. طبیعی اســت که اعتراض کنند، اما پس از آن اوضاع به 
حالت عادی برگشت». روایت دانشجویان اما متفاوت است. خلیل 
موســوی نیا هم که فعال رســانه ای در زاهدان است، به «شرق» 
توضیح داد: «شــکایت دانشــجویان تنها محدود به امروز و این 
اتفاق نیســت. به گفته خود دانشــجویان اوضاع غذای دانشگاه 
مدت زیادی است که تعریفی ندارد و این ماجرا سبب شده بالاخره 
صدایشان شنیده شــود». به گفته او، دانشجویان اساسا معتقدند  

مواد اولیه استفاده شــده در غذاهای دانشــگاه مطلوب نیســت: 
«دانشــجویان می گویند  در طبــخ غذاها از مــواد اولیه باکیفیتی 
اســتفاده نمی شود و همین هم سبب می شــود که غذای نهایی 

کیفیت خوبی نداشته باشد».

 اولین بار نیست
موج مســمومیت دانشــجویان ایران در شــهرهای مختلف 
اما حالا کمی دامنه دار شــده اســت. در همین دو مــاه اخیر که 
ســال جدید شروع شــده، بارها اخباری درباره مسمومیت غذایی 
دانشــجویان در شــهرهای مختلف ایران منتشر شده است. برای 
نمونه، اوایل اردیبهشت ماه امسال رسانه ها از مسمومیت غذایی 
دست کم ۷۰ نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت  دبیر رجایی تهران 
و اعزام شماری از آنها به مراکز درمانی خبر دادند. بنا بر گزارش ها، 
این دانشجویان پس از صرف «تن ماهی و پوره سیب زمینی» برای 
شام، از ســاعات اولیه بامداد روز شنبه ۱۹ آبان دچار مسمومیت 
غذایی شدند. همچنین در ۲۵ فروردین سال جاری، ۲۱ دانشجوی 
دانشــگاه علوم پزشــکی اهواز با علائم گوارشــی بــه اورژانس 
بیمارستان گلســتان مراجعه کرده بودند. بعد از گذشت یک ماه 
علت این مسمومیت مشخص نشد و مدیران دانشگاه هم اظهار 
کردند که مســمومیت غذایی تأیید نشــده است. مهرداد شریفی، 
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در این باره عنوان کرد 
که نمونه های انسانی از دانشجویان و همچنین نمونه های غذایی 
و آب مصرفی در خوابگاه ها در روز حادثه، توســط کارشناســان 
بهداشــت محیط و تیم های مرکز بهداشــت اســتان اخذ و برای 
بررســی به آزمایشگاه های معتبر ارسال شد. به گفته او، بر اساس 
نتایج نهایی که از سوی آزمایشگاه های مرکز بهداشت، غذا و دارو 
و سایر آزمایشگاه های همکار دریافت شد، تمامی نمونه ها از نظر 
عوامل مســمومیت غذایی و آلودگی های دیگر بررســی و نتیجه 
آنها منفی اعلام شــد و با توجه به این نتایج، هیچ گونه شواهدی 
مبنی بر مســمومیت غذایی یا آلودگی در مــواد غذایی مصرفی 

دانشجویان مشاهده نشده است.
بهمن ماه ســال گذشــته نیز تعدادی از دانشــجویان پردیس 
فرهنگیان شهرســتان پیشوا به دلیل مســمومیت غذایی توسط 
اورژانس به بیمارستان پیشوا منتقل شدند. تعدادی از دانشجویان 
پردیــس فرهنگیان زینبیه پیشــوا به دلیل مشــکلات گوارشــی 
(مســمومیت) توسط اورژانس راهی بیمارستان شده و بلافاصله 
خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت کردند. بر اساس این گزارش، 
دانشجویان دختر با پنج دســتگاه آمبولانس به بیمارستان پیشوا 
اعزام شدند. بر اساس اعلام روابط  عمومی اورژانس استان تهران، 
در این حادثه ۳۷ نفر با مصرف کنســرو دچار مســمومیت شدند 
و کارشناســان اورژانس اســتان تهران پــس از اقدامات درمانی 

مناسب، مصدومان این حادثه را به بیمارستان های شهید ستاری، 
۱۵ خرداد و شــهید مفتح منتقل کردند. آبان ماه سال گذشته نیز 
حادثه مشــابهی رخ داده بــود؛ ۷۰ نفر از دانشــجویان خوابگاه  
پردیس شهدای مکه دانشگاه فرهنگیان، ۱۸ آبان ۱۴۰۳ به دنبال 

بروز علائم مسمومیت غذایی به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون دادستان زاهدان: سلف دانشگاه ناظر دائمی نیاز دارد
حــالا ابوالفضل احمدزاده، معاون دادســتان زاهدان در امور 
حقوق عامه، می گوید  ســلف دانشــگاه باید ناظر دائمی داشــته 
باشــد: «در پی مســمومیت تعدادی از دانشــجویان دانشــگاه 
علوم پزشکی زاهدان، ضروری است  ناظر دائمی از حوزه بهداشت 
در سلف ســرویس این دانشگاه حضور داشته باشد. حق دانشجو 
برخورداری از شــرایط رفاهی مناسب اســت و در کنار هر حقی 
تکلیفی نیز تعریف می شــود. در هر مرحله از پخت یا توزیع غذا 
قصوری اتفاق افتاده باشــد، دور از ذهن نیســت، اما تکرار نشدن 
چنیــن مواردی بســته بــه نظــارت و توجه معاونــت فرهنگی 
دانشگاه علوم پزشــکی زاهدان اســت». محمد حسن محمدی، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان 
نیــز وعده داد شــرایط رفاهی را بهبود بخشــد: «برای حمایت و 
پشتیبانی از دانشجویان، از همه اولی تر هستم و پای کار مطالبات 
دانشجویانمان ایســتاده ایم. از هر آنچه در توان ما و در چارچوب 
بودجه ای حوزه دانشجویی و در اختیار دانشگاه باشد ، برای بهبود 
شرایط رفاهی دانشــجویان اســتفاده می کنیم». رئیس دانشگاه 
علوم  پزشــکی زاهدان با اشــاره به اتفاق تلخ بروز مســمومیت 
دانشجویان گفت: «پیشگیری از تکرار مجدد چنین رخدادهایی در 
دانشگاه مورد تأکید است و در این زمینه تمام پیش بینی های لازم 
توســط معاون دانشــجویی و امور فرهنگی در حال انجام است. 
همچنین در حال حاضر همین غذای در حال توزیع سلف سرویس 

دانشگاه مورد استفاده من و سایر کارکنان این دانشگاه است».
محمدهادی عباســی، معاون دانشجویی و امور فرهنگی این 
دانشــگاه نیز دربــاره نگرانی ها از توزیع غــذای بی کیفیت عنوان 
کرد: «علاوه بر حضور مســتمر کارشناســان تغذیه و بهداشــتی 
در آشــپزخانه و سلف ســرویس، در حال حاضر ســه دانشجو به 
نمایندگی از دانشــجویان  بر مراحل مختلف فعالیت آشــپزخانه 
نظارت دارند که این تعداد را با نظر شورای صنفی دانشجویان به 
شش نفر افزایش و ترجیح می دهیم این دانشجویان از رشته های 
تغذیه و بهداشت محیط باشند. در صورتی که ماده غذایی تاریخ 
منقضی از تمام فیلترهای بازدیدی عبور کرد و توزیع شد، با شرکت 
پیمانکار برخورد خواهد شد. همه ما تمام تلاش خود را با وجود 
چالش هــا و کمبودها به کار بســته ایم و در خصوص این اتفاق با 

تمام دانشجویان دچار بیماری همدردی می کنیم».

فرار مالیاتی با فهرست  حق بیمه
ایسنا: درحالی که سقف حقوق در سال جدید ۷۲ میلیون تومان است، بنا 
بر اعلام مدیرکل وصول حق بیمه ســازمان تأمین اجتماعی، طبق آمار 
احصا  شده از فهرست  حق بیمه ارسالی از سوی کارفرمایان کارگاه های مشمول، 
حدود ۷۰ درصد از بیمه شــدگان شــاغل حداقل حقوق و مزایای مشمول کسر 
حق بیمه را دریافت می کنند؛ بحرانی در قالب فرار بیمه ای به صورت ریالی که 
به ویژه در دوران بازنشستگی تأثیر بسزایی در وضعیت معیشت مستمری بگیران 
بر جای می گذارد. ابراهیم کشــاورز، مدیرکل وصول حق بیمه ســازمان تأمین 
اجتماعی، با اشاره به دستمزد مشمول کسر حق بیمه مصوب شورای عالی کار 
در ســال ۱۴۰۴ گفت: «طبق برآوردهای آماری صورت گرفته، در حال حاضر ۶۰ 
درصد از بازنشستگان تأمین اجتماعی در زمره حداقل حقوق بگیران قرار دارند؛ 
در حالی که سقف حقوق در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۲ میلیون تومان است». او ادامه 
داد: «انتظار می رود برای کاهش فرار بیمه ای و برای افزایش دســتمزد واقعی 
بیمه شدگان نسبت به حداقل دســتمزد، کارفرمایان هنگام بارگذاری فهرست 
حق  بیمه در ســامانه های ســازمان، نسبت به درج دســتمزد و مزایای واقعی 

بیمه شدگان در فهرست حق بیمه کارگاه اقدام کنند».

تدوین پروتکل درمان اعتیاد کودکان و نوجوانان
ایسنا: دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دیدار با نماینده یونیسف در 
ایــران، بر آمادگی این ســتاد بــرای انجام اقدامات بزرگ و مشــترک با 
یونیســف تأکید کرد. مونیکا اولدزکا نیلسن، نماینده موقت یونیسف در ایران، با 
حضور در ستاد مبارزه با مواد مخدر، با حسین ذوالفقاری، نماینده رئیس جمهور 
و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر دیدار و گفت وگو کرد. حسین ذوالفقاری با 
اشاره به کار مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر با یونیسف مبنی بر تدوین اصول 
راهنما همــراه با پروتکل درمان اعتیاد در بین کودکان و نوجوانان که به زودی 
چاپ می شود و مبنای کار مشترک قرار می گیرد، گفت: «معتقدم که اقدامات ما 
با یونیســف باید گسترش پیدا کند و اقداماتی توأم با کیفیت باشد؛ زیرا اقدامات 
بی  کیفیت مانند  کشــتزاری اســت که کاشــته شده اما ســپس درو می شود و 
می سوزد و ماندگاری آن پایین اســت». نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر یادآور شــد: «برای تحقق اهداف مشــترک با یونیســف و 
اثربخشی آنها در جامعه، لازم است  یک مدل همکاری بین ستاد مبارزه با مواد 
مخدر و یونیسف تدوین شود. در این باره نیز مشکلی برای ایجاد هماهنگی بین 
دستگاه ها نداریم. در سطح استان ها نیز کاملا آماده ایم تا بستر انجام اقدامات 
مشترک با یونیسف فراهم شود».  مونیکا اولدزکا نیلسن، نماینده موقت یونیسف 
در ایران نیز در این جلســه با اشاره به همکاری مشترک با ستاد مبارزه با مواد 
مخــدر و توســعه یک مــدل خوب بــا عنوان «مســرت» (مراکز ســلامت و 
توانمندســازی دختران نوجوان) ابــراز امیدواری کرد که ایــن اقدام همراه با 

اقدامات دیگر همچون فرزندپروری و سلامت روان گسترش پیدا کند.

تهران با8ترین موالید، ایلام کمترین
شــرق: ســازمان ثبت احوال کشــور اعلام کرد  در ســال ۱۴۰۳ تعداد 
۹۷۹هــزار و ۹۲۳ واقعه ولادت در کل کشــور به ثبت رســیده اســت. 
بر اســاس آمار جمع آوری شده در سال ۱۴۰۳، تعداد ۹۷۹ هزار و ۹۲۳ ولادت در 
کل کشور به ثبت رسیده اســت. بنا بر این گزارش، بیشترین تعداد ولادت های 
ثبت شده در این مدت مربوط به استان تهران با  ۱۲۰ هزار و ۵۶۲ نوزاد و کمترین 

آن مربوط به استان ایلام با  شش هزار و ۵۳۴ نوزاد بوده است.

هشدار جدی توفان در تهران
مدیرکل مدیریت بحران اســتان تهران با اشاره به صدور هشدار سطح 
نارنجی هواشناسی، از وقوع توفان، وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک 
در روز هــای پیش رو خبر داد. حامد یزدی مهر گفت: «تا پایان روز چهارشــنبه، 
وزش باد شــدید تا خیلی شدید به ویژه در ساعات عصرگاهی و شب در استان 
تهران پیش بینی شــده است». او افزود: «این ســامانه می تواند باعث خیزش 
گرد و خاک، کاهش دید، ســقوط تابلو ها و تجهیزات ســبک، شکستن درختان 
فرســوده، اختلال در تــردد جاده ای، کاهش کیفیت هوا و احتمال آســیب به 
سازه های عمرانی و تأسیسات حســاس شود». بر اساس اعلام او، فعالیت این 
سامانه با بارش های رگباری، رعد و برق، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما 
در استان تهران به ویژه در نیمه شمالی و غربی همراه خواهد بود. او با هشدار 
نسبت به بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، لغزندگی جاده ها، خطر جاری شدن 
رواناب، آب گرفتگی معابر، ســقوط ســنگ در ارتفاعات و خسارت به مزارع و 
باغــات گفت: «دســتگاه های امدادی، شــهرداری ها و فرمانداری هــا باید در 
آماده باش کامل باشند و شهروندان از حضور در حاشیه رودخانه ها، کانال ها و 

مناطق مرتفع خودداری کنند».

گزارش «شرق» از ماجرای مسمومیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

علت مسمومیت: نامعلوم
شرق: «منبع بروز آلودگی در دست بررسی آزمایشگاهی است»؛ این خبری است 
که رئیس روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی زاهــدان در واکنش به ماجرای 
مســمومیت تعدادی از دانشجویان این دانشگاه و مراجعه آنها به مراکز درمانی و 
بستری شــدن برخی از آنها به «شرق» داد. نهم اردیبهشت  امسال، یعنی سه شنبه 
هفته گذشته، تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان راهی اورژانس 

بیمارستان شدند. این دانشجویان با علائم مشابهی که نشان از مسمومیت داشت، 
به مراکز درمانی مراجعه کردند. تعدادی از آنها ســرپایی درمان شدند و تعدادی 
هم بستری. منشأ آلودگی و مسمومیت اما هنوز روشن نیست. به دنبال این ماجرا، 
 دانشــجویان با تجمع در محوطه دانشگاه، ظروف غذا را ردیف روی زمین چیدند، 

اعتراض کردند، فیلم گرفتند و فریاد زدند: «سلامتی مان را نادیده نگیرید ».
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پایانِ طلسم طولانی
 «هری کین»

بالاخره یک طلســم طولانی در دنیای 
فوتبال شکست. ستاره ای که سال ها با لقب 
«بهترین بازیکن بی جام» شناخته می شد، 
حالا قهرمان بوندس لیگاســت و این فقط 
شــروع راهی تازه برای «هری کین» است. 
از همــان کودکی که از آکادمی آرســنال 
کنار گذاشــته شــد، زندگــی فوتبالی اش 
پــر از تردید، تلاش و اثبــات بود. خودش 
بعدها گفت همان رد شــدن از آرســنال، 
جرقه ای بــود که انگیزه همیشــگی اش 
را ســاخت. کین در آکادمــی تاتنهام هم 
چندان اســتعداد خارق العاده ای نشــان 
بازیکنی بود  نمی داد. مربیانش می گفتند 
«بی دردســر»، اما وسواســی در پیشرفت. 
شــوت هایش گاهی بی هدف و عجولانه 
بودند، اما پشــت آنها، پافشاری نوجوانی 
قرار داشــت که می خواســت بهتر شود. 
رفته رفته تکنیک، دقت و اعتمادبه نفس را 
به ضرباتش افزود؛ تا جایی که شوت های 
او از فاصله های دور، از هر دو پا، به نقطه 
قوتش تبدیل شــدند. ورودش به ترکیب 
اصلی تاتنهام بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، 
به چشم آمدن توانایی هایش را آغاز کرد. 
هری به خودش باور داشــت و اطرافیان 
هــم آرام آرام پذیرفتنــد که ایــن مهاجم 
جوان، آمده تا بمانــد. فصل ۲۰۱۵-۲۰۱۴ 
برایــش نقطه عطف بــود: ۳۱ گل، جایزه 
بهترین بازیکن جــوان لیگ و به  دنبال آن، 
پایان دادن بــه لقب «پدیده یک  فصل». او 
در دو فصــل بعدی آقای گل لیگ شــد و 
تاتنهــام را به بهترین نتایج چند دهه اخیر 

رساند.

با این حال، جامی در کار نبود. در ۲۰۱۸ 
قرارداد شش ســاله ای با باشگاه بست، با 
این امید که پروژه پوچتینو به قله برســد. 
اما تاتنهام ۱۸ ماه بدون خرید ماند، فینال 
لیگ قهرمانان را باخت و پروژه فروپاشید. 
مورینیــو آمد و نقشــی جدید بــرای کین 
تعریف کرد: مهاجمی که نه تنها گل بزند، 
بلکه بازی بســازد. در فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۰، 
هــم بیشــترین گل را زد و هم بیشــترین 
پاس گل را داد. در طول ســال ها، یکی از 
ویژگی هــای متمایز هری کین، توانایی اش 
در سازگاری با نقش های مختلف در زمین 
بود. او فقط یک گل زن تمام کننده نیست؛ 
بلکه به مرور زمان به مهاجمی همه کاره 
تبدیل شــده که می تواند بازی را بســازد، 
عقــب بیایــد و پاس های کلیــدی بدهد. 
تحلیلگران بارها به هوش فوتبالی بالای 
او اشــاره کرده انــد؛ درک فوق العاده اش 
از فضا، زمان بنــدی دقیق و ارتباطی که با 
هم تیمی هایش در زمین برقرار می کند. این 
خصوصیات نه تنها او را در بین مهاجمان 
کلاس جهانی متمایز کــرده، بلکه باعث 
شــده تیم هایش بتوانند حــول محور او 
شکل بگیرند؛ چه در تاتنهام و چه حالا در 
بایرن. اما بی ثباتی ادامه داشت. از اخراج 
مربیــان تا شکســت در فینال هــا، کین را 
خسته کرده بود. دلش جام می خواست. 
بالاخره در ۲۰۲۳ و در آستانه پایان قرارداد، 
بایرن مونیخ پیشنهادی داد که نه خودش 
می توانست رد کند و نه باشگاه. کین رفت، 
و بــا خود، رؤیای قهرمانــی را هم برد. در 
آلمان، شروعی توفانی داشت: ۴۴ گل و ۱۲ 
پــاس گل در ۴۵ بازی. اما تا هفته آخر، باز 
هم جامی در دستش نبود. اما حالا بایرن 
قهرمان بوندس لیگا شــده، و کین به  قول 
اولی هوینس، «اســتحقاق ایــن جام را از 
همه بیشتر دارد». کسی که همیشه تمام 
تلاشش را کرد، بی حاشیه ماند و برای تیم 
جنگید. فراتر از باشگاه، در لباس تیم ملی 
انگلیس هــم کین چیزی کم نگذاشــته. 
گل زن تریــن بازیکن تاریــخ انگلیس، تنها 
۲۰ بازی تا رکورد بیشــترین حضور در تیم 
ملی فاصله دارد. از گل های حســاس در 
تورنمنت ها تا رهبری تیم، همه نشــان از 
یک کاپیتان واقعی دارند. و حالا با حضور 
توخــل در بایرن و احتمــال موفقیت های 
بعدی، او در آستانه وارد شدن به فهرست 
نخبگان تاریخ ورزش بریتانیاســت. هری 
کیــن حالا دیگر صرفا به عنــوان «مهاجم 
تاتنهام» شناخته نمی شود. او نماد نسلی  
اســت که با پشتکار، فروتنی و وسواس در 
بهتر شــدن، به قله رســید. جام اول را در 
۳۱ سالگی گرفت و حالا در مسیر افتخارات 
بیشتر است: شاید قهرمانی اروپا، شاید توپ 
طلا، شــاید جاگرفتــن در حافظه جمعی 
بریتانیایی ها، نه فقط به عنوان فوتبالیست، 

بلکه به عنوان قهرمانی مردمی.

قلی زاده در انتظار چراغ سبز لخ پوزنان
رضا درویش، مدیرعامل پرســپولیس، درباره جذب علی قلی زاده، ستاره تیم 
لخ پوزنان لهستان گفت این بازیکن درخشش خوبی در دیدارهای اخیر داشته 
و برایــش آرزوی موفقیت می کند، اما همه چیز منوط به حل مشــکل قراردادش با 
باشــگاه لهستانی است. او تأکید کرد که هنوز مذاکره ای رسمی برای جذب قلی زاده 
صــورت نگرفته، چراکــه ابتدا باید رضایت نامه صادر شــود. درویــش همچنین از 
نهایی شدن جذب چند بازیکن جدید براساس فهرست سرمربی تیم، اسماعیل کارتال 
خبر داد. او گفت مذاکرات با بازیکنان خارجی در جریان است و جذب بعضی از آنها 
به مراحل نهایی رسیده است. درخصوص بازیکنان داخلی نیز اشاره شد که برخی از 
باشگاه ها درخواست های مالی سنگینی دارند، اما پرسپولیس در چارچوب بودجه و 
فهرست سرمربی پیش می رود. او همچنین با رد شایعه برکناری شادی رضایی از تیم 
زنان پرســپولیس، به تلاش برای تشــکیل تیمی درخور نام پرسپولیس در لیگ زنان 

اشاره کرد.

عذرخواهی انزونزی و بازگشت به تمرین سپاهان
اســتیون انزونزی، هافبک سرشــناس فرانسوی ســپاهان، پس از درگیری با 
محمد کریمی، کاپیتــان تیم، بار دیگر به تمرینات بازگشــت. انزونزی که در 
جریان تمرین پنجشنبه گذشته دچار تنش با کریمی شده بود با عذرخواهی رسمی از 
او و پاتریک کارترون مورد اســتقبال سایر بازیکنان قرار گرفت. انزونزی روز گذشته در 
ورزشگاه نقش جهان حاضر شد و پیش از آغاز تمرین، با هم تیمی های خود گفت وگو 
کرد و فضای دوســتانه ای میان اعضای تیم برقرار شــد. کریمی نیــز به گرمی از این 
بازیکن باتجربه اســتقبال کرد و اختلافات میان دو بازیکن به پایان رسید. سپاهانی ها 
که در روزهای اخیر شــرایطی نه چندان مطلوب را تجربه کرده اند، امیدوارند با رفع 
تنش های داخلی و بازگشت اتحاد تیمی، آمادگی خود را برای دیدار حساس مقابل 
هوادار باز یابند. مســابقه ای که می تواند منجر به کســب ســهمیه آســیایی برای 

زردپوشان شود.

صعود پاکدامن به جمع ۱۶ شمشیرباز برتر جهان
جدیدترین رنکینگ فدراســیون جهانی شمشــیربازی در اسلحه سابر پس از 
رقابت های گرند پری سئول منتشر شد و علی پاکدامن، کاپیتان تیم ملی ایران، 
با دو پله صعود بار دیگر به جمع ۱۶ شمشیرباز برتر جهان بازگشت. عملکرد خوب 
او در رقابت های اخیر ســئول، نقش کلیدی در این پیشــرفت داشــته و نویدبخش 
روزهای درخشــان تری برای او و تیم ملی است. در این رده بندی، محمد رهبری که 
مدتی است از میادین دور شده، همچنان در جایگاه ۳۳ جهانی حضور دارد. محمد 
فتوحی نیز بدون تغییر در رتبه ۴۰ ایســتاده، اما فرزاد باهر با ســقوط چهار پله ای به 
جایگاه ۶۲ تنزل یافته است. نیما زاهدی دیگر نماینده ایران، با پنج پله سقوط، اکنون 

در جایگاه ۱۵۴ دنیا قرار دارد.

بانوان فوتسالیست ایران به دنبال تاریخ سازی
 در چین

رقابت های جام ملت های فوتســال زنان آسیا پس از وقفه ای شش ساله، از 
امروز ۱۶ اردیبهشــت در چین آغاز می شــود و تیم ملی ایران با هدف کسب 
ســومین قهرمانی پیاپی و صعود به اولین دوره جام جهانی، به میدان خواهد رفت. 
ملی پوشان ایران که در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ دو بار پیاپی به قهرمانی این مسابقات 
دســت یافته اند، حالا در گروه دوم با تیم های ویتنــام، هنگ کنگ و فیلیپین هم گروه 
هستند. آنها نخستین بازی خود را روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت برابر فیلیپین انجام 
خواهند داد. در این دوره از رقابت ها، ۱۲ تیم در قالب ســه گروه چهار تیمی حضور 
دارنــد و پس از مرحلــه گروهی، تیم های برتر به مرحلــه یک چهارم نهایی صعود 
می کنند. سه تیم برتر نهایی این رقابت ها، سهمیه حضور در جام جهانی فوتسال زنان 

را به  دست خواهند آورد.

ترس فیفا از غیبت قهرمان اروپا 
در جام باشگاه های جهان

در آســتانه برگزاری نخستین دوره جام باشگاه های جهان با حضور ۳۲ تیم، 
فیفا با نگرانی بزرگی روبه رو شــده؛ ممکن است قهرمان لیگ قهرمانان اروپا 
جایی در این تورنمنت نداشــته باشــد. با حضور بارسلونا و آرســنال در نیمه نهایی 
چمپیونزلیگ و درنظرگرفتن این نکته که این دو تیم هنوز سهمیه ای برای حضور در 
جام باشــگاه های جهان کســب نکرده اند، احتمال اینکه قهرمان اروپا نتواند در این 
رقابت مهم شرکت کند به ۵۰ درصد رسیده است. این وضعیت برای فیفا نگران کننده 
اســت؛ چراکه غیبت ســتارگان بزرگی مانند پدری، رافینیا و لامین یامال می تواند از 

جذابیت رسانه ای و اقتصادی این تورنمنت تازه تأسیس بکاهد. 

سوژه خبر

علی ملک زاده: ســه روز از مسجل شدن 

قهرمانی تراکتور در لیگ برتر بیست و چهارم 
گذشــته و بهتر اســت به برخی حواشی و 
اتفاقــات درباره این رویــداد مهم پرداخته 
شود. در واقع حالا که تا حدودی گردوخاک 
توفان خبرها و اظهارنظرهای تحسین آمیز 
درباره موفقیت بزرگ تیم تبریزی در فوتبال 
ایــران فروکش کــرده، باید ســراغ معدود 
تصاویر و ویدئوهایی که از جشن هواداران 
تراکتور منتشر شد، برویم. همان تصاویری 
که خوشــایند نبود و تماشــای آن قلب هر 
ایرانی میهن دوســتی را بــه درد می آورد. 
همان چند عکــس و ویدئویی که برخلاف 
اصــل و متن ماجــرا حرکت کــرد و روی 

انبوهی از تصاویر زیبا، خَش انداخت.
از جمعه شــب و پس از برد پرگل تراکتور برابر شمس آذر و شکست سپاهان مقابل گل گهر، 
تبریز به جمع شــهرهایی که قهرمان از دل آن بیرون آمده، اضافه شــد. پیش از این در ادوار 
لیگ برتر تنها نمایندگان ســه شــهر تهران، اهواز و اصفهان به قهرمانی رســیده بودند و حالا 
با قهرمانی تراکتور در دوره بیســت وچهارم، یک شــهر دیگر اضافه شد تا جغرافیای قهرمانان 
لیگ برتر گسترده تر شود و به عدد چهار برسد. نخستین قهرمانی تراکتور که به زعم بسیاری از 
کارشناســان با شایستگی فنی  رقم خورد، موجی از شادی را در خیابان های چند شهر از جمله 
تبریز، اردبیل، ارومیه و زنجان به راه انداخت و جمعیت درخور توجهی از هم وطنان آذری زبان 
به جشــن و پایکوبی پرداختند که تصاویر و ویدئوهای زیبا و پرشــماری در رســانه ها و فضای 
مجازی منتشــر شد. در این بین، تعداد معدود و انگشت شماری از افراد دست به اقدامی زدند 
که مطمئنا باید میان آنها و تمام مردم ایران  تفکیک قائل شــد و اصطلاحا بین شان خط کشید. 
آن افرادی که با در دســت داشتن پرچم کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان باعث بهت و 

تأسف ایرانی ها در گستره این مرز وبوم دوست داشتنی و عزیز شدند.
این دســت  تصاویر به جا مانده از جشــن خیابانی مردم بعد از قهرمانی تراکتور، از آن لحاظ 
حائز توجه اســت که پیش از این نیز تکرار شــده و در چند بازی تعدادی از هواداران با پرچم 
این کشــورها روی سکوهای ورزشگاه ها حاضر شــده اند. این در حالی است که فوتبال یکی از 
بهانه های با هم بودن و لذت بردن است و در بسیاری از موارد و مواقع، فارغ از هر رنگ و تیمی، 

موفقیت تیم ملی شادی برای سراسر ایران به ارمغان آورده است.
آنچه تردیدی در آن وجود ندارد، این اســت که هم وطنان شــریف و نجیب، با هر گویش و 
فرهنگی، جزئی از «ایران» هســتند و تنها تعدادی که قصد سوءاستفاده از احساسات قومی  را 
دارند، دست به اعمالی همچون برافراشتن پرچم کشوری دیگر در حاشیه جشن قهرمانی یک 
تیم فوتبال می زنند و به خیــال خام خود، به تقابل با «هویت ملی» برمی خیزند. اینکه تصویر 

دختربچــه ای در یکی از شــهرها منتشــر 
شود که لباســی از پرچم ترکیه بر تن دارد، 
تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی و قابل قبول 
نیســت و والدین او باید پاســخ گوی اقدام 
خود باشــند. او و امثال او بایــد بدانند که 
همه ما هم وطن هســتیم و زیر یک پرچم 
زندگــی می کنیم و بعضی چیزهــا زیبنده 
مردم ایران نیســت. بی تردید این گونه افراد 
معدود ربطــی به فرزندان میهن دوســت 
ســتارخان و باقرخان و مردم وطن پرســت 
آذربایجان ندارند. همان طور که مدیرعامل 
باشــگاه تراکتور به این مــوارد و تصاویری 
که از حاشیه جشــن خیابانی مردم منتشر 
شده، واکنش نشان داد. سعید مظفری زاده 
در این باره اظهار کرد: «باشــگاه تراکتور زیر 
نام مقدس ایران تنها برای اهداف ورزشــی فعالیت و رقابت می کند. این مســائل و حواشــی 
هم کار افرادی اســت که می خواهند قهرمانی ما را منحرف کنند. از سویی متأسفانه برخی به 
فیلم های قدیمی اســتناد و آنها را با هدف ایجاد حاشیه وایرال می کنند. این تلاش مذبوحانه 
هیچ جایگاهی ندارد ». مظفری زاده درباره درج نام بندرعباس پشت پیراهن تراکتور برای بازی 
با شــمس آذر هم زمان با فاجعه بندر شــهید رجایی و در روز خلیج فارس  تأکید کرد: «از قبل 
برنامه ریــزی کرده بودیم نام بندرعباس که قلب و نماد خلیج همیشــگی فارس اســت، روی 
پیراهن ما درج شود. باشــگاه در مناسبت های مختلف ملی ورود کرده و همیشه به آن توجه 
کرده ایم. می خواهیم یکدل و یک صدا در کنار سایر باشگاه ها فضایی برای شور و نشاط جامعه 
ایجاد کنیم ». از سویی فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن یک نفر هنگام جشن مردم 
برای قهرمانی تراکتور، پرچم کشــور جمهوری آذربایجان را در دست گرفته و روی یک بیلبورد 
تبلیغاتی ایستاده است. بعد از پربازدید شدن این فیلم، یوسف پزشکیان،  فرزند رئیس جمهور ، به 
این اتفاق واکنش نشــان داد و در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «من تخصص 
روان شناســی ندارم، ولی گمان می کنم بخشــی از اتفاقاتی که در ورزشگاه ها رخ می دهد باید 
از منظر روان شناســی بررسی شــود و به هیجان و تخلیه انرژی جامعه ربط دارد. باید مراقب 
بود عده ای فرصت  طلب از موقعیت سوء استفاده نکنند. زدن برچسب پان ترکی و تجزیه طلبی 
به تماشــاگران خطای راهبری است ». اما نکته شــایان توجه در میان تمام این اتفاقات، نقش 
مؤثر برخی از هواداران ملی گرای تراکتور بود. براســاس گزارش برخی رســانه ها، آنها پس از 
شناســایی فردی که در جشن  پرچم کشــور جمهوری آذربایجان را در درست داشت، او را به 
عوامل نیروی انتظامی معرفی کردند. این اقدام نشــان می دهد  بدنه اصلی هواداران تراکتور، 
ضمن حفظ شور و علاقه به تیم خود، وطن پرست و میهن دوست هستند و نسبت به جلوگیری 

از سوءاستفاده های احتمالی عده ای خاص نیز هوشیار ند.

ایمان کوچکی: انتشــار فایــل صوتی علیرضا اســدی، عضو 

هیئت مدیره باشــگاه اســتقلال، نه فقط یک جنجال رســانه ای 
جدید برای آبی پوشــان پایتخت بود بلکه بار دیگر پرده از بحرانی 
عمیق تر در ســاختار تصمیم گیری باشــگاه برداشت؛ بحرانی به 
نام اختــلاف مدیریتی. فایل های صوتی ای کــه حالا نقل محافل 
هــواداری شــده اند، دقیقا همان چیزی هســتند که بســیاری از 
هواداران می دیدند اما برخی مدیران تلاش داشتند انکارش کنند؛ 
دودســتگی، عدم انســجام و یکپارچه نبودن اهداف و برنامه ها. 
پرسش نخســت، نه از اسدی که از تصمیم ساز اصلی در ساختار 
باشــگاه یعنی هلدینگ خلیج فارس اســت. این مجموعه بزرگ 
اقتصادی، با عنوان مالک باشگاه، اعضای هیئت مدیره را منصوب 
کرده است. حال باید پاسخ دهد که آیا علیرضا اسدی را با شناخت 
از دیدگاه ها و تفکراتش به عضویت هیئت مدیره درآورده یا صرفا 
بــه اعتبــار رزومه ای قدیمــی و حضور در بخش هــای مدیریتی 
فوتبال او را به چنین جایگاهی رســانده؟ فایل صوتی منتشرشده 
حرف هایی جدید یا ناگهانی نیســتند. اسدی سال هاست با همین 
نوع نگاه در فوتبال ایران پســت می گیرد؛ بدون اینکه توان اجرا یا 

ساختارسازی برای ایده هایش را داشته باشد.

از اندونگ تا ماتزاری؛ مدیریت با تبر

در فایل صوتی اسدی، مخالفت صریح با تمدید قرارداد دیدیه 
اندونگ، هافبک گابنی اســتقلال، مطرح می شود. او مدعی است 
دلال (ایجنت) اندونــگ ۱۳۰ میلیارد تومان درخواســت کرده و 
در عیــن حال می گوید: «۲۰ میلیارد هــم نمی ارزد». این در حالی  

اســت که اندونگ، در فصلی کــه آرش رضاوند و زبیر نیک نفس 
عملکرد قابل قبولی نداشتند، بار خط هافبک استقلال بحران زده 
را به دوش کشــید و یکی از معدود بازیکنــان قابل اتکای تیم در 
میانه میدان بوده اســت. هواداران اســتقلال کــه نگران جدایی 
ستاره خود هســتند، از مدیریت باشگاه خواستار تمدید قرارداد او 
شده اند. اما وقتی عضو هیئت مدیره با چنین ادبیاتی به ستاره تیم 
حملــه می کند، حتی مذاکرات تمدید هم زیر ســؤال می رود. این 
تنها یکی از موارد اختلاف در رأس باشــگاه اســت 
و نشــان می دهد حتی موارد فنی تیم که بر عهده 
ســرمربی اســت هم از این حیث مصــون نمانده 
اســت. مورد دیگر، جدال بر ســر انتخاب سرمربی 
فصل آینده است. با وجود آنکه گفته می شود والتر 
ماتزاری، سرمربی باسابقه ایتالیایی، از شروط پیشین 
خود عقب نشینی کرده و مذاکرات پیشرفت داشته، 
علیرضا اسدی و یکی از دیگر اعضای هیئت مدیره با 
حضور او مخالفت کرده اند. در مقابل، علی تاجرنیا 
و دو عضــو دیگر، حامــی حضور مربــی خارجی 
هســتند. نکته عجیب اینکه، اسدی حتی در جلسه 
رسمی باشــگاه نیز بر مخالفتش با ماتزاری اصرار 
کرده و خواســتار ابقای مجتبی جباری شده؛ مربی 
موقت استقلال که خودش تأکید کرده علاقه ای به 

سرمربیگری استقلال در فصل آینده ندارد.

جباری؛ مهره ای میان دو جبهه

نام مجتبی جباری که فعلا به عنوان ســرمربی 
موقــت تیــم فعالیت می کنــد، در میانــه دعوای 
مدیریتی مطرح شده است. جباری در دو بازی اخیر 
(لیگ و جام حذفی) به پیروزی رســیده اما هنوز به 
صراحت درباره ادامه کار به عنوان ســرمربی دائم 
ســخنی نگفته اســت. با این حال، اسدی و یکی از 
اعضای دیگر هیئت مدیره از ادامه حضور او حمایت 
می کنند، مشــروط به آنکه یک دستیار خارجی هم 
به او اضافه شود. اما جبهه مقابل، به رهبری علی 
تاجرنیا، معتقد است که تنها یک سرمربی کارکشته 

خارجی می تواند اســتقلال را از بحران خارج کند. شکاف موجود 
میان این دو نگاه، نه براساس داده و تحلیل فنی، که بیشتر برآمده 
از رویکردهای شــخصی و سیاســی در درون هیئت مدیره است؛ 

شکافی که سرنوشت فصل آینده استقلال را مبهم تر می کند.

نگرشی که علیرضا اسدی آن را نمایندگی می کند

در روزهــای اخیــر، درحالی که تکذیبیه های پی درپی از ســوی 
تاجرنیــا، فریده شــجاعی و علــی نظری جویباری دربــاره وجود 
اختلاف در هیئت مدیره منتشــر شــده، واقعیت چیزی خلاف آن را 
نشــان می دهد. انتشار فایل صوتی اســدی، نه فقط تأیید اختلاف، 
بلکه ســندی بی واســطه بر شــدت و عمق این دودستگی است. 
باشگاه اســتقلال در واکنش به جنجال ایجادشده، بیانیه ای صادر 
کرد که بیشــتر شبیه لاپوشانی بود تا پاسخ گویی. در این بیانیه آمده 
بــود: «تصمیمــات کلان در چارچوب تعامل میان ارکان باشــگاه 
و در راســتای منافع هواداران اتخاذ می شــود». اما همین «ارکان 
باشــگاه» که قرار اســت با تعامل پیش بروند، اکنون در ساده ترین 
تصمیمات هم به بن بست رسیده اند. تعلیق قرارداد، اختلاف بر سر 
مربی، حمله به بازیکن محبوب و جلسات بی حاصل مدیریتی، چه 
جای تعاملی باقی می گذارد؟ علیرضا اســدی نماینده یک تفکر در 
مدیریت فوتبال ایران اســت. تفکری که بدون درنظرگرفتن مطالبه 
اکثریت هواداران یا حتی واقعیت های موجود در فوتبال، ساز خود 
را می زند. کسی که باشــگاه هوادار با بودجه ۴۰ میلیاردی را مثال 
می زند و فکر می کند تیمی همچون استقلال با میلیون ها طرفدار را 
هم می شود همان طور اداره کرد. او با مربی خارجی مخالف است، 
بازیکن خارجی را گران می داند، جباری را بهترین مربی ۵۰ سال اخیر 
خطاب می کند و در عین حال، هیچ سابقه  موفقی در پیاده سازی این 
دیدگاه ها ندارد. حضور چنین افرادی در رأس یک باشــگاه مردمی، 
ممکن اســت باعث خلل در پیشــرفت و اجرای برنامه هایی باشد 
که می تواند تیم را در مســیر بهتری قرار دهد. درحالی که هواداران 
اســتقلال به امید پایان فصل و ساختن تیمی بهتر هستند، از درون 
باشــگاه صداهایی برخلاف این امیدواری شــنیده می شود. شکاف 
اساسی در هیئت مدیره و تصمیمات لحظه ای، مسیر استقلال را به 
سمت آینده ای مبهم تر سوق داده است. استقلال به جای بیانیه های 

شبانه، به تصمیم های شفاف و مدیران متخصص نیاز دارد.

برافراشتن پرچم کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان بعد از قهرمانی تراکتور

پارازیت روی انبوه تصاویر زیبا

فایل صوتی لو رفته از علیرضا اسدی، حاشیه ای جدید برای استقلال به  وجود آورد

صدای اختلاف و دودستگی رساتر از بیانیه ها
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سال بیست ویکم      شماره ۵۱۰۲

ثبت ۳۲۰۰۰ ازدواج بالای ۵۰ سال
ایسنا: معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به آمار ازدواج در کشور 
گفت: «ســال گذشــته، حدود ۳۲هزار ثبت ازدواج افراد بالای ۵۰ ســال 
داشته ایم. سالمندان تنها، یک معضل به حساب می آید و این میزان باید کاهش 
یابد». علیرضا رئیســی که در چهارمین جلســه ســتاد مرکزی جوانی جمعیت 
صحبت می کرد، ادامه داد: «آمار و ارقام ســازمان ثبت احوال کشــور بیانگر این 
است که میزان رشد جمعیت کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲، منفی 
۷.۳ درصد اســت. تعداد موالید کشور که در ســال ۱۴۰۲ معادل یک میلیون و 
۵۷هزار نفر بود، در ســال گذشته به ۹۸۰هزار رســید». او گفت: «فقط اعداد و 
ارقام مربوط به کاهش تعداد موالید و رشــد جمعیت نباید در کانون توجه قرار 
گیرد بلکه روند کاهش می بایســت در کانون توجه باشــد. اگــر اقداماتی که در 
حوزه جوانی جمعیت صورت گرفته عملیاتی نمی شد، شتاب کاهش جمعیت 
بیشتر بود. اگرچه با رشــد منفی هفت درصدی در حوزه رشد جمعیت مواجه 
هســتیم ولی اگر اقدامات صورت نمی گرفت رشــد منفی ۲۰ تا ۲۵ درصدی را 
تجربه می کردیم. هرچه میزان اقدامات بیشــتر باشــد به نتایج بهتری دســت 
می یابیــم». معاون بهداشــت وزارت بهداشــت گفت: «ســال گذشــته، میزان 
مرگ ومیر اســتان گیلان نســبت به تعداد تولد آن بیشتر بود و این موضوع برای 
نخستین بار اتفاق افتاد. این موضوع می بایست در کانون توجه قرار گیرد؛ چراکه 
این احتمال وجود دارد که میزان مرگ ومیر سایر استان ها نیز از میزان تولد بیشتر 
شود». رئیسی با بیان اینکه فقط چهار استان کشور در وضعیت «نرخ جایگزین» 
قرار دارند، گفت: «خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان 
در وضعیت نرخ جایگزین قرار دارند. البته متأســفانه، این وضعیت در تمام این 
چهار اســتان یکسان نیســت و میزان تولد فقط در برخی شهرها زیاد است». او 
درباره میانگین ســن زوج ها به هنگام تولد اولین فرزند نیز گفت: میانگین ســن 
مردان و زنان هنگام تولد فرزند اول به ترتیب ۳۲.۳ و ۲۷.۵ اســت که یک عدد 
بالاســت و باید کم شــود. او درباره کاهش میزان مرگ ومیــر مادران هم گفت: 
«میزان مرگ مادران کاهشــی شــده اما باز هم مرگ یک مادر زیاد است. میزان 
مرگ مادران از ۲۴۵ نفر در ســال ۱۴۰۲ به ۲۲۰ نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است». 
او همچنیــن درباره تعداد موالید در زمان مطلــوب، توضیح داد: «اگرچه گفته 
می شود که سن باروری تا ۵۰ سالگی است اما زمان مطلوب بارداری باید در نظر 
گرفته شــود. ســن مطلوب فرزندآوری ۱۸ تا ۳۵ سالگی اســت و هرچه تعداد 
موالید در این بازه زمانی بیشــتر باشد، مطلوب تر اســت». به گفته او، شناسایی 
تعداد زوج های نابارور نیز در دســتور کار قــرار گرفته و همچنین میزان کاهش 
مرگ و میر نوزادان و مادران در اولویت  اســت. رئیســی تأکید کرد که میزان مرگ 
مــادران ۲۲ در ۱۰۰هزار اســت که این میزان ۱۸ در ۱۰۰هزار هدف گذاری شــده 

است.

تعداد مرگ ها از تولدها در گیلان بیشتر شد
شــرق: رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رســانی وزارت بهداشــت با 
هشدار نسبت به کاهش موالید در استان گیلان  گفت: گیلان اولین استان 
کشور است که میزان مرگ و میر در آن از میزان تولد پیشی می گیرد و اگر این افت 
ادامه یابد، سال ۱۴۷۴ به بعد اگر کسی با لهجه خاطره انگیز گیلکی صحبت کند، 
جای تعجب خواهد داشــت. حســین کرمانپور با انتشــار نموداری در حساب 
کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: « استان گیلان اولین استان کشور است که 
در طــول ادوار تاریخی ایران عزیزمان برای اولین بــار، میزان مرگ و میر از میزان 
تولد پیشــی می گیرد. اولین اســتانی که نرخ باروری آن (TFR) به زیر عدد یک 
می رسد. یعنی میانگین تعداد فرزند مادران گیلانی زیر یک فرزند شده است. اگر 
این افت ادامه یابد، ســال ۱۴۷۴ به بعد اگر کســی با لهجه خاطره انگیز گیلکی 

صحبت کرد، جای تعجب خواهد داشت ».

استخوانی در گلو
بــا این  حال برخــی از شــهروندان از وی پی ان اســتفاده می کنند تا 
سانســور را دور بزنند. چین قانون امنیت ســایبری را در سال ۲۰۱۶ 
تصویب کرد که زوایای پنهان زیادی داشــت. در بخشی از این قانون 
دولــت چین پلتفرم ها را ملزم کرد تا داده های کاربران داخل چین را 
ذخیره کرده و به مقامات این کشــور دسترسی کامل به چنین داده هایی را اعطا 
کنند. در نهایت سرورهای برخی شرکت های بین المللی به ناچار به داخل چین 
منتقل شــدند و به برخی از ایــن قوانین تن دادند؛ چرا که بخشــی از این قانون 
به نظارت کمیته بازرسی امنیت شبکه تأکید داشته است. اعتراضات هنگ کنگ 
یکی از دلایلی بود که در سال های اخیر به سانسور شبکه های اجتماعی و ایجاد 

کلمات ممنوعه دامن زد.
هند و قطع ســازمان یافته اینترنــت: در هند قطعی اینترنت به مناســبت های 
گوناگون امر شگفت انگیزی محسوب نمی شود. این وضعیت در مناطقی مانند 
کشمیر و مانیپور که تنش بیشتری را تجربه می کنند، حادتر است. در سال ۲۰۲۰ 
و ۲۰۲۱ دولت از پلتفرم های خارجی خواســت تا محتواهایی را که با نارضایتی 
کشــاورزان در ارتباط بود، حذف کنند. دامنه این حذف ها به موضوعات مذهبی 
یا انتقادات از مودی، نخســت وزیر این کشور، گســترش پیدا کرد. قانون فناوری 
اطلاعات که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد، پلتفرم ها را تشویق کرد تا با دولت برای 
حذف محتوای غیرقانونی تا ۳۶ ســاعت همکاری کنند. گزارش های متنوعی از 
فیلتر شــدن هزاران ســایت در هند وجود دارد که نشان می دهد در این کشور با 

جمعیت میلیاردی، آزادی اماواگر دارد.
روســیه و برخورد جدی با مخالفان: وضعیت در روسیه با شروع جنگ اوکراین 
پیچیده تر و ســخت تر از گذشته شد. در ماه مارس سال ۲۰۲۲ با فاصله نزدیکی 
از شروع ماه جنگ، دسترسی به فیس بوک به صورت جزئی محدود شد و توییتر 
هم وضعیت مشــابهی پیدا کــرد. گزارش هایی از همان زمــان درباره کاهش 
سرعت این پلتفرم ها هم وجود داشت. پیش از همه اینها در سال ۲۰۱۹ روس ها 
تلاش کردند تا با تصویب قانون اینترنت مستقل امکان جداسازی اینترنت روسیه 
از دیگــر نقاط جهــان را اجرائی کنند. این قانون نه تنها اجــازه فیلتر کردن را به 
دولت این کشور می دهد، بلکه امکان کاهش پهنای باند را هم دو دستی تقدیم 
کرملین می کند. در حال حاضر انتشار محتوای ضد جنگ در شبکه های اجتماعی 
برای دولت روسیه خط قرمز محسوب می شود. برخی از نهادهای حقوق بشری 
مدعی هســتند که دو هزار نفر در ســال ۲۰۲۳ به دلیل انتشار چنین محتوایی و 
انتقاد از روش روســیه در جنگ با اوکراین بازداشــت یا تهدید شده اند. البته این 
ادعاها قابلیت راستی آزمایی را ندارند؛ اما به طور کلی می توان گفت هزاران نفر 

از زمان آغاز جنگ تاکنون به دلیل مخالفت با آن در روسیه بازداشت شده اند.
ترکیه و مسدودســازی های موقت: در آنکارا تصمیمات اغلب موقت هستند و 
فیلترینگ هم از این ماجرا در امان نیست. در سال های گذشته ترکیه در بحران ها 
دست به محدودسازی دسترسی شهروندان به شبکه های اجتماعی مانند توییتر 
و اینســتاگرام و یوتیوب زده است. قانون تصویب شــده در سال ۲۰۰۷ به دولت 
این کشــور اجازه داده است تا هر زمان که صلاح می داند، وب سایت ها را بدون 
حکم قضائی فیلتر کند. در زمان هایی مانند انتخابات انتشــار عکس و ویدئو در 
شــبکه های اجتماعی چندان کار ســاده ای به نظر نمی رسد. دولت اردوغان به 
بهانه تروریســم و مقابله با اخبار جعلی، ســالانه اقداماتی را علیه پلتفرم های 
شــبکه های اجتماعی انجام می دهد. همچنین نمونه هایی از بازداشت گسترده 

کاربران به دلیل انتشار محتوای توهین آمیز  وجود دارد.

خبرهای روز

جامعهجامعه

پخش محتوایی توهین آمیز درباره مقدسات اهل سنت از شبکه 
یک سیمای جمهوری اسلامی، تنها یک خطای فردی یا سهوی نبود. 
این اتفاق، نشانه ای آشکار از یک بحران ساختاری و هدایت شده در 
رأس سازمانی اســت که بنا بر وظایف ذاتی اش باید عامل انسجام 
فرهنگی و ملی باشــد، نــه محرک تفرقه و تقابــل مذهبی. در روز 
ســوم اردیبهشت ۱۴۰۴، در جریان پخش برنامه «سیمای خانواده»، 
بخش ضبط شــده ای به آنتن شبکه یک رســید که در آن، فردی به 
شکلی آشکار به یکی از خلفای راشــدین، توهین کرد. با بالاگرفتن 
اعتراضات از سوی علمای اهل سنت، کاربران شبکه های اجتماعی 
و حتی جریان های درون حاکمیتی، صداوســیما دست به اقداماتی 
فوری زد: دو مدیر ارشد شــبکه برکنار شدند و هشت نفر از عوامل 
تولید برنامه به قوه قضائیه معرفی شــدند. روابط عمومی سازمان، 
این اتفاق را «خطای نابخشودنی و مشکوک» خواند، اما بسیاری این 
واکنش ها را نه ناشــی از مسئولیت پذیری، بلکه تلاشی برای کنترل 
بحــران می دانند. در هفته های گذشــته در برنامه ای که مجری آن 
بازیگری پرحاشیه و درجه چندم است، با استفاده از هوش مصنوعی، 
در قالبی طنزآمیز، به شــوخی و درواقع به نوعی به تمســخر وزیر 
خارجه عربستان ســعودی می پردازد. در حالت عادی، نقد یا حتی 
شــوخی با چهره های سیاسی در رســانه های آزاد امری طبیعی و 
پذیرفته شده اســت؛ اما وقتی پای صداوسیمای جمهوری اسلامی 
در میان باشــد، ماجرا کاملا متفاوت اســت. صداوسیما یک رسانه 
حکومتی صددرصد وابسته به ساختار رسمی قدرت است. در چنین 
رســانه ای، هر آنچه پخش می شود، از نگاه بیرونی به عنوان بازتاب 
سیاست های رســمی نظام تلقی می شود، بنابراین نمی توان چنین 
محتوایی را، آن هم در چنین زمانی، صرفا به حســاب سهل انگاری 

یا خطای فردی گذاشت.
نکته مهم اینجاست که این برنامه بلافاصله پس از سفر تاریخی 
وزیر دفاع عربستان به تهران پخش شده؛ سفری که بخشی از روند 
ترمیــم روابط میان تهــران و ریاض بود و در نقطه ای حســاس از 
مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا بر سر موضوعات هسته ای قرار 
داشت. به بیان روشن تر، انتشار چنین محتوایی در یک رسانه دولتی، 
آن هم در چنین بزنگاه حساسی، نمی تواند اتفاقی و بی برنامه باشد.

در واکنش به این اتفاق، شبکه نسیم در اطلاعیه ای اعلام کرده 
که در یکی از آیتم های ضبط شــده برنامــه ای طنز، «برخی خطوط 
سیاســتی درباره کشورهای همســایه مورد بی توجهی سهوی قرار 
گرفتــه» و افزوده که به تیــم تولید «تذکر جدی» داده شــده و «با 
عوامل خاطی برخورد انضباطی شده است»، اما این توضیح نه تنها 
قانع کننده نیست، بلکه پرسش های بیشتری را پیش می کشد. اگر این 
اتفاق سهوی بوده، چرا در ساخت و پخش یک آیتم طنز سیاسی که 
حتما از فیلترهای مختلف عبور می کند، چنین بی توجهی سنگینی 
رخ داده؟ و اگر ســهوی نبوده -که بســیاری چنین تصور می کنند- 
پس صداوسیما باید پاسخ دهد که چه جریانی در بدنه رسانه ملی 
برخلاف سیاســت های رســمی کشــور در حال حرکت است؟ این 
موضوع، فراتر از یک برنامه طنز، نشــانه ای نگران کننده از شــکاف 
عمیق میان بخشــی از بدنه صداوســیما و مســیر سیاست رسمی 
کشــور است. البته مسئله به اینجا ختم نمی شــود. روز جمعه ۱۲ 
اردیبهشت ماه، برنامه سفر قند در شبکه قرآن بار دیگر به استهزای 
مســئولان عربستانی پرداخت، آن هم در شــرایطی که این اتفاق در 
هفته های اخیر بحران ایجاد کرده بود. اما سؤال اصلی از اینجا آغاز 
می شــود: چگونه و چرا چنین محتوایی اصــولا در مرحله تدوین، 
نظارت و تأیید نهایی به پخش رسیده است؟ پاسخ این پرسش را باید 
در ساختار رسانه ای کنونی و نقش چهره هایی جست وجو کرد که در 
ظاهر هیچ سمتی در مدیریت صداوسیما ندارند، اما در عمل بخشی 

از حلقه تصمیم سازی فرهنگی کشور به  شمار می روند.
یکی ازاین افراد نه تنها در صحنه رســانه ای حضور دارد، بلکه 
با ســخنرانی های صریــح، تند و گاه افراطــی اش علیه جریان های 
فرهنگی میانه رو و اصلاح طلب، خود را به عنوان «پاســدار فرهنگ 
انقلابی» معرفی می کند. او اپلیکیشن طاقچه را «بی ناموس» خطاب 
می کند، محمد خاتمی را «مرتد» می نامد و در تلویزیون جمهوری 
اسلامی، فتوا صادر می کند. در کنار این چهره ها، وحید جلیلی، برادر 
سعید جلیلی، مســئول طرح تحول در صداوسیما و بازوی اصلی 
پیمان جبلی در ساختار جدید رسانه ملی است. بسیاری از تحولات 
رسانه ای سه سال اخیر، ازجمله تغییر ساختارهای شبکه های سیما، 
حذف برخی برنامه های پرمخاطب و گسترش رویکردهای تبلیغاتی 
و ضد منتقدانه، مســتقیما با طرح های وحید جلیلی پیوند دارد. او 
همان کســی است که در پاسخ به انتقادات درباره کیفیت محتوای 
صداوسیما، گفته بود: «ما وظیفه داریم پیام انقلاب را منتقل کنیم، 

نه اینکه مخاطب پسند شویم».

تهدید وحدت ملی و روابط منطقه ای
بازگشــت به ماجرای توهین به مقدســات اهل ســنت نشــان 
می دهد که حضور پررنگ برخی چهره ها در بدنه صداوسیما، تنها 
یک مسئله داخلی نیســت. این اقدامات، در شــرایطی که ایران با 
کشورهای همسایه مانند عربستان سعودی در مسیر بازسازی روابط 
قرار گرفته، می تواند پیامدهای سیاســی و امنیتی گسترده ای داشته 
باشد. در کمتر از یک سال گذشته، صداوسیما در سه مورد به شکل 

مستقیم باعث تشدید تنش با جهان عرب شده است:
پخش آیتــم توهین آمیز به اهل ســنت و واکنش گســترده در 

کشورهای منطقه؛
مصاحبه تحریک آمیز در شبکه افق با سفیر یمن درباره سفر وزیر 

دفاع عربستان به تهران؛
تمسخر وزیر خارجه عربستان در شبکه نسیم، آن هم کمتر از یک 

هفته پس از دیدار او با رهبر انقلاب.
چنیــن اقداماتی نه تنها وحدت داخلــی را تهدید می کند، بلکه 
می توانــد پروژه هایی مانند احیــای روابــط تهران-ریاض، کاهش 
ایران هراسی و تقویت دیپلماسی منطقه ای را با شکست مواجه کند.

خطای مشکوک یا طراحی سازمان یافته؟
کامبیــز نوروزی، حقــوق دان و فعال رســانه ای، در گفت وگو با 
«شــرق»، با اشــاره به اتفاقات سلســله وار در صداوسیما تصریح 
می کند: «برای شــناخت بهتــر و دقیق تر اتفــاق کم نظیری که در 
شــبکه یک ســیما رخ داده و در آن به خلیفه اول، توهینی صریح 
شده، لازم اســت این موضوع را در زمینه ای عمومی تر و سیاسی تر 
بررســی کنیم تا بتوانیم حتی از منظر حقوقی نیز تحلیلی دقیق تر 
ارائــه دهیم. این اتفاق زمانی رخ می دهد که مذاکرات میان ایران و 
ایالات متحده در حال پیگیری است و هم زمان، سیاست بهبود روابط 
با عربستان سعودی نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه در 
دستور کار قرار دارد. در چنین شرایطی، سه برنامه تلویزیونی عجیب 
و بحث برانگیز از سه شبکه مختلف صداوسیما پخش می شود که 
هر یک به  نوعی قابلیت آن را دارد که به روابط ایران و کشــورهای 
اهل سنت همســایه، به ویژه عربستان سعودی، آســیب وارد کند. 
برنامه نخســت همان برنامه ای است که در آن به شکل صریح به 
خلیفه اول توهین می شــود. برنامه دوم، بلافاصلــه پس از دیدار 
مقامات ایرانی با وزیر دفاع عربستان سعودی پخش می شود، جایی 
که مجری تلویزیون از میهمان یمنی خود می پرسد که آیا از این دیدار 
ناراحت نشده است. برنامه سوم نیز برنامه ای طنز و سطحی است 
که در آن، با استفاده از فناوری هوش مصنوعی، چهره و صدای وزیر 
خارجه عربستان ســعودی بازسازی شده و جملاتی تمسخرآمیز و 
بی ربط از زبان او بیان می شود؛ برنامه ای که بنا بر برخی گزارش ها، 
آن چنان نامناسب بوده که وزارت خارجه ایران مجبور به عذرخواهی 
از دولت عربستان شده است. و در کنار اینها هم همین برنامه اخیر 
را که دوباره مســئولان حکومت عربســتان از طرف عده ای کودک 

تمسخر می شوند، بعد از این همه هجمه می بینیم».
نــوروزی در ادامه با اشــاره به اینکه وجه اشــتراک این برنامه ها 
نه تنها محتوای تفرقه افکنانه آنهاســت، بلکه پخــش هم زمان آنها 
در بازه ای فشــرده، دقیقا در هنگامی  اســت که سیاست رسمی نظام 
بر بهبود روابط با کشــورهای منطقه و موفقیت مذاکرات بین المللی 
استوار اســت، گفت: «این نکته، فرضیه سهوی بودن چنین خطاهایی 
را به شــدت زیر ســؤال می برد. ســاختار تولید و پخــش برنامه های 
تلویزیونی در صداوســیما، ســاختاری ســاده و تک مرحله ای نیست. 
ایــن فرایند، از چندیــن فیلتر عبور می کنــد و در آن افراد مختلفی، از 
تهیه کننده و نویســنده گرفته تا مدیر گروه و ناظر پخش، نقش دارند، 
بنابراین نمی توان گفت که این اشــتباه تنها از ســوی یــک یا دو فرد 
صورت گرفته اســت. اگــر فرض ســهوی بودن را بپذیریم، نتیجه اش 
فاجعه بار خواهد بود، چراکه نشــان دهنده آن است که تعداد زیادی 
از افراد ناآگاه، فاقد صلاحیت، بدون درک حساســیت های سیاســی و 
بدون آشــنایی با اصول حرفه ای برنامه سازی در سازمانی مشغول به 
کار هستند که عنوان رســانه ملی را یدک می کشد. از لحاظ حقوقی، 
رســانه های دولتی موظف به انعکاس سیاست های رسمی دولت ها 
هســتند و اقدامات آنها به مثابه موضع گیری رســمی تلقی می شود، 
بنابراین چنین خطاهایی در این سطح، معنایی جز بی نظمی مدیریتی 
یا تمرد از سیاســت های کلان ندارد». این حقوق دان خاطرنشان کرد: 
«اما اگــر فرضیه دوم را در نظر بگیریم؛ یعنــی اینکه این اقدامات نه 
ســهوی، بلکه عامدانه بوده، آن گاه با مسئله ای به  مراتب خطرناک تر 
مواجه هستیم. در این صورت باید گفت که یک جریان فکری مشخص 
و سیستماتیک درون صداوسیما شکل گرفته که نه تنها به اهداف نظام 
در سیاست خارجی بی توجه است، بلکه فعالانه در مسیر مخالف آن 
حرکت می کند. این جریان، به ظاهر در شبکه های مختلف رسانه ملی 
نفوذ کرده و سیاستی را دنبال می کند که برخلاف سیاست های اعلامی 

دولت، شورای عالی امنیت ملی و حتی شخص رهبر انقلاب است.
دلیل اینکه چنین برداشتی تقویت شــده، آن است که مدیریت 
ارشــد سازمان صداوسیما تاکنون به  جز اســتفاده از عباراتی مانند 
«خطای مشکوک»، هیچ پاسخ شفافی به افکار عمومی ارائه نداده 
اســت. در حالی که روشن است فردی که چنین توهینی را در برنامه 
زنــده مطرح کرده، کیســت. تهیه کننده و ناظر پخش چه کســانی 
بوده اند و سلسله مراتب تولید این محتوا کجا بوده است. اگر پرونده 
قضائی تشــکیل شــده، کدام دادسرا مسئول رســیدگی  است؟ چه 
کســانی بازداشت شده اند و اتهامات شان چیست؟ آیا برکنارشدگان 
به سمتی دیگر منتقل شــده اند؟ اینها پرسش هایی  است که پاسخ 
آنها باید به صراحت و شــفافیت در اختیار مردم قرار گیرد. واقعیت 
این است که صداوسیما، با این سطح از ناتوانی حرفه ای و آشفتگی 
سیاســت گذاری، دیگر نه رسانه ملی، بلکه به ابزاری در دست یک 
اقلیت بدل شده که نه تنها قادر به پاسخ گویی نیست، بلکه فعالانه 
در پی ایجاد اختلال در سیاست های رسمی کشور است. اگر این روند 
ادامه یابد، باید منتظر پیامدهایی جدی در عرصه امنیت ملی، روابط 
خارجی، وحدت مذهبی و انسجام داخلی باشیم. دستگاه قضائی، 
سازمان بازرسی کل کشور و شورای نظارت بر صداوسیما موظف اند 
نه تنهــا این ماجرا را به  صورت کامل پیگیری کنند، بلکه نتایج آن را 
به  صورت علنی و مستند برای مردم منتشر کنند. در غیر این صورت، 
بی اعتمادی به رســانه ملی، که پیش تر نیز در حال افزایش بود، به 

مرحله ای بازگشت ناپذیر خواهد رسید».

تندروهای داغ  تر از آش
همچنین مصطفی ایزدی، فعال رســانه ای و از مدیران سابق 
سازمان صداوسیما، در پاسخ به این سؤال که شما به عنوان یکی 
از اعضای قدیمی سازمان صداوسیما چقدر این بدنه را می شناسید 
و فکر می کنید اینها جدید وارد صداوسیما شدند یا از قبل بودند، به 
«شرق» می گوید: «ماجرایی که امروز شاهد آن هستیم، سابقه ای 
طولانــی در صداوســیما دارد. از زمانــی که محمد هاشــمی از 
ریاست سازمان کنار رفت و علی لاریجانی به عنوان رئیس جدید 
منصوب شــد، به مرور دو گروه با گرایش های خاص وارد ساختار 
سازمان شدند. البته باید گفت که ورود این گروه ها الزاما به واسطه 
لاریجانــی نبود، بلکه نقش افرادی ماننــد آقای کردان نیز در این 
میان قابل توجه بود؛ کسی که گرایش های محافظه کارانه خاصی 
داشــت. یکی از این گروه ها را می توان حامــلان تفکر ی خرافی 
دانست. افرادی که گاه به صراحت سخنرانی هایی در صداوسیما 
انجام می دهند و اظهاراتی می کنند که جای تأمل دارد. گروه دوم، 
افراد متعصبی هستند که نسبت به اهل سنت زاویه دارند؛ هرچند 
نمی خواهم بگویم از اعضای انجمن حجتیه اند، اما گرایش های 
مشــابهی در آنان دیده می شــود. حتی ممکن اســت به برخی 
روحانیون خاص در قم یا نجف گرایش داشــته باشــند». ایزدی 
افزود: «این افراد به مرور در سازمان رشد کردند و مسئولیت های 
مهمی را بر عهده گرفتند. بسیاری از مدیران پخش و تصمیم گیران 
حال حاضر ســازمان از میان همین طیف انــد. اتفاقاتی که اخیرا 
رســانه ای شــده، نمونه ای از عملکرد همین جریان است. البته، 
این دســت ماجراها پیش تر هم وجود داشته، فقط به  دلیل اینکه 
حالا در برنامه ای خانوادگی و در ســاعت روز رخ داده، بیشــتر به 
چشــم آمده اســت. در بســیاری از برنامه های دیگر، به ویژه در 
آیتم هــای مذهبی نظیر دعای صبحگاهی، نیز محتوایی با همین 
جهت گیری دیده می شود. پس این صرفا یک اتفاق تازه یا موردی 

منحصر به فرد نیست».
به گفتــه او این گروه ها هیچ گاه با جریان اصلاح طلب و حتی 
دولت های میانه رو مانند دولت حســن روحانی کنــار نیامده اند 
و معمولا در برابر سیاســت های آنان موضع گیــری می کنند. به  
عنــوان نمونه، زمانی که کشــور در حال مذاکره با غرب اســت، 
ناگهــان برنامه هایــی پخش می شــود که علیه ایــالات متحده 
موضع گیــری تند دارد. یــا واژگانی مثل یزید و شبیه ســازی های 
تاریخی به  کار می رود تا فضای تنش آلودی ساخته شود. در واقع 
نوعی کارشــکنی صورت می گیرد که البته بعضا در قالب ادبیات 
مذهبــی و انقلابی پنهان می شــود. ایزدی تصریــح کرد: «نکته 
اینجاست که رســانه های خارجی یا دولت های غربی، تلویزیون 
جمهوری اسلامی را رسانه ای حکومتی تلقی می کنند و اظهارات 
و برنامه های آن را بازتاب سیاســت رسمی کشور می دانند. حال 
آنکه در واقعیت، برخی از این برنامه ها با سیاســت رسمی کشور 
در تضــاد اســت. واقعیت این اســت که در صداوســیما نوعی 
بی نظمی و عدم انســجام مدیریتی دیده می شــود. افراد، برنامه 
تولید می کنند، میهمان دعوت می کنند و محتوای دلخواه خود را 
منتشر می کنند. نظارت جدی و مستمری در بسیاری از موارد وجود 
ندارد. من که خودم سابقا مدیر گروه در سازمان بودم، بارها با این 
وضعیت مواجه شدم: برنامه ای تولید می شد، به نظارت فرستاده 
می شــد، اما بدون بحث و بررســی دقیق روی آنتن می رفت. این 
وضعیت چیزی نیست که یکباره ایجاد شده باشد، بلکه ریشه ای 
چند دهه ای دارد. از حدود ۲۰ تا ۳۰ ســال گذشته، این افراد وارد 
سازمان شده اند، رشد کرده اند و اکنون در موقعیت های تصمیم گیر 
قرار گرفته اند. مدیریت هایی مانند معاونت سیما امروز عمدتا در 
اختیار همین طیف اســت. مثلا آقای جلیلی کــه اکنون در رأس 
این معاونت قــرار دارد، در امتداد همان تفکر حرکت می کند. در 
نهایت، باید بپذیریم که صداوســیما دچار شــکاف درونی شده و 
بخشی از آن عملا در تضاد با مسیر کلی سیاست نظام جمهوری 
اسلامی قرار گرفته است. رسانه ای که قرار بود ملی باشد، اکنون 

به ابزار یک جریان خاص بدل شده است».

صداوسیما و بحران کارکرد رسانه ای کشور
صداوســیمای جمهوری اســلامی ایران، در مقام تنها رســانه 
فراگیر صوتی و تصویری کشــور با انحصار مطلق در حوزه پخش، 
در دهه های گذشــته همواره موضوع بحث هــای جدی در حوزه 
سیاست گذاری رسانه ای، فرهنگ عمومی و کنش های ارتباطی بوده 
است. اما آنچه در هفته های اخیر رخ داده -پخش چندین برنامه  با 
محتوای تفرقه افکنانه، ضد وحدت مذهبی و تحریک آمیز در روابط 
دیپلماتیک- نقطه اوج بحران عمیقی است که نه صرفا سازمانی، 

بلکه اجتماعی، سیاسی و ساختاری است.

رسانه ملی یا بلندگوی ایدئولوژیک؟
مطابق با نظریه های کارکردگرایانه، رسانه ها چهار کارکرد بنیادین 
دارند: اطلاع رســانی، آموزش، ســرگرمی و همبستگی اجتماعی. 
صداوسیما در همه این کارکردها، در طول دو دهه گذشته به تدریج 
از مســیر حرفه ای فاصله گرفته است و اکنون، عملا نقش «بازوی 
ایدئولوژیک یک جریــان خاص» را ایفا می کنــد. این تغییر، نه یک 
تحول طبیعی رســانه ای، بلکــه نتیجه پروژه ای اســتراتژیک برای 
تسخیر رســانه توســط حلقه هایی خاص بوده اســت. مطالعات 
انتقادی رسانه (critical media studies)، به ویژه آثار کسانی چون 
هربرت مارکوزه و آنتونیو گرامشی، هشدار می دهند که در نظام های 
غیرلیبرال، رسانه های دولتی به جای ایفای نقش پل ارتباطی میان 
جامعه و حاکمیت، به ابزاری برای هژمونی فرهنگی بدل می شوند. 

هژمونی ای که در آن فقط یک قرائت خاص از دین، وطن دوســتی، 
سیاســت خارجــی و هویت ملی امــکان بروز در رســانه می یابد. 
یکی از اساســی ترین ویژگی های یک رسانه عمومی، توانایی آن در 
نمایندگی جامعه متکثر اســت. جامعه ایرانی، دارای تنوع گسترده 
مذهبی، قومی، زبانی، سیاسی و سبک زندگی است. اما صداوسیما، 
به جای بازنمایی این تنوع، در مســیر حذف و حذف شدگی حرکت 
کرده اســت؛ به گونه ای که صدای اهل ســنت، اقوام، زنان، طبقات 
فرودست و حتی بخش عمده ای از نخبگان، در رسانه ملی شنیده 
نمی شــود. طبق نظریه پیر بوردیو، رســانه ای که ســرمایه نمادین 
(symbolic capital) خــود را از دســت بدهد، تبدیل به ســازمانی 
بی اعتبار و بی اثر در کنش اجتماعی می شــود. صداوسیما در ایران 
سال ها در فرایند فرسایش سرمایه نمادین قرار دارد و اکنون به جایی 
رسیده که حتی در میان نیروهای خودی نیز مورد نقد و بی اعتمادی 
اســت. کاهش مخاطب، افزایش گرایش به شبکه های ماهواره ای 
و پلتفرم های اینترنتی و طرد رســانه از ســبد فرهنگی خانواده ها، 
نمود عینی این زوال اســت. پخش سلسله برنامه هایی با محتوای 
اهانت آمیز نســبت به مقدســات اهل ســنت، یا تحقیر مســئولان 
رسمی کشورهای همسایه در شــرایطی که سیاست رسمی کشور 
بر تنش زدایی و تقویت دیپلماسی منطقه ای تأکید دارد، نشانه ای از 
دوگانگی قدرت در رسانه ملی است. چنین دوگانگی ای را می توان 
ذیل مفهوم «دولت پنهان» (Deep State) یا «حکومت در ســایه» 
در تحلیل سیاســی قرار داد. در واقع، بخشی از بدنه صداوسیما به 
دســت جریان هایی افتاده که نه تنها به سیاست های رسمی نظام 
پایبند نیستند، بلکه می کوشند با برجسته سازی تقابل های مذهبی 
و سیاســی، روند عادی سازی روابط خارجی را به حاشیه برانند. این 
جریان، با تسخیر آرام منابع انسانی و ساختاری سازمان صداوسیما، 
عملا یک دولت در ســایه رسانه ای ساخته است که در برابر دولت 

رسمی و ارکان قانونی نظام می ایستد.

از انحصار رسانه ای تا انحلال مرجعیت فرهنگی
صداوســیما در مقام یک رســانه انحصاری، می توانست نقش 
مرجعیت فرهنگی و رســانه ای را در جامعه ایفا کند. اما در عمل، 
به  دلیل تک صدایی، تکرار شعاری، بی کیفیتی محتوایی  و بی اعتنایی 
به تحولات جهانی، این سازمان نه تنها نتوانسته با رسانه های جدید 
رقابت کند، بلکه مرجعیت فرهنگی خود را نیز از دست داده است. 
مطابق نظریه مانوئل کاستلز درباره «جامعه شبکه ای»، رسانه های 
ســنتی که در پیوند با ساختارهای متمرکز قدرت باقی می مانند، در 
برابر رسانه های افقی و شبکه ای که مبتنی بر مشارکت و تعامل اند، 
شکست می خورند. صداوسیما مصداق بارز این شکست است. در 
حالی که میلیون ها ایرانــی اخبار و اطلاعات خود را از پلتفرم هایی 
چون تلگرام، اینســتاگرام، یوتیوب و پادکست ها می گیرند، تلویزیون 

ملی عملا به رسانه ای بی اثر و در حاشیه بدل شده است.

فرایند تخریب سرمایه اجتماعی و خطر تشدید شکاف های اجتماعی
از دیدگاه جامعه شناســی سیاسی، رسانه های دولتی باید نقش 
تسهیلگر گفت وگو، همبستگی اجتماعی، و تقویت سرمایه اجتماعی 
را ایفا کنند. اما صداوسیما با اتخاذ رویه هایی نظیر تحقیر اقلیت های 
مذهبی، تک گویی ایدئولوژیک، حذف دگراندیشان و بازتولید خرافات، 

به جای همبستگی، عامل افتراق اجتماعی شده است.

رسانه ای که خود به بحران تبدیل شده است
صداوســیما دیگر رسانه ای در بحران نیست، خودِ بحران است. 
ســازمانی که در غیاب شفافیت، پاسخ گویی و رقابت، به بازوی یک 
جریان سیاسی خاص فروکاســته شده و به جای انعکاس واقعیت 
اجتماعــی، در حال بازتولید تخاصم، تفرقه  و فرســایش ســرمایه 
اجتماعی است. بازســازی این نهاد، نه با تغییر چند مدیر یا صدور 
تذکرهای انضباطی، بلکه با بازنگری کامل در ساختار، سیاست گذاری، 
نظارت و کارکردهای آن ممکن خواهد بود. باید پرســید در کشوری 
که مردم خود را از رسانه رسمی کنار کشیده اند، آیا وقت آن نرسیده 
که اصل «آزادی رســانه» در قانون اساسی، به صورت واقعی و نه 
صرفا کاغذی، اجرائی شود؟ به گفته محمد هاشمی، ریاست پیشین 
سازمان صداوسیمای کشور  به «شرق»، طبعا رسانه ملی متعلق به 
نظام است و بیانگر نظرات نظام محسوب شده و در موارد ضروری 
هم باید از مواضع دفاع کرده و آن را تبیین کند. این رســالت رسانه 
ملی است. وقتی اتفاق سوئی هم در رسانه می افتد، طبیعتا ممکن 
اســت عده ای آن را به حســاب مواضع نظــام بگذارند که ممکن 
است گران تمام شود. از جمله این اتفاقات می توان به حادثه اخیر 
اشــاره کرد که عده ای آن را به عنوان مواضع نظام تلقی کرده و به 
خورد مردم دادند و خواستند بین شیعه و سنی تفرقه ایجاد شده و 
خســاراتی را متوجه نظام کنند. وقتی اشتباه عمدی نیست، مدیران 
و نظام اطلاعاتی موظف هســتند که با بررسی دقیق و موشکافانه 
دلایل آن را توضیح دهند تا این حادثه به عنوان تفرقه تلقی نشود. 
همیشه شعار نظام جمهوری اســلامی وحدت کلمه بوده است و 
حالا می بینیم با خلاف مواضع، توهین به متولیان عربســتان و اهل 
سنت در آستانه یک چالش قرار گرفتیم. او با اشاره به زمان تصدی 
خود در سازمان صداوسیما تصریح کرد: ما کنترل برنامه ها را از پیش 
از پخش در دســتور کار قرار می دادیم و اول باید ناظر پخش کار را 
می دید. حالا هم انتظار می رود با توجه به شرایط حساسی که در آن 
قرار داریم این ناظر وجود داشــته باشد و همه عواملی که متصدی 
این کار بودند بازخواست شوند. این را نمی شود قصور دانست. باید 
با این نوع حوادث برخورد جدی شــود و از آن کســب تجربه کنیم. 
وقتی می گوییم مواضع رسانه مواضع نظام است، چنین اشتباهاتی 
قابل قبول نیست و باید دید چرا ناظرین پخش جلوی چنین برنامه 

سخیفی را نگرفتند.

رسانه ملی یا رسانه میلی؟
پرسشــی که بار دیگر در جامعه ایران تقویت شــده این است: 
صداوســیما در خدمت کدام منافع اســت؟ آیا این ســازمان که با 
بودجه هــای میلیاردی از جیب مــردم اداره می شــود، به وظایف 
حرفه ای، دینی و ملی خود پایبند اســت  یا به بازویی تبلیغاتی برای 
حلقه های خاص تبدیل شــده است؟ مرجع تقلیدی چون آیت االله 
نوری همدانــی، صراحتا می گویــد که به دلیل همیــن روندها، به 
مســئولان صداوســیما وقت ملاقات نداده. حجت الاســلام علی 
سرلک، عضو هیئت علمی دانشــگاه هنر، با انتقاد از ریاست پیمان 
جبلی  گفته بود: «هیچ کس از وحید جلیلی راضی نیســت. او دارد 
برای صداوســیما هزینه درست می کند». در نهایت، می توان گفت 
اگر صداوســیما همچنان به مسیر فعلی خود ادامه دهد -مسیری 
که بیش از عقلانیت رســانه ای، رنگ ایدئولوژی رادیکال دارد- دیر 
یــا زود جایگاهش نه فقــط در میان افکار عمومــی، بلکه حتی در 
نظام حکمرانی جمهوری اســلامی، زیر سؤال خواهد رفت. چراکه 
هزینه های این رویکرد، فقط در حوزه فرهنگ نیســت؛ وحدت ملی، 

امنیت منطقه ای  و ... نیز در معرض تهدید قرار می گیرند.

گزارش

شهرزاد همتی

بازخوانی سه برنامه جنجالی و یک بحران عمیق

صداوسیما علیه صداوسیما

ادامـه از 
صفحه
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 نخستین همکاری گالری «اُ»
 با نصراالله مسلمیان

این مجموعه آثار که از دهه ۷۰ شمسی 
شروع به شکل گرفتن کرده، نمایانگر تغییر 
رویه ای درخور توجه از آثــار نمادپردازانه 
پیشین نصراالله مسلمیان است. شیوه کاری 
که آن را بسیار جدا افتاده از پیچیدگی تجربه 
زندگانی می داند. او با دورشدن از آثار بزرگ 
و نمادین روی بوم، به ســمت خلق آثاری 
درون نگر که از تجربه شخصی اش برآمده 
و تحت تأثیر شــرایط انضمامــی و تجربه 
مدرنیســم بود، ســوق داده شــد. انتزاع و 
پیکرنمایــی موجود در این آثــار، هر دو به 
یک اندازه در خلق اثر مورد توجه بوده اند؛ 
خصلتی که نمایانگر عقیده مســلمیان در 
تنوع فرم های زندگی اســت. اشــخاصی 
کــه او به تصویر می کشــد، ســاختارهایی 
نبــوده، بلکه نمایانگــر حضوری  نمادین 
شــکل گرفته از تاب آوری انســان هستند. 
او به  جای افرادی معیــن، چهره هایی که 
بار تاریخ شــخصی و جمعــی را به دوش 
می کشند، تصویر می کند. زبان تصویری او 
توسط پارادوکســی گیرا برجسته می شود: 
همنشینی رنگ های آرام بخش و درخشان 
با تجلی هایــی از تراژدی. ایــن ناهنجاری 
عاطفی، چنان مخاطب را به فضایی از تأمل 
و آســیب پذیری فرو می بــرد که صحه ای 
بر تعهد مســلمیان در به  نمایش گذاشتن 
وضعیت انسان و مسئولیت جمعی ما به 
هنگام بحران می گــذارد. پرداخت عمیق 
او به هویت، حافظه فرهنگی و تأثیر پایدار 
تاریخ بر اکنــون  در پرتره هایی که او تحت  
تأثیــر نگارگــری ایرانی از زنان می کشــد، 
مشهود اســت. با این حال، پرداخت به این 
مســئله را با احتیــاط جهت دهی می کند؛ 
به گونه ای که تعادلی ظریف میان تحسین 
و نکوهــش، بازتــاب و پرهیز قائل شــود. 
از عناصر  ترکیب بندی های مسلمیان غنی 
نمادینی اســت که از معانی کلیشــه ای و 
ثابت خود دوری می کننــد. این نمادها به 
جای ارجاع به معانی رایج اجتماعی خود، 
آگاهانه مبهم و باز باقی می مانند تا معانی 
شخصی و مبهم را تداعی کنند. بهره گیری 
او از فرم های کلاژمانند به بُعد احساســی 
آثارش عمق می بخشد و هم زمان با دعوت 
به  ارجاعات واقع نمایانه، به تفکر مستمر، 
فضایی گشوده برای تفسیر فراهم می آورد.

کاروس؛ نمایشگاه انفرادی حمزه 
فرهادی در گالری ۰۰۹۸۲۱

حمزه فرهادی، نقاش، مجسمه ســاز و 
معمار ایرانی است. او در سال ۱۳۸۶ مدرک 
کارشناســی نقاشــی خود را از دانشــکده 
هنــر و معمــاری دانشــگاه آزاد دریافت 
کرد. نخســتین نمایشــگاه انفرادی اش با 
عنــوان «دختران حــوا» در ســال ۱۳۸۶ 
در «گالری مهر، دانشــگاه چمــران اهواز» 

برگزار شد.
عــلاوه بر فعالیت هنــری، فرهادی در 
حوزه برگزاری و کیوریتوری نمایشگاه های 
هنری نیز فعــال بوده اســت. او به عنوان 
دبیر اجرائی و کیوریتور در نمایشــگاه های 
مختلف هنــر معاصر ایــران، از جمله در 
«موزه هنرهای معاصر اهــواز» و «گالری 

لاله  تهران»، فعالیت داشته است.
حمزه فرهادی نقاش و مجسمه سازی 
اســت که آثارش با جنوب گره خورده اند. 
وی تجربــه ده هــا نمایشــگاه گروهی در 
ایران، آمریکا، فرانسه، کانادا، امارات متحده 
عربی، ژاپن، کره جنوبی و انگلستان و ده ها 
نمایشــگاه  گردانی در ایــران و نمایشــگاه 
انفــرادی در گالری های هما، طراحان آزاد، 
الهه، اعتما، مهــر و موزه هنرهای معاصر 
اهواز را در کارنامه خود دارد. شــاید بتوان 
گفــت در میان هنرمندان تجســمی ایران 
هیچ کس بــه اندازه او متأثــر و متمرکز بر 
نفت و اقلیم خوزســتان دســت به خلق 
اثر هنری نزده باشــد و به عنــوان منبعی 
ارزشــمند برای الهام در آثارش بهره نبرده 
باشــد. او اکنون بر منظره هایی تمرکز کرده 
اســت که ضمــن مدرن بــودن همچنان 
رگه هایی از جنوب را با خود دارند؛ هر چند  
باران به قاب های او نیز آمده است و لوله ها 
و اشکال دفرمه  شــده اند و گویی از جهان 

دیگری به این جهان آمده اند.

زندگی زمان اکنون
یادداشتی بر نمایشگاه منطقه خاکستری اثر فهیمه مؤمنی، در گالری نگر

در نقد عقل مدرن مفاهیم بسیاری سروده اند، اما این سروده ها امروز 
برای ما مجموعه ای از رفتارها را شــکل می دهد که بیشتر به مسائل 

و وسایلی بی هدف مانند است.
و این ســؤال مطرح است که این مســائل و رفتارها به چه کار می آیند. 
از این دســت مفاهیم، خود بحث هنر اســت. تا چه اندازه نقاشی می تواند 

دردی از زیستن پر تألم زندگی امروزمان را درمان کند.
تا چه اندازه ما می توانیم تأمل و زیســتن را با هنر باز تولید کنیم. چه مقدار 
بررسی تصاویر تولید شده جریان های پنهان جامعه امروز را گشایش می بخشد. 
آیا شناخت هستی و زیستن و بودن هدف مغفول مانده این حوزه رفتار انسانی 
یعنی هنر در لایه پنهان ممسیس و تقلید نیست. اینکه جامعه مدرن باید هنر 

داشته باشد، آیا کفایت می کند یا این هنر تنها ژستی تقلیدی است.
هر روز با شکل گیری نمایش های بسیاری از هنرمندان ما شاهد فعالیت 
تولید کنندگان تصویر و تفکر هســتیم. به واقع آشپزان در حال کارند، اما آیا 

این خوراک به سمت مصرف کنندگان و تناول کنندگان آن هدایت می شود.
به واقع مصرف کنندگان آن چه کسانی هستند. آیا سندروم لباس پادشاه 
بر این جریان حاکم اســت. چه کسانی این خوراک های متعدد را تناول و از 

هضم خود عبور می دهند.
جیمــز الکینز در کتاب «چه بر ســر نقد هنری آمــد»، می گوید «در دل 
پس زمینه آشفته و نا پایدار نقد فرهنگی، نقد هنر در حال اضمحلال است». 
او می گوید «بازار پشــتیبان آن اســت و در کاتالوگ های رنگی پر آب و تاب یا 
صفحات پرینت که در نمایش دســت مخاطــب می دهند، در واقع به وفور 
تولید می شــود، اما هم زمان نادیده گرفته می شــود». ســؤال اصلی او این 

است که آیا کار کرد اصلی نقد هنر تشویق مردم به خرید آثار هنری است.
این مفهومی بنیان فکن اســت؛ یعنی اقتصاد محوری و در واقع شــهرت 
و دیده شــدن در سایه التفات به هنر. بشخصه شــاگردان بسیاری داشته ام 
کــه بعد از حضور در کلاس های من به ســرعت خود را بر روی فرش قرمز 
مطرح کرده اند. این به خودی خود شــماتت پذیر نیست. آنچه نگران کننده 
اســت، نزد این عده، نداشــتن فهم زیبایی اندیشــه در مقابل زیبایی رنگ و 

جسم است.
ایــن هفته در گالری نگر ما شــاهد نمایش آثار نقاشــی فهیمه مؤمنی 
بــا هنر بانــی مریم روشــنفکر تحت نام منطقه خاکســتری بودیم. ســوژه 
و عنوان نمایش من را به ســوی این مطلب ســوق داد کــه فقدان ادراک 
هستی شناســانه و حکم زیبایی شناسی در هنر ما امری متداول است. اشاره 
مقدمه نمایش به منطقه خاکستری و سمت گیری برای انکشاف بودن بدون 
ســویه به همراه تأمل با زندگی نقطه درخشانی بود که تنها نقاشی های بر 
روی دیوار را تفســیر نکرده بود؛ بلکه تشویق برای تحلیل و تفسیر را شکل 

داده است.
فهیمه مؤمنی متولد ۱۳۶۴ و دانش آموخته رشــته نقاشــی از دانشگاه 
آزاد در نخســتین نمایــش انفرادی خــود ۲۰ تابلوی رنــگ روغن در ابعاد 

متفاوت به نمایش گذاشته است.
او دارای شــناخت و دانش خوبی در رنگ و فرم است و با اتکا به قلمی 
ســریع و رنگ هایی پخته تصاویری بیان گرا در پی بررســی روابط انســانی 

معاصر در معرض دید قرار داده.
آنچه در این نمایش دارای اهمیت اســت، جست وجو گری از زاویه دید 
جامعه شناختی و تلاشی برای ارائه کار کرد نقاشی در بررسی زندگی جاری 

و معاصر است.
در بیشــتر آثار، ما شاهد فیگورهای انسانی هستیم که در خانه و خیابان 

و جمع های انسانی، زندگی زمان اکنون را پدیدار می کنند.
مؤمنی به طور مشخص ادراک لحظه ای عکاسانه را در دیدن و ثبت این 
لحظه هــا به کار می بندد و زمان را داخــل تصاویر خود محصور می کند. از 
ســوی دیگر موقعیت فیگورها در فضای نا کجایی باز نمود شده، گویا روابط 
انسانی در توقف زمان و مکان بررسی می شود. این تکنیک فضا سازی، گاهی 
همراه با فقدان و کاهلی اســت، اما توجه به باز خوانی روابط انســان های 
اکنون، خود چیزی فراتر از خوب نقاشــی کردن است. بیننده هنرورز در نگاه 
نخســت تکنیک و روش هنرمند را شاید نپســندد، اما بیننده درگیر، تجربه 
زیباشناســانه جلوه این تصاویر را آشــنا با زیســت خود می بیند و از همین 
رو اســت که توجه به نقد و بررســی و نگاه به فضای تهی و بی اهمیت را 
منطقه خاکســتری نامیده و زیســتن جاری را دعوت به حضور کرده است، 
آن هــم نه برای قضاوت و حکم عقلی، بلکه تنها بــرای درکِ بودن امروز. 
زیســت طبیعی و روزمره، آن چیزی است که ما از آن تهی شده ایم. هیجان 
اخبار و فشارهای سیاسی-اجتماعی و حضور شخصیت مجازی هر شخص 
در شبکه های مجازی، تنش درخور توجهی به زندگی معاصر وارد می کند.

طبیعی ترین افعال انسانی حاوی زیبایی های کوچکی است که فهم آن 
مفقود شده. امروز سرمایه و قدرت، اردوگاه های بزرگی با حصارهای نا پیدای 
ذهنی آفریده اند که ما با خوشــحالی به کار اجباری فاقد هستی شناســی و 
کل نگری جان افزا مشــغولیم. فضایل انســانی در ریخت شناســی کفش و 
کلاه مان پدیدار شــده و این فقدان زیبایی شناسی معنوی را درک نمی کنیم. 
مؤمنی هنرمندی اســت که حتی اگر خود آگاهانه و با دقت مفاهیم شــرح 
داده شــده را مفهوم نکرده باشد، به طور شهودی و دقیق آن را بازگو کرده 
و عامدانه در پی زیبایی شناســی وفاداری، عشق، مهر، قدر شناسی، همدلی 

و عشق به میهن است.
و به دنبال هر آنچه در حال کم رنگ  شــدن در روابط انسانی است، رفته 
اســت. ساده انگاری است که قلم و شیوه و سبک و مهارت او را به قضاوت 
بنشــینم، اگرچه پسند بسیاری از هنردوستان حرفه ای هم هست، اما توجه 
به کار کرد هنر، توجه به آنچه سیاســت بر ســر زندگی عادی آورده و توجه 
به زندگی روزمره انســان، نکاتی اســت که در نقاشی های اکنون شاهد آن 

نیستیم... .

نگار خانه

تجسمیتجسمی

نمایشــگاه «ســرگرمی در ملأعــام» در مجموعــه کارخانه نــوآوری و هنر 
دیهیم، کاری از طاها ذاکر و کیوریتوری هدا ســرگردان، پروژه ای میان رشته ای و 
تجربه گراســت که تلاش می کند روایتگری تاریخی را نه با اتکا به زبان نوشتار یا 

حافظه رســمی، بلکه از خلال اشیا، فناوری، جامعه شناسی، فلسفه و بدن مخاطب ممکن کند. 
این نمایشــگاه، با تمرکز بر وقایع پس از انقلاب فرانسه و دســتگاه گیوتین، ابزاری که بیش از دو 
قرن در میدان قدرت، عدالت و خشــونت نقش ایفا کرد، ســعی دارد با بهره گیری از پلتفرم های 
متنوع و تکنولوژی های نوین، شــیء را از وضعیت خنثی و موزه ای خود بیرون بکشــد و آن را به 
نقطه ای برای بازاندیشــی تاریخی بدل کند. این پروژه   صرفا یک نمایشگاه نیست، بلکه از یک سو 
«آنتی موزه» است؛ فضایی که در آن اشیا به جای آنکه در قفسه های شیشه ای با سکوت و فاصله 
مرسوم موزه ها نمایش داده شوند، به گونه ای چیدمان یافته اند که مخاطب را به درگیری بدنمند، 
تجربه محور و حتی روانی با تاریخ دعوت کنند و از ســوی دیگر، در قامت یک نمایشگاه پژوهشی 
و موزه ای اســت که آثار در پی عرضه خود نیســتند، بلکه در پس و پشــت خود، حرف  و سخنی 
تاریخی، فلســفی و انسانی را بر دوش می کشند. در «سرگرمی در ملأعام»، تاریخ از دل اشیا بازگو 
می شود  و اشــیا نه صرفا اسنادی از گذشته، بلکه واسطه هایی برای مواجهه ای زنده، شخصی و 

پرسش برانگیز با آن هستند.

 

روایت شخصی از تاریخ یک شیء
آن گونه که طاها ذاکر در اســتیتمنت خود اشــاره می کند، ایده اولیه این پروژه از تماشای یک 
ویدئو در اینســتاگرام آغاز شــد؛ ویدئویی از یک سخنرانی تلویزیونی که در آن  روایتی خطاپذیر اما 
برانگیزاننده بیان شــده  که آزادی غربی با خود خون و مرگ و خشونت در پی داشته است و آنان 
که امروز مدعی هستند، دیروز خود را از یاد برده اند. ذاکر می نویسد: «اشیا همیشه توجه من را به 
خود جلب کرده اند. این پروژه هم روایت من از تاریخ یک شــیء اســت. در واقع من معتقدم اشیا، 
صادقانه ترین روایت را از تاریخ بازگو می کنند». ذاکر و سرگردان در چیدمانی روایتمند، شکل گیری 
تمدن از پس خشــونت و آزادی از پس خون و انســانیت از پس شقاومت را با گزاره های تاریخی 
از وقایع پس از انقلاب فرانســه و روند صدور و اجرای حکم اعدام از دســتگاه گیوتین تا دستگاه 
فناورانه برق به نمایش گذاشتند. در این نگاه، تاریخ دیگر مجموعه ای از داده ها و رویدادها نیست 
که باید گردآوری و طبقه بندی شود، بلکه بستری است برای روایتگری فردی، انتقادی و حسی از 
گذشته؛ آن چنان که والتر بنیامین در تزهایی درباره مفهوم تاریخ می نویسد: «هیچ سندی از تمدن 
نیست که هم زمان سندی از بربریت نباشد». این نمایشگاه شاید به این گونه این نوع نگاه بنیامین را 
بازنویسی می کند که اشیا ابزار بیان صادقانه تری هستند و ابزارهای اعدام خود گواه عبور انسانیت 
از پس انبوهی شقاوت و بی عدالتی . مسیری که انسان دیروز آزادی خواه و طرفدار دیالوگ را به غیر 
انسانی مونولوگ وار بدل می کند. گیوتین، به عنوان شیء محوری این پروژه، هم ابزار عدالت طلبی 
بوده و هم نشانه قدرت سرکوب. هم به نام انقلاب آمده و هم به نام ترور. همین چندگانگی است 

که آن را بدل به یک شیء پیچیده، معاصر و قابل بازخوانی در شرایط اجتماعی امروز می  کند.
 

تکنولوژی به مثابه ابزار روایت
در این پروژه، استفاده از تکنولوژی نه در خدمت تزیین یا جذب مخاطب، بلکه در جهت تولید 
تجربه ای نو از «تماس با تاریخ» به میدان کشیده شده  است. بازدیدکنندگان در این نمایشگاه نه تنها 
شــاهد ویدئو آرت، بازی کامپیوتری، طراحی لباس و مستند هستند، بلکه خود به بازیگر تجربه ای 
اینتراکتیو بدل می شــوند. فناوری در اینجا واسطه ای است برای برقراری تماس مستقیم با شیء 

تاریخی  و در نهایت، برای مواجهه ای پرسش برانگیز با تاریخ.
این رویکرد، یادآور نگاه متفکرانی همچون مارشــال مک لوهان است که می گفت  «رسانه 
همان پیام اســت»؛ در اینجا رسانه روایتگری، خود شــیء است  و شیء از خلال فناوری، زنده، 
پاســخ گو و روایتگر می شود. مواجهه مخاطب با گیوتین، از خلال بازنمایی های ویدئویی، صدا، 

نور و فضا، مواجهه ای تمام بدنی و تأمل برانگیز است.

 خُرده روایت ها در برابر روایت رسمی
تمرکز این نمایشگاه بر «خُرده تاریخ» (microhistory) گیوتین، به معنای تمرکز بر روایت هایی  
اســت که در تاریخ رســمی، خاموش یا حاشــیه ای باقــی مانده اند. برخــلاف روایت های بزرگ 
(grand narratives) کــه در آنهــا تاریخ با زبان فاتحان و حاکمان بازگو می شــود، در این پروژه، 
گیوتین همچون یک آپاراتوس (به تعبیر فوکو) بازخوانی می شــود که نه تنها روایتگر مرگ، بلکه 
فاش کننده مناسبات قدرت و بدن است. همچون اثر شارل دو مونتسکیو، نامه های ایرانی، که در آن 
نویسنده با ترفند روایت از زبان غریبه ای ایرانی، وضعیت جامعه فرانسه را نقد می کند، این پروژه 
نیز تلاش می کند از طریق «زبان شیء» -و نه سوژه انسانی-  به نقد جامعه بپردازد. مونتسکیو از 
زبان ازبک و ریکا بهره برد تا جامعه اش را در آینه دیگری بازتاب دهد؛ در «ســرگرمی در ملأعام»، 
اشــیا همان آینه اند. یوهان ولفگانگ گوته درباره نامه های ایرانی می نویســد: «مونتسکیو در این 

کتاب، با ترغیب شایسته ترین احساسات، ملت فرانسه را به مبرم ترین وظایف خود 
سوق می دهد». همین الگو در این پروژه دیده می شود. روایت از زبان اشیا، ما را با 

وظایف فراموش شده مان در قبال تاریخ، عدالت و بدن روبه رو می کند.

 بدن، فضا، خشونت
چیدمان نمایشگاه در یک سوله صنعتی، با نورپردازی محدود، سکوت و فواصل معنادار میان 
آثــار، خود تبدیل به جزئی از تجربه روانی و فیزیکی مخاطب می شــود. بدن بازدیدکننده در این 
فضا  درگیر ســؤالاتی از جنس «تاریخ بدن»، «خشــونت دیداری» و «نقش تماشاگر» و در نهایت 
آزادی در بازتولید خشــونت می شود. همین نگاه بدنمند اســت که آن را از نمایشگاه های سنتی 
و مــوزه ای جدا کرده و  به تجربه ای پداگوژیک بدل می کند. مطابق نظریه ژرژ باتای، خشــونت و 
مرگ  نه پنهان شــدنی، بلکه بنیاد تجربه زیبایی شناســانه اند. او در ادبیات و شر اشاره می کند که 
هنر باید به ناپذیرفتنی ترین لایه های تجربه انســانی نزدیک شود. در این نمایشگاه، زیبایی شناسی 
اشیای اعدام، خود به بازتابی از مناسبات قدرت، بدن و گناه تبدیل شده است. پرسش شما، نقطه 
کانونی بسیار مهمی از نمایشگاه «سرگرمی در ملأعام» را برجسته می کند؛ یعنی تقابل میان آرمان 
آزادی و بازتولید خشونت از دل همان آرمان. از منظر فلسفی و انسانی، این نمایشگاه به  روشنی 
می کوشد نشان دهد چگونه ابزارها و اشیا، تنها خنثی یا تابع اراده انسان ها نیستند، بلکه حاملان 
تاریخ، حافظان ایدئولوژی ها  و حتی عاملان شکل گیری خشونت اند. گیوتین  که زمانی نماد رهایی 

از استبداد بود، در نهایت به ابزار حذف همان آزادی خواهان تبدیل شد.

فلسفه، انسان و انسانیت
با الهام از اندیشه های فوکو و لاتور، نمایشگاه نشان می دهد که اشیا مانند گیوتین نه فقط ابزار، 
بلکه آپاراتوس هایی هستند که دانش، قدرت و بدن ها را درهم تنیده می کنند. این نگاه، عاملیت 
را از ســوژه انسانی صرف، فراتر می برد و آن را به شــبکه ای از انسان ها، اشیا و نهادها گسترش 
می دهد. بازنمایی بدن در چیدمان های این نمایشگاه، یادآور ایده فوکویی «تنبیه در منظر همگان» 
است. ســلب حیات، دیگر یک رویداد پنهان در پشــت درهای بسته نیست، بلکه تماشای مرگ 
خود بدل به نمایش و سرگرمی می شــود. این مسئله در جوامع مدرن، همچنان در شکل گیری 
رسانه ای خشونت و تنبیه دیده می شود. یکی از تلخ ترین آموزه های تاریخ انقلاب فرانسه و دوره 
ترور (Reign of Terror) دقیقا همین اســت: بسیاری از انقلابیون اولیه، نظیر دانتون و روبسپیر، 
خود قربانی همان نظامی شــدند که به ایجاد آن کمک کرده بودند. همان طور که «هانا آرنت» 
در خاستگاه های توتالیتاریسم می نویسد، انقلاب ها وقتی بدون مهار نهادهای مدنی و قانون، تنها 
بر شــور انقلابی و احساسات توده ای تکیه کنند، خشونت را بازتولید می کنند. پروژه طاها ذاکر با 
تأکید بر «خرده تاریخ ها» در پی آن اســت تا پرتره ای از مغفول ماندگان، حذف شدگان و بدن هایی 
بسازد که در متن تاریخ رسمی جایی ندارند. روایت از گیوتین، در اینجا نه صرفا ابزار اعدام، بلکه 
نمادی است از نادیده گرفتن «دیگری» به واسطه ایدئولوژی. آزادی بدون نقد مداوم خود، بدون 
مراقبت از ابزارهایی که در راهش اســتفاده می شــوند، می تواند به ضد خود بدل شود. اگرچه 
انقلاب فرانسه آغازگر گفتمان های مدرن حقوق بشر بود، اما گیوتین یادآور آن است که حتی در 
نام آزادی، ممکن اســت انسان به ابزاری برای سرکوب دیگری بدل شود. «سرگرمی در ملأعام» 
یک موزه صرف یا یک اینستالیشــن آوانگارد نیســت، بلکه یک آینه است؛ آینه ای که اگر با دقت 
در آن بنگریم، شاید چهره خودمان را در لحظه تماشای خشونت، به عنوان بخشی از تماشاگران 

«ملأعام» بازشناسیم.

نسبت این پروژه با ما
نمایشگاه در موقعیتی خاص برگزار می شود؛ در زمانه ای که همچنان خشونت در حوزه های 
مختلف، چه نمادین و چه واقعی، جاری  اســت و اشــیای قدرت (از طناب دار تا کلمات قانونی) 
همچنان به نمایش در ملأعام درمی آیند. این پروژه، اگرچه درباره فرانسه پس از انقلاب کبیر است، 
اما بی شــک آینه ای است برای تأمل بر وضعیت خود ما؛ تماشای «سرگرمی در ملأعام» دیگران، 
گاه روایتی پنهانی از ماســت؛ مایی که به تماشای اعدام می رویم و آن را به مثابه سرگرمی تلقی 
می کنیم. بماند که همان نیز قرار بود محل درس گیری باشــد و نه بازتولید آنچه خوب نیســت. 
نمایشگاه با ارجاع به تاریخ اعدام های علنی، نه فقط در فرانسه، بلکه به عنوان رویه ای جهانی و با 
یادآوری سرنوشت کسانی که نه با نام، بلکه با بدن های شان در تاریخ باقی  مانده اند، سعی می کند 

خشونت فراموش شده را از خلال زیبایی شناسی اشیا احضار کند.

روایتگری، مقاومت، بازاندیشی
«سرگرمی در ملأعام» را می توان از سویی تلاشی برای بازاندیشی تاریخ دانست؛ تاریخی که نه 
با روایت های کلان، بلکه از خلال اشــیای کوچک، تجربه های فردی و مواجهه های بدنمند قابل 
فهم می شود و از سوی دیگر آن را می توان دعوتی به بازاندیشی در مفهوم فلسفی انسان و مفهوم 
آزادی دانســت، آن وقت که انســان قدرت را در آغوش می گیرد و دیگر آزادی خواه نیست، بلکه 
آزادی بخش اســت. این پروژه، تماشای تاریخ را بدل به تجربه ای زیسته، انتقادی و چندرسانه ای 
کرده است. نه از موضع دانایی، بلکه از موضع پرسشگری. اگر والتر بنیامین به ما آموخت که تاریخ 
باید از منظر شکست خوردگان بازخوانی شود، این پروژه، تصویر آنان را از خلال ابزاری که نابودشان 
کرد، بازنمایی می کند. گیوتین، که روزی برای عدالت ساخته شد، در این روایت به آپاراتوسی برای 
تأمل بر شکســت عدالت بدل می شــود؛ جایی که به نام آزادی در پسا انقلاب فرانسه بی عدالت 
جولان می داد و خشونت با آثار و اشکال مختلف و شاید اتفاقا مدرن و قانونی جلوه گری می کرد. 
در نهایت، این پروژه نه صرفا درباره تاریخ یک شــیء، بلکه درباره نســبت ما با تاریخ، با قدرت، با 
بدن و با فناوری اســت. در روزگاری که تاریخ در رســانه ها و سیاست به مصرف سریع درمی آید، 
«ســرگرمی در ملأعام» دعوتی است به مکث، به تماشــای اشیا و به شنیدن آنچه معمولا گفته 
نمی شــود. نمایشگاه «سرگرمی در ملأعام» را می توان تلاشی برای پیوند میان هنر، تاریخ، فلسفه 
و فناوری دانست؛ پروژه ای که به مدد زبان شیء، صدای فراموش شدگان تاریخ را احضار می کند. 
این پروژه نه فقط درباره گذشته، بلکه پرسشی  است درباره اکنون: نسبت ما با خشونت، با نمایش، 

با بدن و با حقیقت.

نگاه خانه

جاوید رمضانی

روایتی  نه از موضع دانایی، بلکه از موضع پرسشگری
سرگرمی در ملأعام؛ بازنمایی خُرده روایت  شیء و بدن در تقاطع تاریخ، فلسفه، هنر و فناوری

ماکســیمیلیان روبســپیر یکی از مهم ترین و بحث برانگیزتریــن چهره های انقلاب 
فرانســه بــود. او در مقام یک وکیل و سیاســت مدار، به ویژه به دلیــل نقش رهبری 
خود در یکی از پرتلاطم ترین و خونین ترین دوره های تاریخ فرانســه شناخته می شود. 
روبســپیر طرفدار اصولی مانند دموکراسی، حقوق برابر و مخالفت با برده داری بود، 
در عین حال اعتقاد داشت انقلاب باید به کمک ترور پیش برود. سیاست های او منجر 
به هزاران اعدام از جمله چهره های برجسته سیاسی و مخالفانش شد. بعد از وقوع 
یــک کودتای داخلــی خود او نیز در ۲۸ جولای ۱۷۹۴ به همــراه چندین نفر از یاران 

نزدیکش با گیوتین اعدام شد.

ماکسیمیلیان  روبسپیر 

(۱۷۹۴-۱۷۵۸)

آنتوان لاوازیه یکی از مهم ترین چهره های علم شــیمی در تاریخ، در پاریس متولد شــد 
و در مقام شــیمی دان و محققی مشــهور، کشــفیات مهمی کرد. در دوران انقلاب فرانسه 
ارتباطش با دولت ســلطنتی به عاملی برای محکومیت او بدل شد. در سال ۱۷۹۴ به جرم 
همدســتی با رژیم سابق و خیانت محاکمه و با گیوتین اعدام شد. لاوازیه تا آخرین لحظات 

عمر به دنبال آزمایش های علمی بود.

آنتوان لاوازیه 

(۱۷۹۴-۱۷۴۳)

آندره شنیه، شاعر و نویسنده فرانسوی، به خاطر اشعار آزادی خواهانه و انتقادی اش علیه 
اســتبداد در دوران انقلاب فرانسه شهرت داشــت. او ابتدا به سبک رمانتیک شعر می سرود و 
حامی انقلاب فرانسه بود، اما با افزایش خشونت ها به یکی از منتقدان انقلاب تبدیل شد. شنیه 
به اشتباه در یک میهمانی دستگیر شد اما چون روبسپیر با اشعار اعتراضی او آشنا بود، چند روز 

قبل از پایان دوره ترور، با گیوتین در پاریس اعدام شد.

آندره شنیه 

(۱۷۹۴-۱۷۶۲)

حسین گنجی



شکوه به هالیوود برمی گردد؟
کمتر کســی فکر می کرد که قرار اســت 
تیــغ تعرفه ها بر گردن فیلم های ســینمایی 
نیز قرار گیرد. ایــن اتفاق رخ داد و ترامپ به 
ســراغ هالیوود آمد و اعلام کــرد قصد دارد 
شــکوه را به هالیوود برگردانــد. او گفت که 
بر تمــام فیلم هایی که خارج از آمریکا تولید 
می شوند و ســپس وارد این کشور می شوند، 
تعرفه صددرصــدی اعمال می کند. او گفت 
صنعت ســینمای آمریــکا در حــال «مرگ 
بسیار سریع» اســت و این وضعیت به دلیل 
مشــوق هایی  است که دیگر کشــور ها برای 
جــذب فیلم ســازان ارائه می کننــد. ترامپ 
در شــبکه اجتماعی تروث سوشــال نوشت: 
«این یک اقدام هماهنگ از سوی کشور های 
دیگر اســت؛ بنابراین تهدیــدی برای امنیت 
ملی محسوب می شــود. این موضوع، علاوه 
بر همــه چیز، جنبه تبلیغاتی و پیام رســانی 
دارد». او افــزود کــه بــه وزارت بازرگانی و 
دیگر نهاد های دولتی دســتور داده اســت تا 
بلافاصله روند اعمــال تعرفه صددرصدی 
را آغاز کنند. ترامپ تأکید کرد: «می خواهیم 

فیلم ها دوباره در آمریکا ساخته شوند».
هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی، نیز در شبکه 
اجتماعی ایکس نوشت: «ما پیگیر هستیم». 
با این حال، هیچ یک از مقام ها جزئیاتی درباره 
نحوه اجــرای این تعرفه ارائه نداده اند. هنوز 
روشن نیست آیا این تعرفه ها شامل فیلم های 
پخش شده در پلتفرم های آنلاین نیز می شود 
یــا فقط فیلم هایی را که در ســینما ها اکران 
می شوند، در بر می گیرد. همچنین مشخص 
نیست مبنای محاسبه تعرفه ها هزینه تولید 
خواهد بود یا درآمد گیشه. به گزارش رویترز، 
اتحادیه تهیه کنندگان فیلم آمریکا، که نماینده 
استودیو های بزرگ اســت، تاکنون در این باره 
اظهارنظری نکرده اســت. ترامپ پیش تر در 
ژانویه اعلام کرده بود که بازیگران سرشناس 
هالیوود مانند جان وویت، سیلوستر استالونه 
و مل گیبســون را مأمور بازگرداندن شــکوه 
گذشــته هالیوود کرده اســت. در سال های 
اخیر، بخــش زیــادی از تولیدات ســینما و 
تلویزیون آمریکا به دلیل مشــوق های مالی، 
از هالیوود به نقاطی ماننــد کانادا، بریتانیا و 
اســترالیا منتقل شده اند. دولت های مختلف 
با افزایش مشــوق های نقــدی و اعتباری در 
پی جذب سهم بیشتری از بازار جهانی تولید 
محتوا هســتند؛ بازاری که برآورد می شود در 
ســال ۲۰۲۵، حدود ۲۴۸ میلیارد دلار گردش 
مالی داشــته باشد. بســیاری از شرکت های 
بزرگ از  جمله دیزنی، نتفلیکس و یونیورسال 
پیکچرز نیز تولیدات خود را به خارج از آمریکا 
منتقل کرده اند. در واکنش به تصمیم ترامپ، 
مقام های استرالیا و نیوزیلند اعلام کردند که 
از صنعت ســینمای داخلی خــود حمایت 
خواهند کرد. برخی فیلم هــای ابرقهرمانی 
مارول در استرالیا ساخته شده اند و نیوزیلند 
نیــز محــل فیلم بــرداری ســه گانه «ارباب 
حلقه ها» بوده اســت. بر اســاس داده های 
شــرکت تحقیقاتی پرادپرو، در ســال ۲۰۲۳ 
نیمی از بودجه تولید فیلم ها و ســریال های 
پرهزینه آمریکایی (بیش از ۴۰ میلیون دلار) 

خارج از خاک آمریکا خرج شده است.
در دهــه گذشــته، تولیدات ســینمایی 
زادگاه  لس آنجلــس،  در  تلویزیونــی  و 
هالیوود، حــدود ۴۰ درصــد کاهش یافته 
است. آتش سوزی های گســترده در ژانویه 
نیز نگرانی هــا درباره کــوچ عوامل فنی و 
خــلاق به نقاط دیگــر را افزایــش داد. در 
نظرســنجی پرادپرو، لس آنجلــس در رده 
ششم مقصد های محبوب برای تولید فیلم 
در دو سال آینده قرار گرفت؛ پس از تورنتو، 
بریتانیا، ونکوور، اروپای مرکزی و اســترالیا. 
جورجیا هفتم، نیوجرسی هشتم و نیویورک 
در مکان های بعدی بودند. این مســئله در 
کالیفرنیا شــدیدتر است. بر اســاس آماری 
دیگر، تولیــد در منطقه بزرگ لس آنجلس 
در ســال گذشــته ۵٫۶ درصد کمتر از سال 
۲۰۲۳ بــود که پس از ســال ۲۰۲۰، بدترین 
ســال تولیــد در دوران اوج کرونــا، دومین 
افت بزرگ محسوب می شود. تهیه کنندگان 
و اتحادیه هــای صنفی ســینما از فرماندار 
کالیفرنیــا، گوین نیوســام، خواســته اند که 
مشوق های مالی ایالت را برای رقابت پذیری 
افزایــش دهد. بــه  همین  دلیــل در اکتبر 
گذشته، فرماندار گوین نیوسام پیشنهاد داد 
که اعتبار مالیاتی تولیدات سینما و تلویزیون 
ایالت به ۷۵۰ میلیون دلار در سال افزایش 
یابــد؛ رقمی که پیش تــر ۳۳۰ میلیون دلار 
بــود. البتــه ترامپ بخشــی از تقصیر را بر 
گردن نیوســام انداخته و معتقد اســت که 
او ســبب این اتفاقات شــده اســت. برخی 
معتقدند اعلام تعرفه پیشــنهادی ترامپ 
بــر فیلم ها، ادامــه سیاســت های تجاری 
تنــش زای او و افزایش نوســان در بازار ها 
ست و برخی به شدت نگران رکود اقتصادی 
شــده اند. به گزارش ســی بی اس، تولیدات 
سینما و تلویزیون آمریکا در سال های اخیر 
بــا چالش هایی روبــه رو بوده اند: از  جمله 
همه گیری کرونــا، اعتصاب های صنفی در 
ســال ۲۰۲۳ و آتش ســوزی های اخیــر در 
لس آنجلس و تولیــد در ایالات متحده در 
سال گذشــته در مقایسه با ۲۰۲۱ حدود ۲۶ 

درصد کاهش یافته است.

گزارش خوانی روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
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خیلی به شــانس معتقد نیستم، اما نمی شود بعضی آشنایی ها را فارغ 
از شــانس دانســت. دیدار با دکتر محمود زندمقدم یکی از این شانس های 
زندگــی بود. دو بــار در خانه  رفقای عزیزی، فرصــت گپ و گفت پیش آمد 
که البته بیشتر وقت به شــنیدن حکایت های شیرین دکتر گذشت. خودش 
معتقــد بود و به زبان می آورد دلش می خواهد از خاطراتش آگاه باشــند و 
به  همین  دلیل در تعریف کردن اصلا امســاك نمی کرد. خاطراتی دست اول 
از اختــلاف  نظرها در ســازمان برنامه و بودجه، دوســتی بــا بیژن جزنی و 
البته همراهی نکردن بــا او (مانند  معصوم بیگی فکــر می کرد راه خدمت 
بــه این مملکت و مردمش مســیر دیگــری دارد)، راه اندازی دانشــگاه در 
سیستان و بلوچستان، مشاوره دادن به دولت ها برای مذاکره با قوم ساکن در 
هر نقطه از بلوچستان برای کمك به جلوگیری از درگیری، حذفش از شغل 
و کار ندادن به او با وجود داشــتن آشــنا و پارتی (می گفت آشنایی در دوره  
پهلوی توصیه نامه ای نوشت برای اداره ای که به او کار بدهند. مدیر آن اداره 
گفته بود برای توصیه نویس احترام خاصی قائل است اما با تمام این ارادت 
کاری به دکتر نمی دهد. دکتر پرسیده بود چرا؟ مدیر جواب داده بود چون تو 
از میان تمام ایران رفتی ســراغ سیستان وبلوچستان و از تمام تهران رفته ای 
ســراغ شهر نو... . پیداست که گرفتاری درســت می کنی!)، مجوز  ندادن به 
چاپ اول حکایت بلوچ که می خواســت به هزینه  شخصی منتشرش کند و 
نامه  اعتراضی که به خاتمی نوشت و از این قبیل خاطرات. در همان جلسه 
اول دیــدار و گفت وگو، گفتم که در این مملکت هر کاری که شــده، منشــأ 
فردی داشته و سیســتمی نبوده، یعنی یك نفر همت کرده و خودانگیخته 
و با کلی هزینه و ســختی، کاری را برای آبادانــی و فرهنگ این مردم پیش 
برده؛ مثل دهخدا، مثل اصفیا. خندید و تأیید کرد که خودش مصداقی بود از 
این مفهوم. زندگی اش را فدای کاری کرده بود که خودش بر عهده  خودش 
گذاشته بود. این سر عمر تنها شده بود. وقتی پای صحبت این پیر که با ذهن 

جوان و حافظه ای غریب سخن می گفت می نشستی، دائما فکری می شدی 
که چطور می توانی کمك کنی که این همه حرف هبا و هدر نشود. آن  موقع 
نشــری راه انداخته بودیم و به پیشــنهاد همان رفقا اولین مقاله های دکتر 
درباره شــهر نو و سیستان و بلوچستان را منتشر کردیم. اهل رونمایی نبودیم 
یا بلد نبودیم. اما وقتی چاپ هفت جلد حکایت بلوچ انجام شــده بود، در 
رونمایی آن محبت کرده بودند و چند جلدی از کتاب «از ســرزمین بی پرنده 
تا قلعه» را هم گذاشته بودند در دامنه کوه عظیم حکایت ها. این شد آخرین 
دیــدار من با دکتر. با حیــف و دریغ از وعده بی وفا. گفتم که ســر می زنم و 
می شد باز هم ببینمش، اما تنبلی کردم. یك دفعه پیر شده بود. همیشه در 
فکر بودم که  ای کاش می شد خاطرات دکتر را ضبط کرد یا مستندی ساخت 
از او. به هر دلیلی نشــده بود  و آن رفقا که حالا رسیدگی می کردند به دکتر 
هم از این فقدان رنجور بودند. آفتاب دم غروب بود و داشــت محو می شد 
و کاری هم نمی شــد کرد. به  همین  دلیل وقتی شنیدم با همه بدخلقی ها و 
ادا و اطوارها بالاخره مســتندی از او تهیه شده است، خوشحال شدم. حالا 
دیگر دکتر نیست و به قول نیما او رفته با صدایش، اما همت رفقا همچنان 
پابرجاست. وقتی دیدند از نشر ما آبی گرم نمی شود، با جابه جایی مقاله ها 
کتاب را دوباره چاپ کردند با ناشــر دیگری. اما این بار ناشر بلد بود رونمایی 
بگذارد. به هر حال این رونمایی را چسباندند به نمایش فیلم مستند دکتر به 
اســم «مردی با یك استکان چای شن» تا لابد جمع زمان مراسم دندان گیر 

شود و در این میان چشممان روشن شود به دیدار دکتر.
ارادتــم به دکتر و زحماتش و زبان شــیرین و حافظه  عجیبش، بی صبرم 
کــرده بود. اما فیلم جز فرصت ســوزی و حســرت به دل گذاشــتن، چیزی 

نداشــت. یك مستند با کادرهای بسته  سیاه و سفید از دکتر در دو دوره  پیری، 
چند تصویر دور و ســر و دُم بریده از راه رفتن بــا عصا، تصویر درکه و آب که 
می رفــت، به همراه تصاویر رنگی هوایــی و گاهی هم زمینی و چند پرتره از 
سیستان وبلوچستانی ها با کلوزآپ چند چشم مریض با سفیدی رو به زردی و 

پای کبره بسته و کپر و کلبه سقف و در و پیکر شکسته.
راستش اول فکر کردم کارگردان مستند کلا نظرش آن بوده که در فیلمش 
بپردازد به سیستان و بلوچستان از زبان دکتر؛ ولی چرا این قدر بی موقع؟ آن هم 
با اثبات زوال حافظه در پیری با تکرار یك سؤال و دریافت دو جواب متفاوت. 
پس موضوع خود دکتر بود. آخرش هم با تاریخ تولد و مرگ تمام شده بود، 
با کلیشه ای بهشت زهرایی برای تاریخ مرگ با عنوان «رهایی». نه، کارگردان 
ملتفت بوده که فیلم پرتره ای  است از دکتر. پس موضوع قربانی شده بود؛ با 
نام و شهرت کارگردان قربانی شده بود، از دست رفته بود. نقاط عطف زندگی 
دکتر کجا بود در این ۸۴ سال؟ الان در این سر عمر با کوهی از حکایت بلوچ 
باید در فیلم و رودررو می پرســیدید چرا عقب افتادگی داریم در آن خطه؟ یا 
الان چطور است در مقایسه با گذشته؟ یا در کلیشه های تلویزیونی و سطحی 

سقوط کنید با این سؤال که اگر امروز بود، هم همان  کارها را می کردید؟
در کلِ فیلــم پرسشــی دربــاره ابتدای زندگــی دکتر بــود و ذکر خاطره 
سخت گیری و مرگ پدر و مهربانی مادر و ناامیدی و یأس دوران کهولت. باقی 
هرچه بود، در جوف پرســش های متظاهرانه  درباره سیستان و بلوچستان به 
گوش می رسید. همراه با تصاویر بریده بریده و موسیقی که یك دفعه می آمد 

و یك دفعه هم ورمی پرید.
البته آدمی با امید زنده اســت؛ یعنی نمی شــود فرض کرد گوشه کناری، 
صوتی از دکتر ضبط شده باشد از خاطرات، یا آشنایی قلمی کرده باشد آنچه 
شــنیده اســت؟ یا اصلا خودِ دکتر از آن همه خاطره، متنی را قلمی نکرده، 

حتی اندك؟

زند مقدم در آینه ای از شن

خارجی خوانی

دفتر رســانه ای فلســطینی ها در غزه اعلام کرد در پی کشته شــدن یک 
روزنامه نگار دیگر در غزه، شــمار شــهدای روزنامه نگار  در اثر بمباران رژیم 
صهیونیســتی از ۷ اکتبر ســال ۲۰۲۳ به ۲۱۱ نفر افزایش یافته است. آخرین 
روزنامه نگار قربانی در غزه «محمد صالــح البردویل» نام دارد که به  عنوان 
گوینده رادیو «صدای الاقصی » فعالیت داشــت. اسرائیل با هدف قرار دادن 
یک خبرنگار فلسطینی و همسر و فرزندش در شهر «دیرالبلح» در مرکز غزه 
بــه مقابله با خبرنگاران غزه ادامه می دهــد. تداوم حملات به خبرنگاران و 
شهادت آنها به  شــکل فزاینده جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که هدف 
از این جنایت ترســاندن آنهاســت. هدف قرار دادن خبرنگاران در راســتای 
نسل کشــی در غزه انجام می شــود. تعداد روزنامه نگاران کشته شده در غزه 
از مجمــوع جنگ داخلی آمریکا، جنگ های جهانــی اول و دوم، جنگ کره، 
جنگ ویتنام (شــامل درگیری ها در کامبوج و لائوس)، جنگ های یوگسلاوی 
در دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ و جنگ افغانســتان پس از ۱۱ ســپتامبر فراتر رفته 
اســت. این جنگ، به سادگی  بدترین درگیری برای خبرنگاران بوده است. این 
سطح از خشونت علیه خبرنگاران در تاریخ مدرن بی سابقه است و غزه را به 

خطرناک ترین مکان برای فعالیت رسانه ای تبدیل کرده است.
فلســطینی     ها هدف گیــری، کشــتار و تــرور روزنامه نگاران فلســطینی 
توســط اســرائیل را به شــدت محکوم می کنند و از فدراســیون بین المللی 
روزنامه نگاران، فدراســیون خبرنگاران عرب و همه نهادهای روزنامه نگاری 
در جهان می خواهند این جنایات سیســتماتیک علیــه خبرنگاران حرفه ای 
فلسطینی در غزه را محکوم کنند. طی جنگ نابرابر اسرائیل در غزه، نهادهای 
مرتبــط با فعالیت خبرنگاران، حقوق بشــری و بین المللی خواســتار اتخاذ 
تدابیر ســخت گیرانه برای جلوگیری از حملات اســرائیل علیه خبرنگاران و 
روزنامه نگاران و هدف قرارگرفتن عمدی آنها از ســوی نظامیان ارتش رژیم 
اســرائیل شــده اند، اما این رژیم جنایتکار با بی اعتنایی به این درخواست ها، 

همچنان خبرنگاران و مراکز اطلاع رسانی را هدف قرار می دهد.
اسرائیل این کشتار را با هدف توقف پوشش رسانه ای آنها، حمله به غزه 
و جلوگیری از انتشار تصاویر نسل کشی غیرنظامیان انجام می دهد. هدف قرار 
دادن خبرنگاران و روزنامه نگاران نشان دهنده قصد اسرائیل برای پنهان کردن 

حقیقت و اعمال سانسور رسانه ای بر جنایاتی است که علیه مردم فلسطین 
انجام می   دهد. این آمار از میزان هدف قراردادن سیستماتیک اصحاب رسانه 
توسط اســرائیل پرده برمی دارد، به  طوری که اصحاب رسانه مدارک هویتی 

و جلیقه های خبرنگاری که آنها را به وضوح قابل شناسایی می کند، دارند.
با وجود محکومیت های مکرر بین المللی، اسرائیل همچنان از پاسخ گویی 
درباره هدف قرار دادن روزنامه نگاران خودداری می کند و از حمایت سیاسی 
از برخی قدرت های بزرگ و همچنین از ضعف مکانیســم های پاســخ گویی 
در دادگاه های بین المللی بهره می برد. «صــلاح عبدالعاطی»، مدیر کمیته 
بین المللی حمایت از حقوق مردم فلسطین (حشد)، تأکید دارد که اسرائیل 
به  عمد خبرنگاران فلســطینی را هدف قــرار می دهد تا مانع از ایفای نقش 
آن ها در مســتند کردن و افشای جنایات نسل کشــی و مسدودکردن پوشش 
رسانه ها در جهان شــوند. هدف قرار دادن خبرنگاران و کشتار غیرنظامیان، 
جنایات جنگی تمام عیار و نقض جدی قطع نامه های ســازمان ملل و قوانین 
بین المللی است؛ قوانینی که از غیرنظامیان و خبرنگاران  هنگام درگیری های 
مســلحانه محافظــت می کند. او از ســازمان ملل، فدراســیون بین المللی 
روزنامه نگاران، فدراســیون خبرنگاران عرب و ســازمان های حقوق بشــری 
می خواهد تا با تحریم رژیم اشــغالگر، اعمال تحریم هــا و مجازات عاملان 
جنایات علیه خبرنگاران در محاکم بین المللی،  محکومیت ها را به اقدامات 
عملی تبدیل کنند. «تحســین الاســطل»، معاون ســندیکای روزنامه نگاران 
فلسطینی، تأکید دارد که هدف قرار گرفتن دو روزنامه  نگار یادشده یک جنایت 
جنگی هولناک اســت که هــدف آن پنهان کردن حقیقت و ترســاندن همه 
کسانی است که حامل پیام آزادی بیان هستند. این جنایت، بخشی از سیاست 

سیستماتیک اشغالگران برای از بین بردن روزنامه نگاران فلسطینی است که 
هدف مستقیم ماشین کشتار اسرائیل شــده اند، فقط به این دلیل که وظیفه 
خود را برای انتقال حقیقت انجام می دهند. هدف قرار دادن خبرنگاران، یک 
جنایت جنگی تمام عیار اســت که مستلزم اقدام فوری جامعه جهانی برای 

پایان دادن به این جنایات است.
علاوه بر هدف قراردادن خبرنگاران فلسطینی با موشک، تصمیم مشترک 
آمریکا و اروپا برای مسدودکردن شبکه تلویزیونی «الاقصی» که از داخل نوار 
غزه پخش می شود، از تمامی ماهواره ها صادر شد. این تصمیم آمریکا شامل 
اعمال جریمه های سنگین برای هر ماهوار ه ای که سیگنال های این کانال را 
دریافت می کند، می باشد. رئیس دفتر رسانه ای غزه این تصمیم را هم دستی 
با حملات اســرائیل و با هدف پنهان کردن حقیقت و جلوگیری از شــنیدن 
درد و رنج مردم فلســطین در جهان می دانــد. این تصمیم در زمانی اتخاذ 
شــد که رسانه های اسرائیلی اجازه دارند ســخنان نفرت انگیز و نژادپرستی 
را منتشــر کنند که این مسئله نشان دهنده اســتاندارد دوگانه در برخورد با 
آزادی رسانه هاست. تصمیم آمریکا و اروپا نقض آشکار آزادی عقیده، بیان و 
آزادی رسانه ها است که توسط قوانین بین المللی و کنوانسیون های حقوق 
بشر تضمین شده است. رسانه های فلسطینی در زمانی مسدود شده اند که 
به رسانه های اســرائیلی اجازه داده می شود لفاظی های تحریک آمیز علیه 
فلسطینی ها منتشر کنند. این اقدام به دنبال خاموش کردن صدای فلسطین، 
جلوگیری از افشــای جنایات اشــغالگران و تأثیرگذاری بــر افکار عمومی 
جهانی است. اسرائیل با هدف افزایش مرگ ومیر مجروحان، زیرساخت های 
درمانــی را هدف قرار داده و بیمارســتان ها را تخریب می کند. این حملات، 
نظام سلامت غزه را تا مرز فروپاشی کامل کشانده و در دسترسی فلسطینیان 
بــه خدمات درمانــی یک فاجعه ایجاد کرده اســت. تاکنــون بیش از یک 
 هزار پزشــک و پرستار کشــته و بیش از ۳۰۰ نفر دیگر بازداشت یا شکنجه 
شده اند. اسرائیل از ورود «مواد بی حسی، دستگاه های بیهوشی، کپسول های 
اکسیژن، دســتگاه های تنفس مصنوعی، سیستم های تصفیه آب، داروهای 
ضدسرطان، بســته های بهداشــت مادران، ژنراتورها و دستگاه های اشعه 

ایکس» جلوگیری می کند. 

جنگ غزه و مرگ روزنامه نگاران

ماشین پاپ؛ درمانگاه کودکان غزه
اعلام شــده اســت بیش از ۱۶ هزار کــودک در غزه 
کشــته شــده اند و ســازمان های جهانی نیــز برای 
متوقف کردن این کشتار، ناتوان به نظر می رسند. اما 
آخرین وصیت پاپ درباره کودکان غزه اســت. پاپ 
فرانســیس که گفته می شود هر شب با کلیسایی در 
غزه تمــاس می گرفت و درباره شــرایط مردم جویا 
می شــد، یکی از ماشــین های خود را بخشیده تا به 
 عنــوان درمانگاه کودکان مورد اســتفاده قرار گیرد. 
به گزارش تلویزیون ســوئد، پاپ فرانســیس فقید، 
رهبر کاتولیک های جهــان، در آخرین وصیت خود 
پیــش از مرگش خواســته اســت خودرویی که در 
ســال ۲۰۱۴ با آن به شــهر بیت لحم فلسطین سفر 
کرده بود به درمانگاه سیار برای درمان کودکان غزه 
تبدیل شود. این ابتکار از سوی «پیتر برونه»، دبیرکل 
کاریتاس سوئد و با همکاری «آنتون اصفر»، دبیرکل 
کاریتاس قدس، مطرح شــد و پاپ فرانسیس هم با 

آن موافقت کرد.
برونه در بیانیه مطبوعاتی نوشــت: «این خودرو 
امکان این را فراهم خواهد کرد که ما به کودکانی که 
در حال حاضر از خدمات بهداشتی محروم هستند، 
کودکان زخمی و رنجور از سوءتغذیه دسترسی پیدا 
کنیــم. این یک مداخله ملموس برای نجات زندگی 
در زمانی است که نظام بهداشتی غزه تقریبا به  طور 
کامل از هم فروپاشیده است. درواقع، این فقط یک 
خودرو نیســت، بلکه پیامی اســت، مبنی بر اینکه 
جهان، کــودکان غزه را فراموش نکرده اســت. این 
خودرو یک دعوت است برای بقیه جهان که آنها را 
نیز به یاد داشته باشند». البته برای اجرائی شدن این 
طرح قرار است اقداماتی انجام شود از جمله با یک 
لایه محافظ پلاستیکی تقویت خواهد شد تا از آن در 
برابر ترکش محافظت شود. هرچند چالش بزرگ تر، 
 همکاری نکردن اســرائیل برای انتقال این درمانگاه 

سیار به غزه است.

اسکایپ رفت
مایکروسافت تیمز آمد

مایکروسافت اعلام کرده است  کاربران اسکایپ 
می توانند با اســتفاده از حساب های فعلی خود به 
مایکروســافت تیمز (نســخه رایگان) منتقل شوند. 
این پیشــنهاد پس از حذف اسکایپ رخ داد. شرکت 
مایکروســافت دیــروز اعلام کرد ســرویس تماس 
صوتی و تصویری اسکایپ  پس از ۲۲ سال فعالیت  
به کار خود پایان خواهد داد. این تصمیم در راستای 
تمرکز بیشتر مایکروسافت بر توسعه پلتفرم ارتباطی 

«مایکروسافت تیمز» اتخاذ شده است.
اسکایپ در ســال ۲۰۰۳ توسط توسعه دهندگان 
اســتونیایی راه اندازی شــد، در ســال ۲۰۱۱ با مبلغ 
۸.۵ میلیارد دلار توســط مایکروســافت خریداری 
شــد. در دوران اوج خود، ایــن پلتفرم بیش از ۳۰۰ 
میلیــون کاربر فعال ماهانه داشــت و بــه یکی از 
ابزارهــای اصلی برای برقــراری تماس های صوتی 
و تصویری در سراســر جهان تبدیل شده بود. با این 
حال، در سال های اخیر و با ظهور رقبایی مانند زوم، 
واتس اپ و گوگل میت، محبوبیت اســکایپ کاهش 
یافته اســت. حالا مایکروســافت پس از پایان دادن 
به فعالیت اســکایپ، بــه کاربران این اپلیکیشــن 
اجــازه می دهد تا از حســاب های فعلــی خود به 
نســخه رایگان مایکروســافت تیمز منتقل شوند. در 
این فرایند، تمامــی مخاطبان و تاریخچه چت ها به  
طور خودکار به تیمز منتقل خواهد شــد. همچنین  
کاربرانــی که تمایلی به اســتفاده از تیمــز ندارند، 
می توانند داده های خود را تا پیش از تاریخ تعطیلی 
اســکایپ بردارند؛ چرا که این داده ها تا پایان امسال 

ذخیره خواهند شد.
بــه این  ترتیب، پایــان فعالیت اســکایپ نه تنها 
پایــان یک ســرویس محبــوب، بلکه آغــاز فصل 
جدیــدی در حــوزه ارتباطات دیجیتال بــا تمرکز بر 
ابزارهــای مدرن تــر و یکپارچه تر اســت. به ویژه که 
مایکروسافت تیمز با ارائه ویژگی هایی مانند برگزاری 
جلسات، مدیریت تقویم ها و ایجاد جوامع، به  عنوان 
پلتفرم اصلی ارتباطی مایکروســافت برای کاربران 

شخصی و سازمانی معرفی شده است.
ابتدا  برخی مشــخصات مایکرو ســافت تیمز در 
برای محیط های کاری و سازمانی طراحی شده بود، 
اما به مرور با افزودن قابلیت های عمومی و رایگان، 

برای کاربران شخصی نیز در دسترس قرار گرفت.

خبرخوانی

افشین دشتی

محمود فاضلی

رســانه ها از افزایش تمایــل ۲۵۰ درصــدی  آمریکایی ها برای 
مهاجرت بــه اروپا خبر می دهنــد. طبق گزارش فاینشــنال تایمز، 
از ابتدای ســال ۲۰۲۵  میزان درخواســت های مهاجرت از ســوی 
مشــتریان آمریکایی نســبت به سال گذشــته ۲۵۰ درصد افزایش 
یافته است. در سه ماهه نخست ســال ۲۰۲۵، تقریبا سه چهارم از 
شــهروندان آمریکای شــمالی که در بریتانیا به دنبال خرید خانه 
بودند، قصد مهاجرت دائمی داشــته اند. آمریکایی ها با ۱۶ درصد، 
بزرگ ترین گروه خریداران خارجی در بازار مسکن بریتانیا محسوب 
می شوند. آنان دلایلی همچون آتش سوزی، ترامپ و اسلحه دارند.

یارانه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای نمایشگاه کتاب امسال در نظر 
گرفته شده است. همچنین محسن جوادی، رئیس سی و ششمین 
دوره نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران، درباره بن دانشجویان 
اعلام کرد: تا ســقف یک میلیون تومان با مشارکت ۵۰ درصدی 
معاونت فرهنگی و وزارت علوم بن کارت های دانشجویی تعبیه 
شده اســت؛ به عبارت دیگر ۵۰۰ هزار تومان ما تقبل می کنیم و 
۵۰۰ هزار تومان دانشــجویان. همچنین ۱۰ میلیارد تومان امسال 
به بخش کتاب های خارجی یارانه اختصاص یافته و برای ســایر 

مؤسسه ها و نهادها نیز ۳۰ درصد مشارکت داریم .

در حادثه بندر شهید رجایی دو کانتینر گوشت، ۱۷ کانتینر ماهی 
و ۲۳ کانتینر گوشت گوساله و پای مرغ از بین رفت. رئیس سازمان 
دامپزشکی کشور با اعلام این خبر، جزئیات کانتینرهای آسیب دیده 
گوشت، ماهی و مرغ در بندر شهید رجایی را توضیح داد و گفت: ۱۷ 
کانتینر محموله بوفالو وارداتی به مقصد کشورهای همسایه بود.  به 
گفته این مسئول در مجموع ۲۰۰ کانتینر محصولات مرتبط دامی در 
بندر شهید رجایی وجود داشــت. همچنین یکی از مسئولان اعلام 
کرده اســت  با یک حساب سر انگشتی، ســه تا پنج میلیارد دلار در 

حادثه انفجار بندر شهید رجایی دچار خسارت شده ایم.

۲۰۰۲۰۰ میلیارد۲۵۰
کانتینرتوماندرصد


